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مقدمه

يكي از فرصت هاي طلايي زندگي هر فرد مسلمان، حضور 
كه  است   موسي‌الرضا بن  علي  حضرت  الولايه  بيت  در 
به حق از بيوت الهي در زمين مي‌باشد و خادمان اين آستان 
مقدس كه به فيض همجواري و خدمت در اين أرض مقدس 
امتياز  رئوف چندين  امام  پيشگاه  در  با حضور  آمده‌اند،  نائل 

بالقوه و يا بالفعل را كسب نموده‌اند:
1 - امكان تقرّب هر چه بيشتر به ساحت مقدّس ربوبي با 

خدمت خالصانه به وليّ الله.
2 - امكان تقرّب به خداوند با خدمت به اولياء الهي كه زائر 

حضرت رضا هستند.
سائر  و   اكرم نبي  مقدّس  به ساحت  تقرّب  امكان   -  3

.با خدمت خالصانه به ثامن‌الحجج ،ائمه
4 - امكان نيل به مقامات عرفاني و كسب حيات طيبّه با 

حضور در اين بهشت زميني.
در ضمن  ولايت  تشنگان  راهنمايي  و  هدايت  امكان   -  5

خدمت به ايشان.
6 - تعظيم شعائر اسلامي با تلاش در  جهت بسط ارتباط و 

شكوهمندسازي بارگاه رضوي.
.7 - امتياز بهره‌مندي از شفاعت و عنايت خاصّ امام رضا

شكر گزاري در برابر اين همه موهبت الهي و فرصت هاي 
خدمتگزاري  آداب  و  خانه  شناخت صحيح صاحب  طلايي، 
خالصانه و عاشقانه به ساحت مقدّس اوست و كوتاهي در انجام 
نعمت است و موجب محروميت،  كفران  مهم،  اين وظيفه‌ي 

خذلان و طرد شدن از خدا و اهل بيت خواهد بود.
 از اين‌رو لازم است خدّام حرم، هم از نظر فردي و هم از 
نظر جمعي و با حسّاسيت و دقتّ تمام به انجام وظايف خود 
كسب  بر  علاوه  و  بپردازند  حداكثري  مطلوبيت  و  كيفيت  با 
و  نزد حضرت  محبوبي  خادم  و شخصيتي،  معنوي  كمالات 
الگوي مناسبي براي زایران حرم باشند و به اين مهم، توجه 
نمايند كه انجام خدمت خالصانه، نظم پذيري و انتظام بخشي 
به امور حرم، آبروي خادمان و عظمت بخش حرم حضرت 
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علي‌ بن موسي‌الرضا است.
 ما نيز به اين بهانه برآن شديم تا با تبيين وظايف يك خادم 
نمونه، اصول مديريت و خدمتگزاري در حريم رضوي را با 
الهام از آيات قرآن، روايات اهل بيت و سيره‌ي غلامان 
و خادمان با صفاي معصومين خدمتتان تقديم نمائيم؛ به 
اميد آنكه با كسب معرفت و محبتّ و اطاعت‌پذيري از خاندان 
عصمت و طهارت، از زمره‌ي بهترين غلامان و خادمان 
اين خانواده باشيم و نام ما در طومار باده نوشان ميِ ولايت و 

ساقيان كوثر امامت، ثبت وضبط گردد.
مهدي نيلي‌پور
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اصول خدمتگزاري در حريم رضوي

خدمت به ساحت مقدّس اهل‌بيت، خدمت به توحيد 
و خداپرستي است و نوعي تعظيم شعائر اسلامي، اعلام محبت 
و وفاداري و بيعت با معصومين به شمار مي‌رود؛ از اينرو 
لازم است اين خدمت براساس اصول و قواعد و در شأن و 

منزلت اين خانواده صورت پذيرد.
عارفانه،  خالصانه،  خدمتي  پسنديده،  و  اصولي  خدمت 

مؤدّبانه، توأم با نظم، دقت و نشاط مي‌باشد. 
ما در اين مجموعه تلاش كرده‌ايم برخي از مهمترين آداب 
قدس  آستان  باصفاي  خادمان  ويژه‌ي  خدمتگزاري  اصول  و 
رضوي را بررسي كرده و به همه‌ي خادمان آن حضرت 

تقديم داريم.
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1.اصل خدمت در بيوت الهي و مكان‌هاي مقّدس

از جمله‌ سنتّ‌هاي تاريخي در زندگي انبياء و اولياي الهي، 
براي  خود  فرزندان  يا  و  خود  وجود  وقف  و  سپاري  خود 
باطني  و  ظاهري  آباداني  و  مقّدس  سرزمين‌هاي  به  خدمت 
اين سرزمين‌ها و رونق بخشيدن به فضاي معنوي مساجد و 

عبادتگاه‌ها مي‌باشد. 
عمارت  براي  كه  است  بزرگي  انبياي  از  ابراهيم  حضرت 
و آباداني خانه‌ي خدا، به همراه خانواده‌اش از بيت ‌المقّدس 
گماردن  و  كعبه  معماري  با  و  نمود  مكان  نقل  مكّه  شهر  به 
الهي،  أمن  حرم  خادمان  و  محافظان  عنوان  به  خانواده‌اش 
موجبات آباداني اين ديار مقدّس را فراهم آورد. قرآن از زبان 

ابراهيم در اين خصوص مي‌فرمايد: 
بيَتِكَ  عِندَ  ذَرعٍ  غَيرِ ذي  بوِادٍ  ذُرِيّتّي  مِن  أسكَنتُ  إنيّ  )رَبَّنا 

م ربنِّا ليُِقيموا الصّلاة…(1 المُحَرَّ
»خداوندا من خانواده و فرزندم را در اين سرزمين بي‌آب 
و علف در كنار خانه محترمت سكونت دادم تا نماز را برپا 

دارند.«
كه اين نقطه عطف، آغازي مبارك شد براي رونق گرفتن 
خانه‌ي خدا و فراهم آمدن بستري براي زيارت و عبادت زائران 
كوي يار و خداوند وظيفه تدارك امكانات و تطهير حرم جهت 
استفاده زائران، عبادتگران و معتكفان را بر عهده دو پيامبرش 

يعني حضرت ابراهيم و اسماعيل قرار داد و فرمود:
للِطّائفين و  بيَتي  را  طَهِّ أن  اسماعيلَ  ابراهيمَ و  إلي  عَهدِنا  )وَ 

جُود( ع السُّ العاكِفِينَ وَ الرّكَّ
مرا  خانه‌ي  كه:  اسماعيل  و  ابراهيم  با  كرديم  عهد  »و 
تطهير كنيد براي طواف كنندگان، معتكفان، ركوع كنندگان و 

سجده‌كنندگان«
به  براي خدمت  مبارك وقف فرزند  همچنين قرآن، سنتّ 
عبادتگاه و خانه‌ي خدا را سيره‌ي آل عمران مي‌شمارد و از 

قول مادر حضرت مريم، همسر عمران نبي مي‌فرمايد: 
بطني  في  ما  لكََ  نذََرتُ  إنيّ  رَبِّ  عمرانَ  امَرأتُ  قالتْ  )إذ 

1. ابراهيم/ 37.
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ميعُ العليم(1 راً فَتَقَبَّل مِنّي إنَّكَ انَتَ السَّ مُحَرَّ
»به ياد آور زماني را كه همسر عمران گفت: خداوندا؛ من 
آنچه را كه در رَحِم دارم، براي تو نذر كردم كه براي خدمت به 

)خانه‌ي( تو، آزاد باشد، از من بپذير كه شنوا و دانايي« 
به گفته‌ي اين آيه مادر مريم نذر كرد فرزند خود را به منظور 
خدمت به بيتِ ‌المقّدس وقف معبد كند و فرزندش را نيز بر 
همين اساس »مريم« )عابده( نامگذاري كرد، هر چند اين سنتّ 
امروز منسوخ شده، امّا خادمان افتخاري حريم اهل‌بيت به 

نوعي، به اختيار خود از همين سنتّ تبعيت كرده‌اند. 
تاريخ در همين خصوص، مقام كليد داري بيت ‌الله ‌الحرام 
و  امتيازات  برجسته‌ترين  جمله  از  را  حجّاج  به  خدمت  و 

افتخارات اعراب، حتي قبل از اسلام مي‌شمارد. 
خادمان آستان مقدّس رضوي نيز در حقيقت به تبعيت 
به آستان مقدّس  از همين سنتّ، خود را وقف خدمتگزاري 

اهل‌بيت نموده‌اند.
مكتب  در  آبرساني  و  سقايت  خدمت،  انواع  ميان  در 
و  سقايت  است.  برخوردار  ويژه‌اي  جايگاه  از   اهل‌بيت
سيراب كردن تشنگان يكي از فضيلت‌هاي فراموش شده و از 

جمله بهترين عبادات و خدمات به بندگان خداست. 
قرآن كريم يكي از خدمات لازم به زایران خانه‌ي خدا را 
سقايت و سيراب كردن تشنگان مي‌شمارد و مي‌فرمايد: )أجَعَلتُم 
سِقايَةَ الحاجِّ وَ عِمارَةَ المَسجِدِ الحَرام كَمَن آمَنَ بِالِله وَ اليَومِ الآخرِ 

وَ جَاهَدَ في سَبيلِ الله(2 
و  حاجيان  سقايت  بين  مقايسه  مقام  در  آيه  اين  چند  هر 
آباداني مسجد ‌الحرام از يك سو و جهاد في سبيل الله بر مبناي 
ايماني استوار از سوي ديگر، اين‌دو را غير قابل قياس شمرده 
امّا همين  و جهاد را به مراتب برتر و ارزشمندتر مي‌شمارد، 
مقايسه نشانگر ميزان اهميت اين مسئوليت )سقايت( در صدر 
مقام  اين  كسب  به  حد  چه  تا  مسلمين  اينكه  و  بوده  اسلام 

اهميت مي‌داده‌اند. 
در روايات در خصوص سقايت آمده است: 

1. آل عمران/35.
2. توبه/ 19.
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امام باقرمي‌فرمايند: 
»خداي تبارك و تعالي خنك كردن جگر تشنه را دوست 
كند  سيراب  را  آن  جز  يا  حيوان  تشنه‌ي  جگر  كه  هر  دارد. 
خداوند او را در روزي كه هيچ سايه‌اي جز سايه‌ي او نيست 

در سايه‌ي عرش خود درآورد.«1
»هر كه به تشنه كامي آب بنوشاند خداوند او را از شراب سر 

به مُهر بهشتي بنوشاند.«2

بهَيمَةٍ وَ  حَرّاءَ مِن  كَبدِاً  الحَرّاءِ وَ مَنْ سَقي  الكَبدِِ  1. »انَّ الله تبارك و تعالي يحُِبُّ إبرادَ 
غَيرها أظلَّهُ الله في عرشِهِ يومَ لاظِلَّ الّا ظِلَّهُ« )بحارالانوار/ ج96/ ص170(

حيقِ المَختومِ« )بحارالانوار/ ج96/ ص172( 2. »مَن سَقي ظَمآناً ماءً سَقاهُ اللهُ مِنَ الرَّ
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2.اصل آشنايي با آداب ضيافت معنوي

ادعيه و زيارتنامه‌ها، زائران حرم  براساس روايات و متون 
رضوي به عنوان ميهمانان حضرت رضا بلكه ميهمانان 
به  خدا  ميهمانان  آن  از  بالاتر  و   اهل‌بيت و   نبي‌اكرم
شمار مي‌روند1 و اين بزرگواران ميزبان اصلي بوده لكن خدّام 
محترم حرم، به نيابت از آن حضرت وظيفه‌ي ميزباني زائران 

را بر عهده دارند. 
زائران  بودن  ميهمان  بر  مبني  شاهد  چند  ذكر  به  اينجا  در 
مي‌پردازيم تا ميهمان بودن زائران اهل‌بيت از منظر روايات 

و ادعيهّ معصومينروشن‌تر شود: 
در زيارت حضرت علي، كه در روزهاي يكشنبه وارد 
و  مي‌شمارد  حضرت  آن  ميهمان  را  خود  زائر  است،  شده 

خطاب به حضرتش عرضه مي‌دارد: 
و  يومُكَ  هُوَ  وَ  الأحَدُ  يَومُ  هذا  أميرالمؤمنين  يا  مولاي  )يا 
باِسمِكَ وَ أنا ضَيفُكَ فيه و جارُكَ فَأضِفني يا مولاي وَ أجِرني 
رَغِبْتُ  ما  فَافْعل  بالأجارَةِ  مَأمورٌ  وَ  الضّيافَةِ  تُحِبُّ  كريمٌ  فَاِنَّكَ 

إليكَ فيه( 
»اي مولاي من! اي اميرالمومنين، امروز يكشنبه است و آن 
روز تو و به نام توست و من در اين روز ميهمان تو هستم و به 
تو پناه آورده‌ام، پس مرا به ميهماني بپذير و پناهم ده اي مولاي 
من، چه آنكه تو كريمي و ميهماني دادن را دوست مي‌داري و 
)از جانب خدا( به پناه دادن )به بندگان( مأموريت يافته‌اي، پس 

آنچه را مشتاق آنم درباره‌ي من انجام ده…«
امام صادق در روايتي و در راستاي بيان آداب ميزباني، 

ميهمان را زاير و ميزبان را مزور خوانده‌اند: 
)إنّ الزّائز إذا زارَ المَزورَ فَأكَلَ مَعَهُ، ألقي عَنهُ الحِشمَةَ…(2

زيارت  را  )ميزبان(  مزور  چون  )ميهمان(  زائر  »همانا 
)ملاقات( كرد لازم است ميزبان با او غذا بخورد و هيبت را از 

خود دور نمايد )تا ميهمان احساس راحتي كند.(… «
پيامبر هر تازه واردي به شهر و مكاني را، ميهمان اهل آن 

1. چنانچه در اذن دخول از خدا، پيامبر و… اذن دخول مي‌گيريم. 
2. وسائل/ حديث 30654.
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مكان مي‌شمارند و مي‌فرمايند: 
جُلُ بلَدَةً فَهُوَ ضَيفٌ عَلي مَن بهِا مِن أهلِ دينِهِ حَتّي  )اذا دَخَلَ الرَّ

يَرحَلَ عَنهُم…( 
»وقتي كسي بر اهل شهري وارد مي‌شود ميهمان همدينان 

خود از آن ديار است تا زماني كه از نزد آنان برگردد…«
همچنين در روايتي از پيامبر وارد شده كه اگر كسي به 
ديدار برادر ايماني خود برود نه تنها زائر او كه زائر و ميهمان 

خود خدا هم محسوب مي‌شود:
وَجَلَّ لهَُ: أنت ضَيفَي و زائري  )مَن زار أخاهُ في بيَتِهِ قالَ اللهُ عَزَّ

كَ إيّاه(1 عَلَيَّ قراكَ وَ قَد اوُجَبتُ لكََ الجَنَّةَ بِحُبِّ
كند،  زيارت  او  خانه‌ي  در  را  ديني‌اش  برادر  كس  »هر 
خداوند عزّوجّل درباره‌اش مي‌فرمايد: تو ميهمان مني و بر من 
است پذيرايي از تو و همانا بهشت را براي تو واجب كردم به 

خاطر اينكه برادر ديني‌ات را دوست مي‌داري.« 
حضرت  آن  كه  شده  نقل   باقر امام  از  روايتي  در 
فرمودند چون حضرت علي حدّ سرقت را درباره‌ي دزدان 
سابقه‌داري اجرا كرد، آنان را ميهمان خواند و دستور اكرام و 

اطعام آنان‌را صادر فرمود: 
 )أُتِي اميرُالمؤمنين بِقَومٍ لصُُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أيديَهُم 
مِنْ نِصف الكفّ و تَرَكَ الابهام و لم يَقطَعْها و أمَرَهم أنَ يَدْخُلوا 
مْنَ و العَسَلَ  يافة وَ أمَر بأِيديهم أنْ تُعالجََ فَأطْعَمَهُمُ السَّ إلي دارِ الضِّ

وَ اللَّحمَ حَتّي برََءُوا فَدَعاهم…(2
 گروهي از دزدان با سابقه‌ي دزدي را نزد اميرالمؤمنين«
آورند. حضرت دستهايشان )انگشتانشان( را بريدند و انگشت 
دادند  دستور  و  نكردند  قطع  را  آن  و  گذاشتند  باقي  را  ابهام 
كه آنها را به اتاق پذيرايي و ميهماني داخل كنند و سپس به 
از  آنگاه  كنند،  معالجه  را  آنها  كه  داد  كارگزاران خود دستور 
روغن و عسل و گوشت به آنها خورانيد تا اينكه خوب شدند 

و سپس دعايشان كرد و…«
وظيفه‌ي  كه  حرم  خادمين  است  لازم  اساس  اين  بر 
به  را  زائران  دارند همه‌ي  بر عهده  را  زائران  به  خدمتگزاري 

1. كافي/ ج7/ ص266.
ارقُ معروف )لسان  العرب/ ج7/ ص87(. 2. اللص: السَّ
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مورد  خدا،  ميهمانان  بلكه  و   رضا امام  ميهمانان  عنوان 
اكرام و پذيرايي قرار دهند و ضمن آشنايي با آداب ميزباني و 
رعايت اين آداب نسبت به خيل عظيم ميهمانان حرم، وظيفه 

خدمتگزاري خويش را به جاي آورند. 

آداب ميهمانداري عبارتند از:
1. اكرام ميهمان

:قال رسول الله
)من لمَ يُكرم ضيفَه فَلَيْسَ مِن محمّدٍ وَ لا مِن ابراهيم(1

»كسي كه مهمانش را اكرام نكند از )امّت( محمّد و ابراهيم 
نيست«

ا علّم رسولُ الله فاطمةَ أنْ قال )مَنْ  عن الصادق: قال مِمَّ
كان يُؤمِن بِالِله و اليَومِ الآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيفَه(2

»از چيزهايي كه رسول خدا به فاطمه زهرا   تعليم 
داد اين بود كه فرمود: هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد 

بايستي میهمانش را اكرام نمايد.« 
2. خدمت به ميهمان 

 :قال علي
جل ضَيفَهُ…(3 : خِدمَةُ الرَّ )ثلاثُ لايسُتَحْيَا مِنهُنَّ

)سه چيز است كه از آنها نبايد شرم و حيا كرد، يكي اينكه 
مرد مهمان خود را خدمت كند…(

3. پذيرايي و احسان عملي
يف(5  قال رسول الله: إنَّ مِنْ مكارم الأخلاق إقراء4 الضَّ

»از مكارم اخلاق، ميهمان نوازي و احسان به ميهمان است.«
البته مقام ميهمان كه حبيب خدا خوانده مي‌شود بسيار بالاست 
و برعكس تصوّر عموم مردم، لطف ميهمان بر ميزبان از احسان 

ميزبان بر او بيشتر است، در روايتي در اين خصوص مي‌خوانيم:
گفتگوي   صادق امام  نزد  مي‌گويد:  وابشي  محمد  أبي 
ياران ما شد و من گفتم صبحانه و شامي نخورم مگر اينكه از 

1. مستدرك/ ج16/ ص259.
2. وسائل/ ج24/ ص319/ ح30649.

3. مستدرك/ ج16/ ص259.
يف )كتاب العين/ ج5/ ص204( 4. )والقُري: الاحسان الي الضَّ

5. جعفريات/ ص 154.
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آنها دو و سه و كمتر و بيشتر، همراه من باشند، آن حضرت 
فرمود: فضل آنها بر تو بزرگتر است از فضل تو بر آنها، گفتم: 
قربانت گردم چگونه؟ با اينكه من از خوراكم به آنها بخورانم 
و از مال خود خرجشان كنم و خانواده‌ام به آنها خدمت كنند؟ 
روزيِ  شوند  وارد  تو  به  كه چون  است  اين  راستش  فرمود: 
بسياري از خداي عزّوجّل بر تو وارد كنند و چون بيرون روند، 

با آمرزش تو، بيرون روند.1 
4. انتظار ميهمان

چون  و  مي‌شمرد  عزيز  را  ميهمان  بسيار   علي حضرت 
ميهماني بر او وارد نمي‌شد، محزون مي‌گشت و چون ياران ايشان 
مي‌پرسيدند،  حضرت  آن  حزن  علّت  از  و  مي‌يافتند  محزون  را 

مي‌فرمود: 
)لسَِبعٍ أتَتْ لمَ يَضِفْ إليَنا ضَيفٌ(2

»زيرا هفت روز است ميهماني بر من وارد نشده است.«
5. استقبال با رويي گشاده

با  او  از  استقبال  ميهمان  اكرام  و  پذيرايي  در  قدم  اولين 
چهره‌اي گشاده و لبخندي بر لب است. 

پيامبر اكرم فرمودند:
»گشاده‌رويي نخستين پذيرايي از ميهمانان است.«3

6. كار نكشيدن از ميهمان
بايد توجه داشت كار كشيدن از ميهمان امري ناپسند بوده كه 

در سيره‌ي اهل‌بيتمورد مذمّت قرار گرفته است.
امام  بر  ميهماني  مي‌كند:  نقل  بغدادي  عبدالله  ابي  بن  عُبيد 
رضا وارد شد. شب نزد حضرت نشسته بود و حضرت 
با او سخن مي‌گفت كه چراغ دگرگون شد و مرد دست خود را 
دراز كرد تا آن را درست كند. امام مانع شد و خود در درست 

كردن آن پيشدستي كرد و سپس به او فرمود: 
)إنَّا قومٌ لا نسَتَخْدِمُ أضْيَافَنا(4

»ما جماعتي هستيم كه از مهمانانمان كار نمي‌كشيم.«

1. وسائل/ ج24/ ص317/ حديث 30644.
2. ميزان الحكمه/ ح 11106. 

3. مجموعه‌ي ورّام/ ص 73.
4. الكافي/ ج6/ ص283.
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7. هديه دادن به مهمان هنگام بازگشت
8. ياري نكردن ميهمان در برگشتن او

حرير بن عبدالله روايت كرده كه جماعتي از قبيله جهينه بر 
امام صادق وارد شدند و آن حضرت آنان را ضيافت كرد، 
 صادق امام  شوند،  مرخص  محضرش  از  خواستند  چون 
دستور داد تا براي آنان توشه‌ي مسافرت ببندند و به آنان صله 
داد و بخشش نمود، ليكن به غلامان خود فرمود كه در بستن 
مقدمات  از  ميهمانان  چون  نكنيد.  كمك  آنان  به  بارهايشان 
آن حضرت  براي خداحافظي خدمت  و  شدند  فارغ  حركت 
كردي و  را ضيافت  ما  يابن‌رسول ‌الله!  داشتند:  آمدند، عرضه 
خوب از ما پذيرايي نمودي، پس چرا در آخر به غلامان خود 
نكنند؟ حضرت  كمك  ما  به  بارها  بستن  در  تا  دادي  دستور 

فرمود: 
حلَةِ مِن عِندِنا(1 )إناّ أهل ‌‌بيتٍ لا نعينُ أضيافَنا علي الرِّ

ياري  خود  نزد  از  رفتن  براي  را  مهمانان  اهل‌بيت  »ما 
نمي‌كنيم.«

1. وسائل/ ج11/ ص456/ حديث 15250.
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3. اصل تطهير )نظافت، بهداشت( و آماده‌سازي حرم

از جمله وظايف خادمان حرم، تطهير، نظافت و آماده‌سازي 
حرم براي بهره‌برداري و استفاده‌ي زائران و مجاوران مي‌باشد. 
حضرت  و  ابراهيم  حضرت  وظايف  از  يكي  كريم  قرآن 
اسماعيل را آماده‌سازي حرم أمن الهي براي زائران كوي 
دوست بر مي‌شمارد، زائراني كه براي طواف، اعتكاف، ركوع و 

سجود راهي اين سرزمين شده‌اند.
ائفين وَ  را بيَتي للِطَّ )… وَ عَهِدنا إلي ابراهيمَ و اسماعيلَ أن طَهِّ

جُودِ(1 عِ السُّ كَّ العَاكِفين و الرُّ
»و به ابراهيم و اسماعيل تكليف كرديم كه خانه مرا براي 
پاكيزه  پاك  ساجدان،  و  راكعان  و  معتكفان  و  طواف‌كنندگان 

كنيد.«
از اين آيه شريفه معلوم مي‌شود كه آماده‌سازي حرم و تطهير 
آن براي عبادت و زيارت كار انبياي الهي است و خادمان حرم 
تفسير  در  الهي‌اند.  عظام  انبياي  سيره‌ي  دنباله‌رو  أمر  اين  در 

نمونه، ذيل اين آيه‌ي شريفه آمده است:
بعضي  چيست؟  اينجا  در  پاكيزگي  و  طهارت  از  »منظور 
از  گفته‌اند  بعضي  بت‌ها.  وجود  لوث  از  طهارت  گفته‌اند: 
از خون و محتويات شكم  آلودگي‌هاي ظاهري و مخصوصاً 
ناآگاهان چنين  از  حيواناتي كه قرباني مي‌كردند، زيرا بعضي 
اينجا  انجام مي‌دادند و بعضي گفته‌اند طهارت در  را  اعمالي 
به معناي خلوص نيت بناي اين خانه توحيد است. ولي هيچ 
كنيم،  محدود  اينجا  در  را  طهارت  مفهوم  ما  كه  ندارد  دليلي 
بلكه منظور پاك ساختن ظاهري و معنوي اين خانه توحيد از 
هرگونه آلودگي است و لذا در بعضي از روايات مي‌خوانيم كه 
اين آيه تعبير به پاكسازي از مشركان شده و در بعضي ديگر 
اشاره  آلودگي‌ها  از  پاكيزگي  و  بدن  به شستشوي  روايات  از 

مي‌كند.2«

1. بقره/ 125.
2. تفسير نمونه/ ج1/ ص449.
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4. اصل انضباط بخشي و نظم‌آفريني

از آنجا كه آستان قدس رضوي در طول دهه‌هاي اخير و 
با توجه به استقبال بي‌نظير زايران، گسترش زيادي پيدا كرده 
است، اداره و مديريت آن نياز به سازماندهي كلان، منظم و با 
برنامه دارد، برنامه‌اي جامع كه همه‌ي نيازمندي‌ها و مطالبات 

زائران در آن به شايستگي در نظر گرفته شده باشد.
به همين دليل وجود يك سلسله مراتب كاري و اداري و 
پايبندي به نظم تشكيلاتي براي اين مديريت ضروري به نظر 

مي‌رسد. 
نقص  كوچكترين  و  تشكيلاتي  ضعف  كمترين  وجود 
اجرايي، سبب بدبيني زائران و ميهمانان امام رضا به اين 
آستان مقدّس مي‌شود و ناگفته پيداست همين نقطه تاريك در 
زيارت  بركات  از  ميهمانان  شدن  محروم  سبب  موارد  برخي 

مي‌گردد. 
حضرت علي در اهميت نظم مي‌فرمايند: 

)اوُصيكم بتَِقوي الله و نظَمِ أمرِكُم(
»شما را به تقوي الهي و نظم در كارهايتان وصيت مي‌كنم.«

و  مرواريد  دانه‌هاي  درآوردن  رشته  به  يعني  لغت  در  نظم 
در اصطلاح  و  مي‌آيد  نمودن هم  مرتب  و  آراستن  معناي  به 
اخلاقي به معناي مرتبّ نمودن امور زندگي و آراستن كارها 
نيازها  و  اولويت‌ها  و  زمان  به عنصر  توجّه  با  برنامه‌ريزي  به 

مي‌باشد.1
مانند  و ولايت  درياي خروشان رحمت  اين  در  كه  خدّام 
مرواريد مي‌درخشند لازم است با پايبندي به ضوابط و قوانين 
با  حرم  امور  شدن  اداره  بهتر  چه  هر  براي  تشكيلاتي،  كار 
يكديگر همكاري و هماهنگي داشته باشند و با رعايت نظم 
براي  را  مناسبي  زایران، فضاي  امور حرم و  به  نظم‌بخشي  و 

استفاده زایران و مجاورين فراهم آورند. 
از اين‌رو حاكميت نظم بر همه‌ي امور حرم و رعايت آن 
از سوي خادمان و حرم‌بانان رضوي، علاوه بر كسب رضايت 
براي  مناسبي  الگوي  مي‌تواند   ،اهل‌بيت و  صاحب‌خانه 

1. بهشت اخلاق/ ج1/ ص493.
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ساير خدّام اهل‌بيت، در ديگر اماكن متبركه و زایران آن 
حضرت در همه‌ي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي باشد و در 
كنار اين ارائه الگو، دعوت به نظم و رعايت حقوق ديگران، از 
جمله مهمترين تذكرات خدّام حرم به زائران به شمار مي‌آيد. 
نماز  مانند:  عبادي  مراسم  انجام  در  بويژه  نظم  رعايت 
برخوردار  ممتازي  جايگاه  از  و…  عزاداري  دعا،  جماعت، 
است و يكي از اسرار وضع زمان، مكان و آداب خاص براي 
هر عبادت، نظم‌بخشي و جلوگيري از پراكندگي و بي‌نظمي 

مي‌باشد. 
نظم در عبادت، بويژه در نماز جماعت از مواردي است كه 
پيامبر اكرم نسبت به آن اهتمام و عنايت ويژه‌اي داشتند تا 
به تنظيم صفوف  حدّي كه علاوه بر تذكرات لساني، شخصاً 
جماعت قبل از اقامه‌ي نماز مشغول مي‌شدند. در روايتي از 

پيامبر اكرم نقل شده كه فرمودند: 
)يا أيهّا النّاس اقيموا صُفُوفَكم و امسَحُوا بِمَناكِبِكُم لئلّايكونَ 
فيكم خَلَلٌ و لا تُخالفُِوا فيخالفُ اللهُ بيَنَ قلوبكم، ألا و انيّ أراكم 

مِن خَلفي(
مساوي  و  منظم  را  جماعت(  )نماز  صف‌هاي  مردم  »اي 
كنيد و دوش به دوش بايستيد تا فاصله و جدايي ميان شما 
نيافتد و نامرتب نباشيد كه خداوند دل‌هاي شما را از يكديگر 
كه  مي‌بينم  سر  پشت  از  را  شما  من  كه  بدانيد  و  دورگرداند 

چگونه نظم را در صف‌هاي جماعت برقرار مي‌كنيد.1«
پيامبر اكرم مي‌فرمايند: 

»صفوف )نماز( را بيارائيد و صورت‌هايتان را برابر كنيد.«2
يكديگر  به  شانه‌هايشان  كه  هستند  كساني  شما،  »برترين 

نزديك‌تر باشد.«3
امام علي مي‌فرمايند: 

»وقتي مي‌بينيد جايي از صف‌هاي نماز در آن خللي يافته يا 
بازمانده و فاصله پيدا شده، آن را پر كنيد.«4

1. ثواب الاعمال/ ص520.
2. صُفُّوا صُفُوفكَُم وَ حَاذُوا بينَ صَفَحاتكُِمْ…/ مستدرك الوسائل/ ج6/ ص504/ حديث 1.

لاة/ مستدرك الوسائل ج6/ ص504/ حديث 2. 3. أخْياَرُكم ألينَكُُم مَناَكِبَ في الصَّ
فِ  رَ وَراكَ إذا وَجَدْتَ ضِيقاً في الصَّ كَ أنْ تتَأَخَّ فُوفَ إذا رأيتمُ خَللًا فيها و لا يضَُرُّ وا الصُّ 4. )أتمُِّ

َّذي خَلفَك و تمَْشِي مُنحَرِفا( / مستدرك الوسايل/ ج6/ ص505. فَّ ال الاوَّلِ فتَتُمَِّ الصَّ
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»جاهاي خالي در صفوف را ببنديد، هر كه مي‌تواند كه صف 
كند  را، پس چنين  آن  از  بعد  كند و صف‌هاي  كامل  را  اول 
چرا كه اين كار را، پيامبرتان دوست مي‌دارد و صفوف )نماز( 
را كامل كنيد، چرا كه خدا و ملائكه‌ي او دائماً بر كساني كه 

صفوف را كامل مي‌كنند درود مي‌فرستند.«1
پيامبر اكرم مي‌فرمايند: 

»صفوف )نماز( را منظم كنيد و شانه‌هايتان را با هم برابر 
نيندازيد كه دچار اختلاف مي‌شود و  كنيد و بين آنها فاصله 

شيطان بين شما جا مي‌گيرد.«2
 پيامبر خود  گاهي  صفوف  به  نظم‌بخشي  در  همچنين 

اقدام مي‌فرمودند. نعمان مي‌گويد: 
ي بها الِقداحَ…(3 ي صُفُوفَنا كَأنها يُسَوِّ )كان رسول الله يُسَوِّ
»رسول خدا صفوف )نماز( ما را طوري منظم مي‌كرد كه 

گويي تيرها را )در تيردان( مرتبّ مي‌كند.«
ابن مسعود نيز در اين باره مي‌فرمايند: 

»رسول خدا در نماز به شانه‌هاي ما دست مي‌كشيد و 
مي‌فرمود: يكسان بايستيد و از هم جدا مشويد كه دل‌هاي شما 

از هم جدا مي‌شود.«4
مصاديق نظم در حرم عبارتند از:

1. ايجاد نظم در برگزاري مراسمات
2. ايجاد نظم در صفوف نماز جماعت 
3. ايجاد نظم در مسير رفت و آمد زوّار

4. نظم در لباس و آراستگي
5. نظم در حضور به موقع و به مقدار نياز خدام

6. نظم در چينش قرآن‌ها، كتب ادعيه و جامهري‌ها
5. اصل عطرافشاني فضاي حرم به نور علم

َّذي يلَيهِ فلَْيفَْعَل فإَنَّ ذلكم  فَّ الاَّول و ال فُوفِ مَنِ استطاعَ أنْ يتُمَِّ الصَّ وا فرَُجَ الصُّ 1. )سُدُّ
فُوفَ( /  ونَ الصُّ َّذينَ يتُمُِّ فُوفَ فإَنَّ الله و ملائكته يصَُلُّونَ عَلي ال وا الصُّ أحَبُّ إلي نبَيَّكُم وَ أتمُِّ

مستدرك/ ج6/ ص505/ حديث 6.
وا صُفُوفكَُم وَ حَاذُوا بينَ مَنا كِبكُمْ و لا تخُالفُِوا بيَنهَا فتَخَْتلَِفُوا وَ يتَخََلَّلُكُمُ الشيطان(  2. )سَوُّ

/ مستدرك الوسايل/ ج6/ ص506/ حديث 8.
لاة و يقولُ إستوَوُا و لا تخَْتلَِفُوا فتَخَتلَِفَ  كِبنَا في الصَّ مَناَ  3. )كانَ رسول الله يمَْسَحُ 

قلُُوبكُم…( مستدرك الوسايل/ج6/ ص507/ حديث 11.
4. مستدرك الوسائل/ ج6/ ص507/ حديث 12.
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زيارت  به  تشّرف  هنگام  عطر  از  استفاده  همچنان‌كه 
معصومين از جمله آداب زيارت است و همچنان‌كه نظافت 
و تطهير اماكن مقدّس از آلودگي‌هاي ظاهري براي استفاده‌ي بهينه 
 و اسماعيل عبادتگران، رسالت انبياست چنانچه ابراهيم
مأمور تطهير خانه‌ي خدا براي استفاده‌ي زایران بيت الله بودند، 
معطّر نمودن جان به عطر و نور علم و معطر كردن فضاي حرم و 
قلوب زائران به نور علم از بزرگترين رسالت‌هاي خادمين آستان 

اهل‌بيت خدّام حرم امام رضاست. 
نور  به   اهل‌بيت آري روشن كردن چراغ دل دوستان 
علم و معرفت از روشن نگاه‌داشتن چراغ حرم مهمتر است و 
اين مهم محقّق نخواهد شد مگر در دو گام: اول علم‌آموزي و 
معرفت ‌افزايي خود خادمان حرم و دوم تعليم علم به ديگران. 

امام رضا فرمودند: 
تّبعونا( )لو عَلِمَ النّاسُ محاسنَ كلامِنا َال

»اگر مردمان زيبايي كلام ما )اهل‌بيت( را مي‌دانستند هر آينه 
از ما پيروي مي‌كردند.«

خاطر  به   معصومين زيارت  اهميت  پيداست  ناگفته 
تقويت محبتّ و تبعيت در زایران است و امام رضا شرط 
 اهل‌بيت‌ شيرين  معارف  از  مردم  آگاهي  را  تبعيت  اين 
حلقه‌ي  يك  عنوان  به  نقش خادمان  ميان  اين  در  و  مي‌دانند 

واسطه بسيار مهم به نظر مي‌رسد.
خادمان حرم موظفند با كسب معرفت و معرفت‌افزايي در 
زائران، زمينه تبعيت هر چه بيشتر زائران از امامان خويش را 
فراهم سازند و جام زلال معارف آل محمد را به كام عطشان 
دوستان اين خانواده برسانند و همواره در نظر داشته باشند كه 
خدمت به روح و انسانيت انسان‌ها از خدمت به جسم و دنياي 
رسالت  مهمترين  است،  ارزشمندتر  و  بسي ‌والاتر  انسان‌ها، 
پيامبر اكرم تزكيه و تعليم كتاب و حكمت به خلق خداست 
در  دين  در  علم‌آموزي  به  را  مردم  خداوند  اساس  اين  بر  و 

محضر نبي اكرم فرمان مي‌دهد و مي‌فرمايد:
 )چرا از هر گروهي، طايفه‌اي از آنان )به سوي پيامبر«
كوچ نمي‌كنند تا در دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به 
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سوي قوم خود، آنان را بيم دهند.1«
مشتاقان  و  زائران  انگيزه‌هاي  مهمترين  جمله  از   
اهل‌بيتدر زمان حيات ايشان نيز، علم‌آموزي و بهره‌مندي 
گواهي  تاريخ  و  است  بوده   معصومين ناب  معارف  از 
مي‌دهد كه چه بسيار افرادي كه از دوردست‌ترين نقاط براي 

كسب علم به محضر اهل‌بيت شرفياب مي‌شدند. 
حديث سلسلة‌الذّهب سند روشني بر اين مدّعاست كه طي آن 
امام رضا در هنگام عبور از نيشابور و تقاضاي ارادتمندان 

مبني بر بيان كلامي به عنوان هديه، آنرا ايراد فرمودند.
آمده   مكرم نبي  سيره‌ي  بيان  در  و  همين خصوص  در 
است كه روزي حضرتش با ورود به مسجد النبي دو حلقه 
حلقه‌ي  و  عبادت  مشغول  يكي  كه  ديد  را  خود  اصحاب  از 
ديگر مشغول مذاكره علمي بودند. حضرت با ديدن اين صحنه 

فرمودند: 
)كِلاهُما خَيرٌ و لكِن بالتّعليم ارُسلتُ(2

»كار هر دو گروه خوب است، امّا من براي آموختن و تعليم 
فرستاده شده‌ام.«

و آنگاه در ميان حلقه مذاكره علمي نشستند. 
اين داستان به خوبي بيان كننده‌ي رسالت مسجد و اماكن 
مذهبي است كه بايد محوريت آنها براساس علم‌آموزي و تعليم 
متبرّكترين  از  يكي  عنوان  به  نيز   رضا امام  حرم  و  باشد 
بقعه‌ها و مراكز عبادت لازم است اين رسالت را دنبال كند و 
 خادمان حرم به عنوان عوامل اجرايي معنويات اهل‌بيت
و امام رضا بايد در تحقق اين مهم نقش بسزايي ايفا كنند. 
ابوذر  پيامبر اكرم در مقام پرسش و پاسخ و جواب به 

درباره‌ي برتري علم بر ذكر فرمودند:
»يك ساعت نشستن براي مذاكره‌ي علمي، نزد خداوند از 
هزار شب عبادتي كه هر شبش انسان، هزار ركعت نماز بخواند، 
محبوبتر است، يك ساعت نشستن براي مذاكره‌ي علمي، نزد 
خداوند از هزار جنگ در راه خدا و ختم تمام قرآن محبوبتر 

1. توبه/122 )فلََولا نفََرَ من كُلّ فرقةٍَ منهم طائفةٌ ليتَفََقَّهوا في الدّين و ليِنُذِروا قومَهم إذا 
رَجَعُوا اليهم…(

2. بحارالانوار/ ج1/ ص206.
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آيا يك ساعت مذاكره‌ي  ابوذر گفت: اي رسول خدا!  است، 
علمي از خواندن تمام قرآن بهتر است؟! پس پيامبر فرمودند: 
اي ابوذر! يك ساعت نشستن براي مذاكره‌ي علمي، نزد خدا از 
دوازده هزار ختم قرآن، محبوبتر است، بر شما باد به مذاكره‌ي 
علمي، چرا كه شما با علم، حرام را از حلال باز مي‌شناسيد، اي 
ابوذر يك ساعت نشستن در جلسه‌ي مذاكره‌ي علمي، براي تو 
از يكسال عبادت كه روزهايش را روزه‌دار و شب‌هايش را به 

عبادت مشغول باشي، بهتر است…«1
خادمين  خالصانه  تلاش‌هاي  به  نهادن  ارج  اينرو ضمن  از 
آستان قدس رضوي، نسبت به سامان بخشيدن امور عبادي و 
انتظامي حرم، لازم است اين عزيزان نسبت به فرهنگي ساختن 
افزونتري  تلاش  علم‌آموزي  بستر  آماده‌‌سازي  و  حرم  فضاي 
داشته باشند تا همچنان‌كه زائران با ورود به حرم، عطر ملكوتي 
آنان  ذكر ولايت را استشمام مي‌كنند، احساس دومي هم در 

نسبت به فضاي علمي و معرفتي حرم بيدار شود. 
تشكيل حلقه‌هاي علمي و مذاكره‌ي علمي درباره‌ي اصول 
به بزرگترين دانشگاه‌هاي تربيتي  و فروع دين و تبديل حرم 
برنامه‌ريزان  دانش‌پژوهان توسط  بيشترين و علاقه‌مندترين  با 
و خادمان حرم به عنوان مدرسان و مربيان دلسوز اين مكان، 

امري مهم و حياتي به نظر مي‌رسد. 
فرهنگي  اهميت  و  لزوم  دلايل  مي‌توان  كلّي  نگاه  يك  در 

نمودن فضاي حرم را اينگونه برشمرد: 
1. سنتّ و شيوه‌ي پيامبر اكرم در مسجد النبي تشكيل 

هسته‌هاي علمي بوده است.
به  بيوت خود  و  در مسجد   اهل‌بيت و   پيامبر  .  2

پاسخگويي سؤالات مردم مي‌پرداختند. 
3 . معصومين نسبت به علم‌آموزي و تشكيل جلسات 

علمي و ديني تأكيد فراواني داشتند. 

قيامِ  مِن  اللهِ  إلي  العِلمِ أحَبُّ  عِندَ مذاكَرَةً  )الجُلُوسُ ساعَةً  1. مستدرك/ ج5/ ص396 
ألفِ ليَلَةًٍ يصَُلّي في كُلِّ ليَلَةًٍ ألفُ رَكعَةًٍ و الجُلُوس ساعَةً عِندَ مذاكرةً العِلمِ أحَبُّ إلي اللهِ 
مِن ألفِ غَزوَةً و قراءَةً القرآن كُلِّهِ، قال )ابوذر( يا رسولَ الله! مذاكرَةً العِلمِ ساعَةً خَيرٌ مِن 
قراءةً القرآن كُلِّهِ!!؟ فقال رسول الله: يا اباذر! الجلوسُ ساعَةً عِندَ مذاكرةً العِلمِ أحَبُّ 
ةً، عليكم بمذاكرةً العِلمِ فإَنّ بالعِلمِ  تعالي مِن قرِاءَةً القرآن كُلّهِ إثنا عَشَرَ ألفَ مَرَّ إلي اللهِ 
تعَرِفوُنَ الحَلالَ مِنَ الحرامِ، يا أباذرٍ الجُلُوسُ ساعَةً عندَ مذاكرةًِ العِلمِ خَيرٌ لكََ مِن عبادَةًِ 

سَنةًٍَ صيامٍ نهَارُها و قيامٍ ليَلُها…
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4 . امام رضا همواره پاسخگوي سؤالات مردمي بودند 
و حتي در مناظره با سران مكاتب ديگر براي آگاهي بخشي 

شركت فعّال داشتند. 
حرم،  مجاوران  و  زائران  از  بسياري  عمده‌ي  مشكل   .  5
جهالت، ضعف آگاهي‌هاي ديني و كمي معرفت نسبت به دين 
براي  زمان  بهترين  زيارت  فرصت  و  است  امامان خويش  و 
درمان اين مشكل دوستان علي ‌ابن‌موسي ‌الرّضا به شمار 

مي‌رود. 
6 . در مجموع روايات اهل‌بيت به برتري و اولويت 

علم بر ذكر و عبادت تأكيد شده است. 
7 . در زمان حيات اهل‌بيت بيشترين مراجعه مردم براي 

علم‌افزايي و يافتن پاسخ پرسش‌هاي خود بوده است. 
8 . اشتغال به ذكر و عبادت بدون پشتوانه علم و معرفت 

به آسيب‌هايي نظير غلوّ، غرور يا تحجّر و… منجر مي‌شود. 
9 . علم همچون ذكر، خود به تنهايي از بزرگترين عبادات 

بوده و عامل تقرب به خداست.
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6. اصل حفظ وقف و بيت‌المال

در  نظر  اهل‌بيت دقت  مهمترين خصلت‌هاي  از  يكي 
 امامان است.  بوده  بيت‌المال  از  استفاده  و  تقسيم  حفظ، 
ضمن حفظ حقوق مردم و احترام به اموال عمومي، كمترين 
استفاده را براي خود و نزديكان خود از بيت‌المال داشته‌اند و 
هيچ حقّي فراتر از قانون براي خود قائل نبودند و از هرگونه 
تصرّف بي‌مورد در ثروت‌هاي عمومي و دارايي‌هاي حكومت 
ديني به شدّت پرهيز مي‌كردند، زيرا اينكار را موجب تباهي 
دين، دنيا و عقوبت‌هاي سخت آخرتي مي‌دانستند. در سيره‌ي 
دين  راستين  علماي  و   اطهار ائمه  و   پيامبر اقتصادي 
و  دقتّ  ميزان  بيانگر  كه  مي‌خورد  چشم  به  متعدّدي  موارد 
اموال  و  بيت‌المال  حفظ  و  رعايت  در  بزرگواران  آن  اهتمام 

عمومي مي‌باشد. 
آشنايي با اين سيره‌ي مبارك، سخنان و جلوه‌هاي رفتاري 
معصومين و بزرگان دين براي همه از جمله كارگزاران 
و  مفيد  ضروري،  بسيار   رضا امام  بارگاه  خدمتگزاران  و 
چند  در  را  رفتاري  زيباي  جلوه‌هاي  اين  است.  درس‌آموز 

موضوع مي‌توان پيگيري نمود: 

انتخاب  و  بيت‌المال  از  شخصي  استفاده‌ي  از  پرهيز 
ساده‌ترين زندگي اقتصادي

به عهده گرفت،  حضرت علي هنگامي كه خلافت را 
و  مهاجران  جماعت  »اي  فرمود:  و  كرد  سخنراني  مدينه  در 
انصار! اي گروه قريش! بدانيد كه ـ به خدا قسم ـ تا وقتي حتيّ 
يك درخت خرما از من در يثرب سرپا باشد من از غنايم )و 
خراج( شما چيزي براي خود بر نمي‌دارم. آيا فكر مي‌كنيد؟ 
من كه خودم و فرزندانم را محروم مي‌كنم )و فقط به اندازه‌ي 
حقّشان به آن‌ها مي‌دهم( به شما عطا مي‌كنم )و بيشتر از حق 
و حقوقتان به شما چيزي مي‌دهم(؟ بي‌گمان ميان سياه و سفيد 
به يكسان عمل خواهم كرد. در اين هنگام )برادر امام( عقيل‌بن 
از سياهان مدينه  با سياهي  ‌ابي ‌طالب برخاست و گفت: مرا 
يكسان قرار مي‌دهي؟ حضرت فرمود: بنشين، خدايت رحمت 
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كند. كَس ديگري غير تو در اين جا نبود كه سخن بگويد؟ تو 
را بر آنان برتري نيست مگر به سابقه‌ي ايمان و تقوا !1«

نقل  از شعبي   علي اقتصادي حضرت  سيره‌ي  بيان  در 
شده كه مي‌گويد: 

نوجواني ميان نوجوانان بودم كه به رحبه‌ي كوفه وارد شدم. 
ايستاده و  كُپه زر و سيم  ميان دو  را ديدم كه   ناگاه علي
تازيانه‌اي به دست داشت و با آن مردم را دور مي‌كرد و سپس 
به سمت آن‌مال‌ها بر مي‌گشت و بين مردم تقسيم مي‌كرد، تا 
جايي كه از آن چيزي باقي نماند و خود دست خالي به طرف 
خانه‌اش بر مي‌گشت، من نزد پدرم رفتم و گفتم: نمي‌دانم امروز 
بهترين مردم را ديدم يا بدترين‌آن‌ها را؟! پدرم گفت: پسرم، چه 
كسي را ديدي؟ گفتم: علي‌بن ‌ابيطالب، اميرمؤمنان را ديدم 
كه اين كار را مي‌كند و داستان را براي پدرم شرح دادم. پدرم 

گريست و گفت: پسرم، تو بهترين مردم را ديده‌اي.2

عدم حبس بيت‌المال و اموال عمومي
امام علي فرمودند: 

براي  بيت‌المال( را  )از  »دوست من رسول خدا چيزي 
فردا نگه نمي‌داشت و ابوبكر نيز چنين مي‌كرد. اما عمر به فكر 
افتاد كه در اين زمينه دفترها ترتيب دهد و اموال را از سالي تا 
سال ديگر ذخيره مي‌كرد. ليكن من همان كاري را مي‌كنم كه 

دوستم رسول خدا مي‌كرد.«
راوي، ضحّاك بن مزاحم، مي‌گويد: علي جمعه به جمعه 
و  چيده‌ام  من  كه  است  ميوه‌اي  اين  مي‌فرمود:  و  مي‌‌داد  عطا 
خوب‌هايش هم در ميان آن‌هاست، در حالي كه هر ميوه‌چيني 
مي‌چيند  چه  آن  )و  مي‌رود  خودش  دهان  سوي  به  دستش 

خودش مي‌خورد(.3
مجمع تيصي درباره‌ي حضرت علي مي‌گويد: 

و  مي‌كرد  جارو  را  بيت‌المال   علي امام  تيَمي:  مجمع 
سپس در آن نماز مي‌گزارد، به اين اميد كه روز قيامت در حق 

1. ميزان الحكمة/ ح 1942.
2. ميزان الحكمة/ ح 19436.
3. ميزان الحكمة/ ح 19434.
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او شهادت دهد كه در آن مالي را از مسلمانان نگه نداشت.1

فريفته نشدن به اموال عمومي 
اموال را آورد و ترازوداران   فرمود: »علي باقر امام 
و زر سنجان را در برابر خود نشانيد و كُپه‌اي از زر و كُپه‌اي 
از سيم درست كرد و فرمود: اي سرخ‌ها، و اي سفيدها، سرخ 

شويد و سفيد شويد و غير مرا بفريبيد. «2

دقت در صرفه‌جويي مصرف بيت‌المال
فرمود:  ـ  خود  كارگزاران  به  نامه‌اي  ـ ‌در   علي امام 
»نوك قلم‌هايتان را باريك كنيد و سطرهايتان را نزديك به هم 
بنويسيد و از نوشتن مطالب اضافي براي من خودداري ورزيد 
و جان كلام و لبُّ مطلب را بنويسيد و از زياده‌گويي بپرهيزيد؛ 

زيرا اموال مسلمانان ضرر و زيان را بر نمي‌تابد.«3

بازگرداندن اموال غارت شده‌ي عمومي به بيت‌المال
بعضي  به  عثمان  كه  زمين‌هايي  درباره‌ي  ـ   علي امام 
بخشيده بود و حضرت آن‌ها را به مسلمانان بازگرداند ـ فرمود: 
»به خدا سوگند اگر ببينم كه به كابين زنان‌ يا بهاي كنيزان رفته 
باشد، هر آينه آن را باز مي‌گردانم؛ زيرا دامنه عدالت گسترده 
است و هر كه عدالت بر او تنگ آيد )و با همه‌ي گستردگي‌اش 

آن را تحمّل نكند( ظلم و بيداد بر او تنگتر آيد!«4

رعايت عدالت در تقسيم و توزيع اموال عمومي و توجّه 
به همه‌ي طبقات اجتماعي

بيت‌المال  تقسيم  از  سؤال  به  پاسخي  در   صادق امام 
آنان  ميان  ـ فرمود: مسلمانان، فرزندان اسلام هستند در عطا 
و  خودشان  ميان  برتري‌هايشان  و  فضايل  مي‌نهم.  برابري 
خداست. من آن‌ها را مانند فرزندان يك مرد تلقّي مي‌كنم كه 

1. ميزان الحكمة/ ح 19432.

2. ميزان الحكمة/ ح 19438.

3. ميزان الحكمة/ ح 19441.

4. ميزان الحكمة/ ح 19429.
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در ميراث، يكي از آن‌ها به دليل فضل و كمالش بر ديگري كه 
ضعيف و ناقص است، برتري داده نمي‌شود.1

در اينجا مناسب است در كنار آشنايي با سيره‌ي اقتصادي 
امام  انديشه‌هاي  و  ديدگاه‌ها  به  نيز  نيم‌نگاهي   ،اهل‌بيت
رضا در اين خصوص بياندازيم و با جلوه‌هاي رفتاري آن 

حضرت بيشتر آشنا گرديم. 
امام رضا فرمودند:

ؤالِ(2 )إن الله يُبغِضُ القيلَ و القالَ و اضاعَةَ المال و كثرَةَ السُّ
بردن‌مال و  بين  از  »همانا خداوند جرّ و بحث و جدال و 

پرسش بيش از حد را دشمن مي‌دارد.«
)لا يَجتَمِعُ المالُ إّال بِخِصالٍ خمسٍ: بِبُخلٍ شَديدٍ وَ أمَلٍ طَويلٍ وَ 

حِمِ وَ ايثارِ الدّنيا علي الآخِرَةِ(3 حِرصٍ غالبٍِ و قَطيعَةِ الرَّ
»مال جمع نمي‌شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي 
طولاني، آزمندي غالب، قطع رحم كردن و ترجيح دادن دنيا 

بر آخرت.« 
)السّخي يأكُلُ من طَعامِ النّاس ليأكُلُوا مِن طعامِهِ و البَخيل لا 

يَأكُلُ من طَعامِ النّاس لئِلّا يأكُلُوا مِن طَعامِهِ(4
»سخاوتمند غذاي مردم را مي‌خورد تا غذايش را بخورند و 

بخيل غذاي مردم را نمي‌خورد تا از غذايش نخورند.« 
»هر كس با روزي كم از خداوند راضي شود، خداوند نيز 
با عمل اندك، از او راضي شود… كسي كه به اندك از حلال 
رضايت دهد، مخارج او سبك مي‌شود، خانواده‌اش خوش و 
خرّم زندگي مي‌كنند، خداوند او را با درد و دواي دنيا آشنا 

مي‌كند و وي را با سلامت از دنيا بيرون مي‌برد.«5
به  مردي  گفت:  كه  است  روايت شده  نوبختي  يعقوب  از 
امام رضا رسيد و گفت: به قدر مروّتت چيزي به من بده! 
به قدر  ندارم؛ عرض كرد  را  اين كار  امام فرمود: قدرت 
به  فرمود: حالا درست شد، سپس    امام  بده!  مروّت من 

1. ميزان الحكمة/ خ 19424.
2. وسائل الشيعه/ ج13/ ص243/7.

3 وسائل الشيعه/ج17/ص34
4. تحف العقول/ ص 446.

5 منتهي الآمال/ ج2/ ص 311.
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غلام خود فرمود دويست دينار به او بدهيد.1
رسيدم،   رضا خدمت حضرت  گويد:  شعيب  بن  علي 
فرمود علي! زندگي چه كسي از همه بهتر است؟ عرض كردم: 
زندگي  كه  كسي  آن  فرمود:  مي‌دانيد،  بهتر  شما  من!  سرور 
چه  زندگي  علي!  باشد.  او خوش  زندگاني  پرتو  در  ديگري 
كسي از همه بدتر است؟ گفتم: شما داناتريد فرمود: كسي از 
همه بدتر است كه ديگري در سايه‌اش نياسايد… علي! بدترين 
تنها  را  نرسد، غذايش  به كسي  مردم كسي است كه خيرش 

خورد و غلامش را شلّاق زند.2

1. تحف العقول/ ص712
2. تحف العقول/ ص714
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7. اصل يقين به نظارت امام رضا

 خدا پيغمبر  ذريهّ‌ي،  بويژه  و   اهل‌بيت شيعيان 
بويژه  و  مدّاحان  روحانيان،  مانند  خانواده  اين  به  منتسبان  و 
خادمان ايشان لازم است اهل مراقبت از خود و اعمال خود 
 اهل‌بيت براي  آبرويي  خطا،  از  پرهيز  و  تقوا  با  و  بوده 
باشند؛ تحصيل اين مهم و موفقيت در مراقبت از خود، نيازمند 
زندگي،  در   معصومين و  خدا  نظارت  و  حضور  درك 

افكار، اخلاق و اعمال ماست. 
 در حرم اهل‌بيت رعايت ادب حضور خدا و امامان
كه محضر خاص خدا و اولياي الهي است از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار مي‌باشد و در اين ميان خادمان به عنوان كساني كه 
همواره در اين محضر خاص توفيق حضور و خدمت مي‌يابند 

به رعايت ادب آن از ديگران سزاوارتر و اولي‌ترند. 
حرم حضرت علي ‌ابن‌موسي ‌الرضا، محل حضور دائمي 
ملائكه الهي، ارواح مقدس انبياء و اولياء و كانون تجلّي روح 

ملكوتي امام رضاست. در دعاي اذن دخول مي‌خوانيم: 
)اللهُمَّ إنيّ أعتقدُ حُرمَةَ صاحِبِ هذا المَشهَدِ الشّريف في غيبَتِهِ 
كَما أعتَقِدُها في حَضرَتِهِ و أعلَمُ أنَّ رَسُولكََ و خُلَفاؤكَ عليهم 
السّلام أحياءٌ عِندَكَ يُرزَقون، يَرَونَ مَقامي و يَسمَعُونَ كَلامي و 

يَرُدُّون سلامي…(
در  زيارتگاه شريف  اين  احترام صاحب  به  من  »خداوندا، 
زمان غيبت و پنهانيش اعتقاد دارم همانگونه كه به زمان حضور 
وي معتقدم، )غيبت او براي من چون حضور اوست( و مي‌دانم 
داده  روزي  نزدت  و  زنده‌اند   تو خلفاي  و  پيامبرت  كه 
مي‌شوند، جايگاه مرا مي‌بينند، كلام مرا مي‌شنوند و سلامم را 

پاسخ مي‌گويند…«1
اين عبارات بيانگر حيات معنوي امام و حضور و نظارت 
آن حضرت بر انديشه، گفتار و رفتار ماست، تا آنجا كه حتيّ 
جواب سلام ما را مي‌دهند. بر اين اساس لازم است با تقويت 
را  زندگي‌مان  بر  امام  نظارت  اين  خويش،  در  حضور  حسّ 

تصديق و باور كنيم. 
1. مفاتيح نوين/ ص219.
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علاوه بر اين شيعيان و زایران اهل‌بيت و بويژه خادمان 
ايشان لازم است بدانند پرونده اعمال آنها هر هفته و بلكه هر 
روز به محضر امامان عرضه مي‌شود و معصومين در 
صورت مشاهده عمل صالح در پرونده‌ي آنها، برايشان از درگاه 
الهي طلب فزوني توفيقات مي‌كنند و در صورت مشاهده خطا 
ـ كه البته براي ياران بسي اسباب شرمندگي است ـ براي آنان 

طلب مغفرت مي‌كنند.
چند  به  كه  است  حقيقت  اين  گوياي  متعددي  روايات 

نمونه‌ي آن اشاره مي‌كنيم: 
عبدالله بن أبان كه در نزد حضرت رضا صاحب آبرو و مقام 
بود مي‌گويد از امام رضا درخواست كردم كه براي من و اهل 
‌بيتم دعا كنند، پس حضرت فرمودند: آيا من دعا نمي‌كنم؟ )و الله 
إنَّ أعمالكَُم لتَُعْرَضُ عَليَّ في كُلِّ يَومٍ و ليَلَةٍ( »به خدا سوگند روز 
و شب اعمال شما بر من عرضه مي‌شود« راوي مي‌گويد من اين 
مطلب را بزرگتر و عجيب شمردم. پس حضرت به من فرمودند: 
آيا كتاب خداي عزوجل را نمي‌خواني؟! »وَ قُلْ إعمَلُوا فَسَيَري الله 
عَمَلَكُم و رسولهُُ و المُؤمنون« به خدا قسم مقصود از مؤمنون در 

اين آيه علي ابن ابيطالب است.1 
تفسير  در   صادق امام  از  مي‌گويد  شعيب  بن  يعقوب 
اين آيه‌ي شريفه »وَ قُل إعمَلوا فَسيري الله عملَكم و رسولهُُ و 
المُؤمنون« پرسيدم حضرت فرمودند: »منظور از »المؤمنون« در 

اين آيه ی شريفه ائمه هستند.«2
سَماعه مي‌گويد از امام صادق شنيدم كه مي‌فرمود: شما 
را چه مي‌شود كه پيغمبر را ناخوش و اندوهگين مي‌كنيد؟ 

مردي گفت: ما او را ناخوش مي‌كنيم؟! حضرت فرمودند: 
مَعصِيةً  تَعلَمونَ أنَّ أعمالكَم تُعرَض عليه فإذا رأي فيها  )أما 

وه( سَاءَهُ ذلك فَلا تَسُوءُوا وَ سُرُّ
»مگر نمي‌دانيد كه اعمال شما بر آن حضرت عرضه مي‌شود و 
چون گناهي در آن بيند، اندوهگين مي‌كند؟ پس نسبت به پيامبر 
بدي نكنيد و او را )با عبادات و طاعات خويش( مسرور سازيد.«

كه خداوند،  دهيد  انجام  كاري مي‌خواهيد(  )هر  ]بگو  كافي/ ج1/ ص220.  اصول   .1
رسول او و مؤمنين عمل شما را مي‌بينند. [

2. همان/ ص219/ حديث 2.
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8. اصل خدمت خالصانه

يكي از ارزشمندترين عبادات اسلامي و از جمله مهمترين 
مسئوليت‌هاي يك انسان مسلمان، خدمت رساني و كمك به 
خواهران و برادران انساني و ديني خود با قصد جلب رضايت 
خداوند متعال است. قرآن برقراري ارتباط با خدا را در كنار 
برقراري ارتباط با خلق ذكر كرده و در كنار دستور به اقامه‌ي 
نماز به عنوان سمبل ارتباط با حق، به پرداخت زكات به عنوان 

سمبل ارتباط عاطفي مالي با خلق فرمان داده است. 
فرمان به انفاق، صدقه، قرض ‌الحسنه، ايثار، تعاون به برّ و… 
است.  ديني  و  انساني  راستاي همين وظيفه‌ي  در  و همه  همه 
امامان در خدمت به خلق كوتاهي نمي‌كردند و آن را چون 
چنانچه  مي‌داشتند.  دوست  خدا  جانب  از  ارزشمند  هديه‌اي 
به  نسبت  كند  اراده  خداوند  كه  »هنگامي  فرمودند:   پيامبر
جمعيتي نيكي نمايد هديه‌ي گرانبهايي براي آنها مي‌فرستد، عرض 
كردند: چه هديه‌اي؟ فرمود: ميهمان كه با روزي‌اش وارد مي‌شود 

و گناهان ميزبان را با خود مي‌برد و بخشوده مي‌شوند.« 
شهر آشوب در بيان سيره‌ي امام رضا نقل مي‌كند: 

»روزي حضرت رضا وارد حمّام شد. مردي بدون آنكه 
حضرت را بشناسد از ايشان خواست تا او را كيسه بكشند و 
ِّكني( »مرا كيسه بكش« و آن حضرت بدون درنگ از  گفت: )دَل

اين خدمت استقبال كرد.« 
به چشم  را  همه  به خلق  در خدمت  است  مؤمن لازم  بر 
عزيزترين نزديكان خود ببيند و دست محبتّ بر سر همگان 
 بكشد تا بتواند به مقام »محسنين« نائل آيد. حضرت علي

در تعريف »محسن« مي‌فرمايند: 
)المُحسِنُ مَن عَمَّ النّاس باِلإحسان(1

»محسن كسي است كه به همه‌ي مردم احسان كند.«

پورياي ولي مي‌گويد: 
تا تواني به جهان خدمت محتاجـان كن

بـه دَمـي يــا درَِمي يا قدمي يا قلمي
1. غررالحكم/ ص 388.
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اهل‌بيت در آموزش خدمت خالصانه در اين زمينه، از 
همگان گوي سبقت ربوده‌اند، بي‌جهت نيست كه خداوند اين 
خاندان را در قرآن با نام »السّابقون السّابقون« خوانده است. 
يا  و  پاداش  هيچ  انتظار  آن  قبال  در  كه  خالصانه‌اي  خدمت 
حتي تشكّري نباشد، چنانچه وقتي اهل‌بيت سه روز روزه 
گرفتند و در هر سه روز افطار خود را به مسكين، يتيم و اسير 
دادند و با آب افطار نمودند زبان حالشان چنين بود و خداوند 

در وصف اين خدمت خالصانه‌ي ايشان فرمود:
)إنمّا نطُِعمُكم لوَِجهِ الِله لا نرُيدُ مِنكُم جَزاءً و لا شكوراً(1

»همانا، تنها به خاطر خدا شما را اطعام كرديم و )در مقابل( 
از شما هيچ پاداش و يا تشكّري نمي‌خواهيم.« 

در كنار خدمت خالصانه، در روايات از كوتاهي در خدمت 
آفات  به عنوان  از خدمت و احسان  يا منت گذاشتن پس  و 

خدمت، به شدّت پرهيز داده شده است. 
ابوهارون مي‌گويد: من در خدمت امام صادق بودم كه 
به چند تن فرمود: چرا شما ما را سبك مي‌شماريد؟ »ما لكَُم 
تَستَخِفُّونَ بنَِا« پس مردي خراساني برخاست و گفت: به خدا 
پناه مي‌بريم از اينكه به تو يا چيزي از اوامر تو بي‌توجّه باشيم 

و آن را سبك انگاريم. 
امام فرمود: آري تو خود يكي از كساني هستي كه مرا 
سبك مي‌شماري. او گفت به خدا پناه مي‌برم از اينكه شما را 
سبك بشمارم. امام فرمود: واي بر تو! آيا نشنيدي فلاني 
وقتي كه ما نزديك جحفه بوديم به تو مي‌گفت: مرا به مسافت 
يك ميل سوار كن كه به خدا وامانده‌ام؟ و به خدا سوگند تو 
به او نگاه هم نكردي و هيچ پاسخي به او ندادي و او را سبك 

شمردي. 
2» وجَلَّ »مَنِ استَخَفَّ بِمُؤمنٍ فينا استَخَفَّ و ضَيَّعَ حُرمَةَ الله عَزَّ

»هر كس مؤمني را سبك شمرد، ما را سبك شمرده و حرمت 
خداي عزّوجلّ را تباه ساخته است.«

از  پرهيز  خصوص  در  اشتر  مالك  به   علي حضرت 
منت‌گذاري فرمودند: 

1. انسان/9.
2. كافي/ ج8/ ص 102.
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فيما كان  أوِالتَّزَيُّدَ  باِحسانِك  رَعِيَّتك  عَلي  المَنَّ  ايّاكَ و  )و 
مِن فِعلك…… فَإنَّ المَنَّ يُبْطِلُ الاحسان و التَّزَيُّد يذهَبُ بنُِور 

الحَقِّ و…(1
مردم  بر  داده‌اي  انجام  كه  خدمت‌هايي  با  هرگز  »مبادا 
زيرا  بشماري…  بزرگ  داده‌اي  انجام  را  آنچه  يا  منت‌گذاري 
منتّ نهادن، پاداش نيكوكاري را از بين مي‌برد و كاري را بزرگ 

شمردن، نور حق را خاموش مي‌گرداند.«

1. نهج‌البلاغه/ ص444.
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9. اصل زينت امام بودن، نه امام را زينت خود قرار دادن!

دوستي  انگيزه  بنابر   اهل‌بيت شيعيان  و  دوستان 
برخي  مي‌شوند،  تقسيم  گروه  به چند  بزرگواران  آن  به  خود 
اعتبارات  كسب  و  خود  دنيايي  اهداف  سپر  را   اهل‌بيت
دنيايي و زينت خود قرار مي‌دهند و در پشت نقاب شيعه‌گري 
و خدمت‌گزاري به اين خاندان در پي جلب توجه ديگران و 
كسب وجهه دنيايي‌اند كه جايگاهي نزد اهل‌بيت ندارند، 
امّا برخي از دوستان خالص، كه در پي جلب رضايت اهل‌بيتند 
پيش  تا جايي  ايشان  فرامين  به  نهادن  و گردن  با خودسازي 
كه  گروه  اين  مي‌گردند؛  محسوب  امامان  زينت  كه  مي‌روند 
ارادتي خالصانه و بدور از شائبه‌هاي دنيوي دارند در پيشگاه 

امامان از منزلتي والا برخوردارند. 
روايات متعددّي از اهل‌بيت در ردّ گروه اول و تأييد 
گروه دوم و دستور اكيد مبني بر زينت بودن شيعيان براي آن 

بزرگواران وارد شده است. 
امام صادق فرمودند: 

»مردم درباره‌ي ما بر سه گروهند: گروهي ما را دوست دارند 
چون منتظر قائم ما هستند تا از دنياي ما به نوايي برسند، اينان 
سخنان ما را مي‌گويند و آنها را حفظ مي‌كنند امّا به كردار ما 
رفتار نمي‌كنند. به زودي خداوند اين عدّه را در آتش محشور 
خواهد كرد؛ گروهي ما را دوست دارند و سخن ما را مي‌شنوند 
و به اعمال ما رفتار مي‌كنند تا به نام‌ ما مردم را بچاپند، خداوند 
شكم اين عدّه را از آتش پر مي‌كند و گرسنگي و تشنگي را 
برايشان مسلّط مي‌كند. گروهي ما را دوست دارند و گفتار ما 
را حفظ مي‌كنند و امر ما را اطاعت مي‌نمايند و برخلاف كردار 

ما رفتار نمي‌كنند، اينان از ما هستند و ما از آنان.«1
»شيعه سه نوع است: دوستدار مهرورز )و أهل عمل( چنين 
شيعه‌اي از ماست. شيعه‌اي كه خود را به ما مي‌آرايد و كسي 

1. بحارالانوار/ ج75/ ص380 )افترََقَ النَّاس فينا علي ثلاثِ فرَِقٍ: فرَقة أحَبُّوناَ انتظار 
رُوا عَن فعلنا فسََيحَْشُرُهُم الله إليَ  دُنياَنا، فقالو و حَفِظُوا كلامَنا و قَصَّ ليِصُيبوُا مِن  قائمنا 
ُ الله  النَّار وَ فرِقةٌَ أحَبُّوناَ و سَمِعُوا كلامَناَ و لمَْ يقَْصُرُوا عن فعِلنا ليِسَتأكِلوا النَّاس بنِاَ فيَمَْلَأ
بطُُونهَُم ناراً يسَُلِّطُ عليهم الجُوعَ و العَطَش، وفرِْقةٌَ أحَبُّونا وَ حَفِظُوا قوَلنَا و أطاعُوا أمرنا وَ 

لمَ يخُالفُِوا فعِلَنا، فاولئكَ مِنَّا و نحنُ منهم.(
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كه خود را )حقيقتاً با اقتدا( به ما بيارايد، ما مايه‌ي آراستگي او 
هستيم و شيعه‌اي كه ما را وسيله‌ي ارتزاق خود قرار مي‌دهد، 

كسي كه به وسيله‌ي ما ارتزاق كند به فقر گرفتار آيد.«1
 :قال الباقر

)الشيعَةُ ثلاثَةُ أصناف: صِنفٌ يَتَزَيَّنُونَ بنِا و صِنفٌ يستأكِلون 
بنِا وَ صِنفٌ مِنَّا و إلينا2(

را  خود  ما  وسيله‌ي  به  دسته‌اي  دسته‌اند:  سه  »شيعيان 
آبرو  كسب  خويشتن  براي  ما  به  خود  انتساب  )با  مي‌آرايند 
و  مي‌كنند  ارتزاق  ما  از طريق  دسته‌اي  و  مي‌كنند(  و حيثيت 

دسته‌اي از ما هستند و بامايند.«
 :قال الصادق

)مَعاشِر الشيعة، كونوُا لنَا زيناً و لا تكونوا عَلينا شَيناً، قولوا 
قبيحِ  و  الفُضولِ  عَنِ  كُفُّوها  و  ألسِنتكم  احفَظوا  وَ  حُسناً  للِناسِ 

القَولِ.3 (
»اي گروه شيعيان! زيور ما باشيد و مايه‌ي ننگ و زشتي ما 
نباشيد. با مردم، نيكو سخن بگوييد و زبان‌هايتان را نگهداريد 

و آنها را از زيان‌گويي و زشتگويي باز داريد.«
ابو ربيع شامي گويد: بر امام صادق وارد شدم. ديدم اتاق 
پر از جمعيت است و از خراساني و شامي تا ديگر نقاط در 
آنجا حضور دارند و من جايي براي نشستن نيافتم. حضرت 
كه تكيه داده بود، )راست( نشست و آن‌گاه فرمود: اي شيعيان 
هنگام خشم  در  كه  كسي  نيست  ما  از  كه  بدانيد  محمّد!  آل 
خويشتنداري نكند و با همنشين خود خوش‌ننشيند و با كسي 
كه با او خوش‌خلقي مي‌كند، خوش‌خلق نباشد و با رفيق خود، 
نيكو رفاقت نكند و براي همسايه‌اش همسايه‌ي خوبي نباشد 
و نمك هم نمكِ خود را پاس ندارد. اي شيعيان آل محمّد! تا 

مي‌توانيد پرهيزگار باشيد. » و لا حول و لا قوة إلّا بالله4«

يعَةُ ثلاثٌ: مُحِبٌّ وادٌّ فهَُو مِنَّا، وَ مُتزََيِّنٌ بنِا و نحَنُ زَينٌ  1. بحارالانوار/ ج65/ ص153 )الشِّ
لمَِنْ تزََيَّنَ بنِاَ و مُستأَكِلٌ بنِا الناّس و مَنِ استأَكَلَ بنا افتَقََر(

2. مشكاة الانوار/ ص63.
3. وسايل الشيعه/ ج12/ ص194.

4. الكافي/ ج2/ ص638.
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10. اصل آراستگي و معطّر بودن خدّام

از جمله آداب حضور در محضر خاصّ الهي چون مساجد، 
آراستگي و استفاده از بوي خوش است. قرآن كريم مي‌فرمايد: 

)خُذُوا زينتكم عندَ كُلِّ مسجدٍ(
»زينت خود را در هنگام مسجد رفتن برگيريد.«

اين ادب ويژه در نماز كه همان حضور بندگي در محضر 
عبادت و پرستش حق‌تعالي، است اهميت ويژه‌اي دارد، تا آنجا 

كه پيامبر اكرم مي‌فرمايند: 
ة عَيني في  يب و جُعِلَتْ قُرَّ ساء و الطِّ بْ إليَّ مِن دنياكم النِّ )حَبِّ

لاة(1 الصَّ
»من از دنياي شما سه چيز را دوست دارم: زن، بوي خوش 

و )نماز را و( روشني چشم من در نماز است.« 
شيخ صدوق در تبيين معنا و حكمت اين سخن گهربار 

نبوي آورده است: 
)… زيرا مراد پيامبر از اين حديث فقط نماز بود، چرا 
كه فرموده است: »دو ركعت نمازي را كه شخص همسردار 
به جاي آورد، نزد خدا برتر از هفتاد ركعت نمازي است كه 
شخص بي‌همسر بخواند.« اين است و جز اين نيست كه زنان 
نزد ايشان محبوب بودند فقط به خاطر نماز، و همچنين فرمود: 
»دو ركعت نمازي كه انسان معطّر بخواند از هفتاد ركعت نماز 
 شخص غير معطّر برتر است« و همانا عطر محبوب پيامبر
بود به خاطر نماز و آنگاه فرمود: »روشني چشم من در نماز 
است« زيرا اگر مرد خود را معطّر كند و ازدواج نمايد امّا نماز 
نخواند، در ازدواج و استفاده از عطر هيچ فضل و ثوابي برايش 

نخواهد بود.(2
از اينرو استفاده از بوي خوش در كنار آراستگي ظاهر بويژه 

1. نهج‌الفصاحة/ حديث 681.
يصَُلّيهما  لاة وحدها لانهّ قال: ركعتين  الصَّ الخبر إّال  بهذا  لم يكن مراده   َُّه 2. )لان
لاةِ  جل الصَّ جُ أفضل من سبعين ركعةٍ يصلّيها غير متزوّج و انمّا حُبِّبَ اليه النِّساء لِأ المتزوِّ
إنمّا  سَبعين ركعةٍ يصلّيها غير متعطّر و  ر أفضل من  و هكذا قال: ركعتين يصلّيهما متعطِّ
جل  لاة« لأنَّ الرَّ هُ عيني في الصَّ لاةِ ثم قال: »و جُعلَ قرَُّ حُبِّبَ اليه الطيب أيضاً لِاجل الصَّ
جَ ثمَُّ لم يصَُلِّ لم يكن لهَُ في التپّزَويج و الطّيب فضَلٌ و لا ثوَابٌ. خصال/  لوَ تطََيَّبَ و تزََوَّ

ج1/ص239.
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براي خدّام حرّم به عنوان رعايت ادب حضور در محضر خليفه 
خدا روي زمين، أمري شايسته و بجاست كه زمينه برقراري 
فراهم  ايشان  براي  را   اهل‌بيت و  خدا  با  آسانتر  ارتباط 
مي‌آورد و به همين دليل است كه زایران قبل از زيارت به غسل 
خوش  بوي  از  استفاده  و  نظيف  لباس‌هاي  پوشيدن  زيارت، 

فرمان داده شده‌اند. 
خصوص  در   معصومين سوي  از  متعددي  روايات 
آنها  از  برخي  به  كه  است  وارد شده  بوي خوش  از  استفاده 

اشاره مي‌كنيم: 
امام رضا فرمودند: 

)لا تَترُكُوا الطّيبَ في كُلِّ يَوم، فَإن لم تَقدرِ فَيومٌ و يَومٌ، فإن لم 
تَقدِروا ففي كُلِّ جُمُعَةٍ(1

اگر  و  نكنيد  ترك  روزي  هيچ  را  بوي خوش  از  »استفاده 
نتوانستيد يك روز در ميان و اگر نتوانستيد حداقل هر جمعه از 

بوي خوش استفاده كنيد.« 
امام صادق فرمودند: 

عام(2  ا يُنْفِقُ في الطَّ يبِ أكثَرَ مِمَّ  )كان رسولُ الله يُنْفِقُ في الطِّ
»رسول خدا براي عطر بيشتر از غذا خرج مي‌كرد.«

لَ النهار و هو صائمٌ لمَ يَفْقِد عَقْلَهُ(3 )مَنْ تَطَيَّبَ بطِيبٍ أوَّ
زند،  عطر  خود  به  روز  اول  در  اگر  دارد  روزه  كه  »كسي 

عقلش را از دست نمي‌دهد.« 

1. مستدرك/ ج6/ ص49.
2. الكافي/ ج6/ ص512.

3. الفقيه/ ج2/ ص86.
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11. اصل از همه بهتر بودن

آفرين  از سويي مسئوليت  و  آفرين  ارزش  از عوامل  يكي 
براي انسان‌ها و موجودات، اضافه‌ي تشريفي، انتساب و وجود 
وابستگي آنها به خدا و يا انسان‌ها و يا مكان‌هاي مقدّس است، 

چنانچه:
- كعبه با آنكه أحجاري بيش نيست، به خاطر انتسابش به 
تبديل  به مقدّس‌ترين خانه  ناميده شده و  »بيتّ الله«  خداوند 

گشته است. 
- ناقه‌ي )شتر( حضرت صالح به خاطر خلقت معجزه آساي 

آن، »ناقةَ الله«1 ناميده مي‌شود. 
 ، به خاطر انتسابش به سيدالشهدا تربت مرقد امام حسين -
مقامي رفيع مي‌يابد تا جايي كه مانند خطّ قرآن حرمت يافته و احكامي 

خاص برايش وضع مي‌گردد. 
- عصاي موسي به خاطر انتسابش به موسي كليم‌الله ميراث 

نبوّت مي‌شود و آيت حق مي‌گردد. 
خاطر  به  و  مي‌گردد  كهف  اصحاب  رو  دنباله  سگي   -

انتسابش با خوبان الهي در قرآن از آن به خوبي ياد مي‌شود.2
- اين قاعده حتيّ در عالم الفاظ هم جاري است و اگر لفظ 
نكره‌اي به لفظي معرفه اضافه شود، با كسب معرفه از آن لفظ، 

خود نيز معرفه و شناخته شده مي‌شود.3
برتر  انسان‌هاي  به  انسان  فكري  وابستگي  اساس  اين  بر 
اهل‌بيت سبب شرافت،  بيوتات  در  مقدّس و خدمت  و 

كسب اعتبار و مقام و منزلت اجتماعي خواهد شد. 
حرم‌بانان و خادمان حرم رضوي نيز به بيت ولايت و 
امام رئوف علي‌بن‌موسي‌الرضا وابسته‌اند و به همين دليل 
از اين امام بزرگوار و بيت مقدّس كسب قداست مي‌كنند و 
ثواب عبادت آنان نيز مضاعف است، امّا به دليل همين انتساب 
در صورت ارتكاب هر خطايي، عقاب خطاي آنان نيز بيشتر از 

1. اعراف/ 73.
2. )و كلبهم باسط، ذراعيه باِلوَصيد(. )كهف/ 18(.

3. )مثلًا غلام لفظ نكره‌اي است كه وقتي به لفظ معرفه‌اي مانند زيد اضافه شود )غلامُ 
زيدٍ( شناخته مي‌شود.(
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ديگران مي‌شود، چنانچه همين حكم به نحوي ديگر درباره‌ي 
همسران نبي اكرم به خاطر انتسابشان با بيت نبوّت جاري 

است. 
قرآن خطاب به زنان پيامبر مي‌فرمايد: 
ساء…(1 )يا نِساء النَّبي لسَتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّ

معمولي  زنان  از  يكي  همچون  شما  پيامبر،  همسران  »اي 
نيستيد…«

لهَا  يُضاعَف  مُبيّنَةٍ  حِشَةٍ  بفِا  مِنكُنَّ  يأ‌تِ  مَن  النَّبي  نِساء  )يا 
العَذابُ ضِعفَين و كان ذلك علي الله يَسيراً * وَ مَن يَقنُت مِنكُنَّ 
لهَا  أعتدنا  تَينِ و  مَرَّ أجَرها  نؤُتِها  تَعمَل صالحِاً   َ و  لِله و رسولهِِ 

رِزقاً كريماً(2
»اي همسران پيامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشي 
مرتكب شود عذاب او دو  چندان خواهد بود و اين براي خدا 
آسان است.* و هر كس از شما براي خدا و پيامبرش خضوع 
كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم 

ساخت و روزي پر ارزشي براي او آماده كرده‌ايم.«
اين شأن و  بر حفظ   اهل‌بيت از  متعددي  روايات  در 
انتساب تأكيد شده و اينكه منتسبين به بيت ولايت با مراقبت از 
اعمال خويش مي‌توانند به مقام »مناّ اهل ‌بيت« نائل آيند و گرنه 

از اين مقام ساقط خواهند شد. 
امام مهدي در نامه خود به شيخ مفيد مي‌فرمايند:

)فَلْيَعْمِل كُلُّ امرِي مِنكم بمِا يَقربُ بِهِ مِن محبَّتنا و ليتجَنَّبَ ما 
يُدنيه مِن كَراهَتِنا و سَخَطِنا فَإنَّ أمرنا بغَْتَةً فجأة حينَ لا تنفَعُهُ توبةٌَ 

وَ لا يُنْجيهِ مِن عقابنِا ندََمٌ علي حَوبةٍَ(3
»هر يك از شما بايد كاري كند كه به محبتّ ما نزديك شود 
و از كاري كه او را به نفرت و خشم ما نزديك مي‌سازد، دوري 
كند، زيرا كه قضيه‌ي ظهور ما ناگهاني و بي‌خبر اتفاق مي‌افتد 
به طوري كه ديگر نه توبه‌اي به حالش سودمند مي‌افتد و نه 

پشيماني از گناه او را از كيفر ما مي‌رهاند.«
حمّاد بن لحّام از حضرت صادق نقل مي‌كند كه پدرش 

1. احزاب/ 32.
2. احزاب/ 31 ـ 30.

3. اهل‌بيت در قرآن و حديث/ ج2/ حديث989.
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كني،  رفتار  من  عمل  بر خلاف  اگر  هم  تو  »فرزندم!  فرمود: 
فرداي قيامت با من در يك منزل فرود نخواهي آمد. )إنَّك إن 
خالفَتنَي في العَمَل لم تنَزِْل معي غداً في المَنزِلَ( سپس فرمود: 
نپذيرفته است كه مردمي ولايت و دوستي  خداوند عزوجل 
عده‌اي را بپذيرند و برخلاف كردار آنها عمل كنند و با اين 
حال، روز قيامت با آنها هم‌منزل و هم‌درجه شوند. به خداوند 

كعبه سوگند كه هرگز چنين نشود.«1
امام صادق نقل مي‌كند كه: من و پدرم بيرون آمديم تا اينكه 
به ميان قبر و منبر )رسول خدا( رسيديم. جمعي از شيعيان در 
آنجا بودند. پدرم به آنها سلام كرد و آنها جواب سلامش را دادند. 
آن‌گاه پدرم فرمود: »به خدا سوگند كه من بوي شما و روح شما را 
دوست دارم. پس با پارسايي و كوشيدن در عمل خود، مرا در اين 
محبتّ ياري رسانيد و بدانيد كه ولايت و دوستي ما جز با پارسايي 
و كوشش به دست نمي‌آيد. هر كدام از شما بنده‌اي را به امامت 

برگزيند بايد به كردار او اقتدا و عمل كند.«2
امام صادق مي‌فرمايند: 

وء يُعَيَّرُ والدُهُ  رونا به، فانَّ وَلدََ السَّ )إيَّاكم أنْ تَعْمَلُوا عَملًا يُعَيِّ
بعَِمَلِهِ كونوا لمَِنِ انقطعتُم إِليه زَيناً و لا تكونوا عليه شَيناً(3

»مبادا كاري كنيد كه به سبب آن ما را سرزنش كنند؛ زيرا به 
سبب كردار فرزند بد، پدر او سرزنش مي‌شود. براي كسي كه 
به او دل سپرده‌ايد )امام خود(، مايه آراستگي باشيد و باعث 

ننگ و زشتي‌اش نباشيد.«
 :قال الصادق

)إنّ الحَسَنَ مِن كُلٍّ حَسَنٌ و إنَّهُ مِنكَ أحسَنُ لمَِكانِكَ مِنّا(
خاطر  به  تو  از  و  نيكوست  كسي  هر  از  نيكو  كار  »هر 

جايگاهي كه نسبت به ما داري نيكوتر.«4
و  نسََبي  وابستگان  از   اهل‌بيت انتظار  دليل  همين  به 
معنوي خود )خدّام، شاگردان و شيعيان( رعايت ضوابط ديني 

و اخلاقي تا سر حدّ نيل به مقام بهترين‌هاست.

1. همان/ حديث85.
2. همان/ حديث 988.

3. الكافي/ج2/ ص219.
4. بحارالأنوار/ ج47 / ص349.
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12. اصل الگو بودن براي ديگران 

از جمله انتظارات به حقّ و مهم از خادمين و حرم‌بانان امام 
الگو بودن براي ديگران و مراقبت   ،و اهل‌بيت رضا
براي  با تلاش  معزّز  از خويشتن است، چرا كه خدّام  عملي 
الگو بودن، علاوه بر رشد شخصي و نيل به كمالات اخلاقي، 
تابلويي مجسّم، اخلاق و سيره‌ي حسنه‌ي  مي‌توانند همچون 
اين  كه  بكشند  تصوير  به  را   اهل‌بيت و  خود  پيشوايان 
امام رضا بوده كه  امامان و  انتظارات  از  تنها  نه  مهم 
نيز   رضا امام  ميهمانان  و  مجاوران  و  زائران  انتظارات  از 
مي‌باشد، چرا كه زائران حرم رضوي توقعّ دارند هنگام ملاقات 
و مواجهه با خادمان حرم در كنار لذّت بردن از مجالست و 
ملاقات ايشان، به طور غيرمستقيم ده‌ها پيام اخلاقي و تربيتي 
 نيز دريافت نمايند. در اين خصوص در روايات اهل‌بيت

آمده است: 
امام باقر به فضيل فرمودند: دوستان ما را كه ديدي، از 
جانب ما به ايشان سلام برسان و بگو: در نزد خدا از دست من 

براي شما كاري ساخته نيست، جز اينكه پارسايي پيشه كنيد.1
بر و الصّلاةِ  )فاحْفَظوا ألسِنَتَكُم وَ كُفُّوا أيديَكُم و عَلَيكم بالصَّ

ابرين.( انِ الله مع الصَّ
»پس زبان‌هاي خود را حفظ كنيد و دستهايتان را از ظلم و 
خطا بازداريد و بر شما باد به شكيبايي و نماز كه خداوند با 

شكيبايان است.«
امام صادق به پسر جُندَب فرمودند: » به گروه شيعيان 
ما پيام ما را برسان و به آنان بگو: مبادا راه‌هاي گوناگون شما 
را به بيراهه كشاند؛ زيرا به خدا سوگند كه ولايت و دوستي 
ما، جز با پارسايي و سختكوشي در دنيا و همياري و همدردي 
با برادران ديني به دست نيايد و كسي كه به مردم ستم كند، 

شيعه‌ي ما نيست.«2 
جهت تحقّق اين تحّول تربيتي در خود و تبديل شدن به يك 

1. اهل‌بيت در قران و حديث/ حديث754.
2. اهل‌بيت در قرآن و حديث/ حديث 755 )فوََاللهِ لا تنُال و لايتَنَا إّال بالوَرَع و الاجتهادِ 

في الدّنيا و مواساةِ الإخوان في الله و ليَسَ مِن شيعتنا مَنْ يظَْلِمُ النَّاس(
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الگو، بهترين راهكار الگوبرداري و همسان‌سازي خود با سيره‌ي 
مبارك آن حضرت براي تقرّب صفاتي به آن پيشواي مهربان است، 
چرا كه خادمان بارگاه رضوي، شايسته‌ترين افراد براي الگوگيري 
با  است  لازم  و  آن حضرت‌اند  نوراني  و  معنوي  از شخصيت 

حسّاسيت و دقتّ تمام در تبعيتّ ايشان، تلاش كنند. 

در اينجا به برخي از جلوه‌هاي رفتاري آن حضرت، خصوصاً 
درباره‌ي ارتباط با خدا و ارتباط با مردم مي‌پردازيم. 

ابراهيم بن عباس مي‌گويد:
1- هرگز نديدم  امام رضا با سخني بر كسي درشتي كند. 

2- نديدم سخن كسي را قطع كند تا اينكه گوينده از كلام 
فارغ شود. 

3- هيچ‌كس را در نيازي كه توان برآوردنش را داشت، رد 
نمي‌نمود. 

4- هرگز در حضور كسي پاي خود را دراز نمي‌كرد. 
5- در برابر همنشينش تكيه نمي‌داد. 

6- نديدم به كسي از وابستگان و يا غلامانش دشنام دهد. 
7- نديدم آب دهان بيندازد. 

خنده‌اش  و  كند  قهقهه  خود  خنده‌ي  در  نديدم  هرگز   -8
لبخندي بيش نبود. 

9- هرگاه تنها مي‌شد و سفره گسترده مي‌گشت، وابستگان و 
غلامان، حتي دربان و مهتر اسبان را نيز بر سر سفره مي‌نشاند. 
10- در شب، كم‌خواب بود و بيداري‌اش فراوان و بيشتر 

شب‌ها را تا صبح احياء مي‌گرفت. 
11- فراوان روزه مي‌گرفت و در سه روز از ماه، روزه را از 

دست نمي‌داد. 
12- هر كه گمان كرد نظير ايشان را در فضيلت ديده است، 

باور مكن.1
در خصوص سيره‌ي امام رضا در بخشش و صله آمده 

است: 
يسع بن حمزه مي‌گويد در خدمت امام رضا با ايشان 
از  و  بودند  ايشان  خدمت  در  فراواني  گروه  مي‌گفتم.  سخن 

1. بحارالانوار/ ج49/ص90.
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بلند  مردي  كه  مي‌پرسيدند  حرام  و  حلال  پيرامون  حضرت 
اي  تو  بر  سلام  كرد،  عرض  و  شد  وارد  گندمگون  و  قامت 
فرزند رسول خدا! مردي هستم از دوستداران تو و دوستداران 
گم  را  مي‌گردم. خرجي خود  باز  از حج  تو  نياكان  و  پدران 
كرده‌ام و چيزي ندارم تا خود را با آن به جايي برسانم. اگر 
صلاح مي‌داني، مرا به شهرم برسان. از فضل خدا توانگر هستم 
و هرگاه به شهر خود رسيدم، آن مقدار كه به من داده‌اي، به 

عوضِ تو صدقه مي‌دهم.
امام فرمود: »بنشين. رحمت خدا بر تو باد!«

امام به مردم رو كرد و با آنها سخن گفت تا همه پراكنده 
شدند و آن مرد ماند به همراه سليمان جعفري و خيثمه و من. 
امام فرمود: »آيا به من اجازه مي‌دهيد به اندروني روم؟«. 
 امام بدارد!  مقدّم  را  شما  خداوند،  كرد:  عرض  سليمان 
برخاست و داخل اتاق شد و اندكي باقي ماند و بيرون آمد و 
در را بست و دستش را از بالاي در بيرون آورد و فرمود: »آن 
خراساني كجاست؟«. عرض كرد: اينجا هستم. امام فرمود: 
»اين دويست دينار را بگير و آن را كمك خرج خود كن و با 
آن، بركت بجوي و از سوي من صدقه نده و برو تا نه من تو را 
ببينم و نه تو مرا ببيني«. آن مرد رفت. سليمان به امام عرض 
كرد: قربانت گردم! با نظر بلندي بخشيدي و رحم كردي؛ امّا 
چرا چهره‌ات را از او پوشاندي؟ امام فرمود: »از ترس اينكه 
خواريِ خواهش را به سبب اينكه آن را برآوردم، در چهره‌اش 
ببينم. آيا اين سخن پيامبر را نشنيده‌اي كه: »نيكويي كردن 
پنهاني، همسنگ هفتاد حج است و آنكه پرده از بدي بردارد، 
را  او  خدا  بپوشاند،  را  بدي  آنكه  و  مي‌شود  نهاده  وا  بي‌يار 
مي‌آمرزد؟«. آيا اين سخن پيشينيان را نشنيده‌اي كه: هرگاه من 
براي طلب نيازي نزد او آيم، به سوي خانواده‌ام باز مي‌گردم، 

در حالي كه آبرويم باقي است«.1

همچنين درباره‌ي سيره‌ي امام رضا در عبادت نقل شده 
است:

عبد السلام بن صالح هروي گويد: در سرخس به درِ خانه‌اي 

1. الكافي/ ج4/ ص23.
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بندش  به  و  كرده  محبوس  آن  در  را   رضا امام  كه  رفتم 
گفت:  او  خواستم  ورود  اجازه‌ي  زندانبان  از  بودند.  كشيده 
نمي‌تواني او را ديدار كني. گفتم چرا؟ گفت: زيرا او گاه، در 
شبانه‌روز هزار ركعت نماز مي‌گزارد. فقط در اول روز و قبل از 
زوال ظهر و هنگام زردي آفتاب، ساعتي از نماز دست مي‌كشد 
ي خود نشسته است و با خدايش  و در اين هنگام، در مصّال

مناجات مي‌كند.1
ابراهيم بن عباس مي‌گويد: 

هَرِ( )كان الرضا قليلَ النَّوم باِللَّيل، كثيرا السَّ
»امام رضا شب، كم مي‌خوابيد و بيشتر بيدار بود.«2

امام رضا فراوان روزه مي‌گرفت و روزه‌ي سه روز در 
هر« اين روزه‌ي  ماه را ترك نمي‌كرد و مي‌فرمود: »ذلك صَومُ الدَّ

روزگار است.3

1. اهل‌بيت در قرآن و حديث/ حديث 615.
2. همان/ حديث 648.
3. همان/ حديث 655.
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13. اصل غني‌سازي اوقات خدمت و مديريت زمان

مديريت زمان عبارت است از در گردش نگه داشتن زمان و 
لحظات زندگي و مفيد نمودن حداكثري آن. 

و  جدّيت  با  زمان  از  بهينه  استفاده‌ي  يعني  زمان  مديريت 
تلاش تمام و اجازه ندادن به دخالت نارواي امور در جريان 

اجراي برنامه‌ها.
مديريت زمان يعني استفاده حداكثري از زمان حداقلي براي 

رسيدن به اهداف.
و در يك جمله مديريت زمان يعني مهار عمر، سال، ماه، 

هفته، روز، ساعت، دقيقه و ثانيه‌هاي زندگي.

در يك نگاه كلّي مديريت زمان براي خدّام در چند بخش 
قابل بررسي است:

1. مديريت زمان در حين خدمت
آستان  به  خالصانه  خدمت  در  موفقيت  عوامل  جمله  از   
مقدس اهل‌بيت، مديريت زمان در هنگام خدمت است. 

ثامن  حضرت  ملكوتي  بارگاه  در  يافتن  حضور  توفيق 
الحجج، فرصتي طلايي است تا خادمان حرم، ضمن انجام 
وظايف خود، از زمان تحت اختيار خود بيشترين استفاده را 
و  كارآيي  افزايش  ضمن  زمان،  صحيح  مديريت  با  و  ببرند 
بازدهي خود در خدمت به ميهمانان و زایران، از لحظه‌ لحظه‌ي 

عمر براي تقّرب و رشد هر چه بيشتر بهره‌برداري نمايند. 
قال علي لمالك أشتر: 

)فَضِع كُلِّ أمرٍ موضِعَهُ وَ أوقِع كُلِّ أمرٍ موقِعَهُ.(1
»و تلاش كن هر كاري را در جاي خود و در زمان مخصوص 

خود انجام دهي.« 
خود  روزانه‌ي  خدمت  طول  در  حرم  خادمان  كه  آنجا  از 
به  را  ساعاتي  و  مشغولند  مستقيم  خدمت  به  را  ساعاتي 
خود  زمان  دو  هر  براي  است  لازم  مي‌پردازند  استراحت 

برنامه‌ريزي نمايند. 
1. نهج‌البلاغه/ نامه‌ي 53.
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به عنوان مثال براي ساعات خدمت در كنار انجام وظايف، 
به انجام اين برنامه‌ها توجه شود:

- ذكر گفتن خصوصاً مداومت بر صلوات و استغفار. 
- خواندن نماز مستحبيّ در حال خدمت.1 

.درس‌آموزي از ارادت خالصانه زایران به امام رضا -
- تفكّر در عظمت مقام ولايت امام.

- تمرين حسّ حضور در محضر امام. 
و  سير  براي  حرم  ملكوتي  و  معنوي  فضاي  از  استفاده   -

سلوك و توجّه به حضرت حق و امام.
- گفتگو و نجواي عاشقانه و خالصانه با امام. 

و  زایران  و  ميهمانان  حاجات  برآمدن  براي  كردن  دعا   -
زيارت  به  موفق  كه   علي‌بن‌موسي ‌الرضا زيارت  مشتاقان 

آن حضرت نشده‌اند. 
- حفظ قرآن و مرور محفوظات خود )بطوري كه با طي 
يك دوره‌ي آموزشي و استفاده از اوقات خدمت مي‌توانند در 

كوتاهترين زمان، كل قرآن را حفظ نمايند.(
- قرائت اذكار مخصوص هر ماه و اذكار مستحّب ساعات 

شبانه‌روز.
- هديه كلامي يك حديث يا يك آيه به زایران به عنوان 

سوغات معنوي. 
- امر به معروف و نهي از منكر و تلاش براي معرفت‌افزايي 

زائران.
- انجام زيارت نيابتي كوتاه، اگر چه با يك سلام كوتاه باشد 
و هديه آن به مؤمنين و مؤمنات بد وارث و بي ‌وارث، پدران 
و مادران و فرزندان بلا واسطه‌ي معصومين و آن‌دسته از 
عاشقان امام رضا كه در حسرت زيارت ايشان مي‌سوزند و 

موفق به زيارت حضرتش نمي‌شوند.

2. مديريت زمان در ساعت استراحت
يك  با  خود  استراحت  ساعات  از  مي‌توانند  محترم  خدّام 

برنامه‌ريزي دقيق استفاده‌هاي گوناگوني ببرند مانند:

به قبله، سجده و  نياز  1. نماز مستحبي را انسان مي‌تواند حتي در حال حركت بدون 
حركات نماز و تنها با اشاره به جاي سجده و ركوع بجاي آورد.
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- خواندن نمازهاي مستحبي. 
- حفظ اوليه قرآن. 

- گذراندن دوره‌هاي آموزشي حرم. 
- انتخاب يك سير مطالعاتي معرفتي و طي كردن آن. 

- ختم قرآن. 
- زيارت سائر امامان از حرم ملكوتي آستان قدس.

3. كمك به مديريت زمان زائران 
توقعّ ديگري كه در كنار مديريت زمان خويش، از خادمان 
زایران  زمان  مديريت  است،  انتظار  مورد  رضوي  حضرت 
براي  مناسب  الگويي  مي‌توانند  عملًا  حرم  خادمان  مي‌باشد. 
دوري از اتلاف عمر و بهره‌برداري معنوي زوّار باشند. تذكّرات 
چگونگي  جهت  در  زایران  راهنمايي  و  خادمين  مشفقانه‌ي 
كارهاي  سوي  به  ايشان  هدايت  و  زيارت  اوقات  از  استفاده 
مفيدتر و نظم‌بخشي به امور، كمك شاياني در مديريت زمان 

زوّار به حساب مي‌آيد. 
به  ارشادات خادمين  و  تذكرات  از  برخي  نمونه  عنوان  به 

زایران مي‌تواند در اين موارد باشد:
برگزاري جلسات  مكان  و  زمان  به  نسبت  اطلاع‌رساني   -

سخنراني و معرفتي.
- اطلاع‌رساني از زمان و مكان دعاها در حرم. 

- راهنمايي جوانان و نوجوانان نسبت به برنامه‌هاي آماده 
شده ويژه اين گروه در حرم.

- اطلاع‌رساني درباره عبادات، نمازها و دعاهايي كه در طول 
ماه و روز، زماني خاص دارند. 

- معرّفي كتابخانه‌هاي حرم، واحدهاي فرهنگي و آموزشي 
حرم و…

- راهنمايي و آموزش آداب زيارت به زوّار
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14. اصل نماز اوّل وقت و اقامه‌ي آن

احترام  اهميت و  بر  تأكيد   ،تأكيدات اهل‌بيت از  يكي 
است  بوده  وقت  اول  نماز  اقامه‌ي  خصوصاً  و  نماز  اكرام  و 
و سيره‌ي آن بزرگواران در التزام عملي به اين معني، گواهي 

روشن بر اهميتّ نماز اول وقت مي‌باشد. 
با  است  شايسته  رضوي  قدس  آستان  خدّام  و  حرم‌بانان 
التزام عملي به اين عبادت و فضاسازي مثبت، همه‌ي شرايط 
فيزيكي، تبليغاتي و حتيّ آموزشي مورد نياز اقامه‌ي نماز و نماز 
اول وقت را فراهم آورند، چرا كه براي بسياري از زائران و 
مجاوران، زيارت يك دوره‌ي آموزشي و يك فرصت طلايي 
براي آشنايي با دين و معنويت به شمار مي‌آيد و در صورت 
يك  ايجاد  و  حرم  بر  صحيح  فرهنگي  مديريت  يك  اعمال 
فضاي نوراني و آماده براي اقامه نماز و نماز اوّل وقت، زائران 
اگر چه تا قبل از اين نسبت به نماز بي‌اعتنا بوده باشند، تحت 
تأثير اين فضا قرار مي‌گيرند و با سوغات معنوي نماز و نماز 

اوّل وقت براي خود و ديگران، به اوطانشان باز مي‌گردند. 
حضرت علي ‌بن ‌موسي ‌الرضا فرمودند: 

لُ الوقتِ  ل و أوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأوَّ )إنَّ لكُِلِّ صَلاة ثَلاثَة أوقاتٍ أوَّ
الوقتِ  ل  أوَّ وَ  الله  غُفرانُ  هُ  آخرُِ و  عَفْوُالله  أوْسَطُهُ  و  الله  رضوانُ 

أفْضَلُهُ…(1
»براي نماز سه وقت است: اول و وسط و آخر. خواندن نماز 
در اول وقت خشنودي خدا و در وسط آن عفو پروردگار و در 
آخر وقت غفران و آمرزش الهي است و بهترين اوقات نماز، 

اول وقت است.«
 امام رضا در سيره‌ي عملي  اين سخن دقت  بر  علاوه 
اهميت و ارزش اقامه‌ي نماز اوْل وقت را دو چندان مي‌سازد. 
 از ابراهيم نقل شده كه مي‌گويد: در خدمت امام رضا
كه  قدري  شديم.  بيرون  آل‌ابوطالب  از  بعضي  استقبال  براي 
رفتيم وقت نماز شد. حضرت از مركب پياده شدند و نزديك 
عمارتي آماده نماز شدند و به من فرمودند، اذان بگو! عرض 

كردم: قدري صبر كنيد تا اصحاب برسند. فرمودند:
1. مستدرك الوسايل/ ج3/ ص100.
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رَنَّ صَلوةً عن اوّلِ وَقتِها إلي آخر وَقتها  )غَفَراللهُ لكََ، لا تُؤَخِّ
نْتُ وَصَلَّينا.( من غير علةٍ، عليك أبداً بأوّلِ الوقت فَأَذَّ

به  وقت  اول  از  بي‌جهت  را  نماز  بيامرزد.  را  تو  )خداوند 
تأخير مينداز و بر تو باد هميشه به نماز اوّل وقت پس من اذان 

گفتم و با آن حضرت در اوّل وقت نماز خوانديم.(
بر  دارد  »اين حديث دلالت  مي‌فرمايد:   علامه مجلسي
اينكه سزاوار نيست كه براي شركت ديگران در نماز جماعت، 

نماز را از اول وقت به تأخير انداخت.«1
حسن بن محمد نوفلي مي‌گويد: هنگامي كه امام رضا به 
بلاد مأمون رسيد، مأمون به وزيرش فضل‌بن سهل دستور داد 
تا مجلسي تشكيل دهد كه در آن دانشمندان و بزرگان اديان 
مانند جاثليق رئيس نصاري، رأس الجالوت بزرگ يهود، هربز 
اكبر سركرده‌ي آتش‌پرستان و بزرگان زرتشت، نسطاس رومي 
و ديگر متكلمين جمع شوند تا با حضرت رضا مناظره و 
گفت‌وگو كنند. وزير طبق دستور خليفه از آنها دعوت كرد، 
هنگامي كه آن‌ها حاضر شدند، حضرت رضا نيز دعوت 
با يكايك آن‌ها وارد بحث گرديد   امام  مأمون را پذيرفت… 
تورات  با  را  تورات  اهل  انجيل خودشان و  با  را  انجيل  اهل 
خودشان مغلوب و مجاب فرمود تا اينكه يكي پس از ديگري 
در برابر حضرت تسليم شدند، آن‌گاه حضرت رضا فرمود، 
است سؤال  اسلام  مخالف  ميان شما  در  اگر كسي  مردم  اي 
يكي  كه  صابي  عمران  بپرسد.  خجالت  و  شرم  بدون  و  كند 
اي  كرد:  بلند شد و عرض  از جا  بود  زبردست  متكلّمين  از 
عالم بزرگوار! اگر پيشنهاد سؤال نمي‌كردي چيزي نمي‌گفتم. 
و  گذاشته‌ام  زيرپا  را  جزيره  و  شام  و  بصره  و  كوفه  من  امّا 
را  كسي  كرده‌ام،  بحث  زيادي  عقيده‌شناسان  و  دانشمندان  با 
نديده‌ام كه وحدانيت و يكتايي خدا را ثابت كند، اكنون اجازه 
اگر  فرمود:   رضا كنم؟ حضرت  از شما سؤال  مي‌فرمايي 
در ميان اين جمع عمران صابي وجود داشته باشد تو هماني. 
عرض كرد، آري! عمران منم! فرمود سؤال كن! عمران شروع 
ادامه  مناظره  اين  مي‌فرمودند.  پاسخ  نيز  امام  و  به سوال  كرد 

داشت تا وقت نماز رسيد. 

1. بحارالانوار/ج80/ص21.
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پس  حَضَرَتْ«  قَد  الصلوةُ  فَقال:  المأمون:  إلي  التفت  »ثُمَّ 
حضرت رضا رو به مأمون كردند و فرمودند: وقت نماز 
رَقَّ  فَقَد  مسئلتي  عَلَيَّ  تقطع  لا  سيِّدي  »يا  عمران:  فقال  است. 
قلبي«. عمران عرض كرد: اي مولاي من! بحث و سخن مرا 
قطع مفرمائيد، قلبم رقيق شده )و آماده‌ي پذيرفتن حق شده‌ام( 
نماز  المَأمونُ.  نهََضَ  وَ  فَنَهضَ  نعَُودُ،  نصَُلِّي و  فرمودند:  امام 
نيز  مأمون  و  برخاستند  امام  آن‌گاه  برمي‌گرديم.  و  مي‌خوانيم 

برخاست. 
پس از ادامه فريضه و خواندن نماز، عمران را طلبيد و دو 

مرتبه بحث شروع شد…1

1. عيون اخبار الرضا/ج1/ ص171.
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15. اصل حُسن خلق

حضرت                 نمايندگـــان  واقع  در  قــدس  آستــان  خادمان 
علي بن‌ موسي ‌الرضا در ايجاد ارتباط با زائران و مجاوران 
و پذيرايي از خيل بي‌شمار ميهمانان حرم رضوي به شمار 
مي‌روند. كثرت زائران و تنوع ملّيتي و قومي و حتيّ مذهبي 
آنان، دقت در برخورد و رعايت حسّاسيت‌ها و روحيات آنان 

را براي خادمان حرم دو چندان مي‌نمايد. 
از جمله اصولي‌ترين و مهم‌ترين خصلت‌هاي خدمتگذاري، 
حُسن سلوك و برخورداري از مهارت ايجاد ارتباط قوي و مؤثرّ 
است، ارتباطي همراه با گشاده‌رويي، گفتار نيكو، نرم‌خويي و 
دوري از خشونت كه عامل مهمي در جلب رضايت ميهمانان 

آستان قدس محسوب مي‌گردد. قرآن كريم مي‌فرمايد: 
)و قولوا للِنَّاس حُسناً…(

»با مردم به نيكي سخن گوييد.«
شريفه  آيه‌ي  اين  ذيل  در  الله  حفظه  آملي  جوادي  الله  آية 

مي‌فرمايند: 
به  »ناس«  تعبير  به  توجه  با  حُسناً(  للِناّس  قولوا  )و  »حكم 
جاي »اهل كتاب« يا »مؤمنان« حكمي است مربوط به جامعه 
بشري و اعِمال حُسن خلق به توده‌ي مردم اعمّ از مسلمان و 
كافر. اين حكم، از احكام روابط بين‌المللي و از بهترين اصول 

كلي اسلام در تربيت جوامع انساني است.«1
از منظر اسلام حُسن خلق با تدّين ارتباطي تنگاتنگ دارند، 

تا آنجا كه پيامبر اكرم در توصيف آن مي‌فرمايند: 
)الإسلامُ حُسنُ الخُلق(2

»اسلام )در واقع( حُسن خلق است.« 
يا در فرمايشي ديگر مي‌فرمايند: 

)حُسن الخلقِ نصف‌الدّين(3
»خوي نيكو، نيمي از دين است.«

و  آثار  به   معصومين از سوي  متعددي  روايات  در 

1. تفسير تسنيم/ ج5/ ص364.
2. ميزان الحكمه/ ح4988.

3. وسائل الشيعه/ ج12/ ص154.
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بركات حُسن خلق اشاره شده است كه به برخي از مهمترين 
آنها اشاره ميك‌نيم:

1. نيل به مقام روزه‌داران و شب‌زنده‌داران: 
نيكو  را  خويش  اخلاق  »آنكه  فرمودند:   اكرم پيامبر 

گرداند، خداوند او را به مقام روزه‌گير شب‌زنده‌دار برساند.«1

2. ثواب مجاهدت در راه خدا: 
و  تبارك  خداي  كه  را  »ثوابي  مي‌فرمايند:   صادق امام 
تعالي براي خوشخويي بنده مي‌دهد، مانند ثواب كسي است 

كه هر صبح و شام در راه خدا جهاد كند.«2

3. سنگين‌ترين عمل در نامه اعمال: 
پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند: 

حُسنِ  مِن  أفْضَلُ  القيامة  يومَ  امريٍ  ميزانِ  في  يُوضَعُ  »ما 
الخُلقِ«3

اعمال  ترازوي  در  خوشخويي  از  برتر  چيزي  قيامت  »در 
آدمي نهاده نمي‌شود.« 

4. رأس همه نيكي‌ها: 
همه‌ي  رأس  در  خويي  »نيك  مي‌فرمايند:   علي امام 

نيكي‌هاست.« 4

5. كثرت دوستان و جذب نفوس: 
باشد  داشته  نيك  خوي  »آنكه  مي‌فرمايند:   علي امام 

دوستانش زياد شوند و دل‌ها به او انُس و الفت گيرند.«5
امام صادق در تفسير حُسن خلق مي‌فرمايند: 

»حُسن خلق اين است كه نرمخو و مهربان باشي، گفتارت 

ائمِ القائمِ.«/ بحارالانوار/ ج68/ ص388. نَ خُلقَه بلََّغَهُ الله درجة الصَّ 1. »مَنْ حَسَّ
2. »انَّ الله تبارك و تعالي ليَعُطِي العبدَ مِنَ الثَّواب عَلي حُسنِ الخُلق كما يعُطي المُجاهِدَ 

في سبيل الله يغَْدُو عليه و يرَوحُ«/ الكافي/ ج2/ ص101.
3. الكافي/ ج2/ ص99. 

«/ همان.  4. »حسن الخُلق رأسُ كُلِّ برٍِّ
5. »من حَسُنَ خُلقُهُ كَثرَُ مُحِبُّوهُ وَ أنسَِتِ النُّفوسُ به«/ غررالحكم/ ص255.
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پاكيزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرويي برخورد كني.«1

براي حُسن خلق مصاديق مختلفي مي‌توان شمرد كه در 
اينجا به مهمترين آنها اشاره ميك‌نيم: 

1( كلام زيبا 
يكي از فروعات حسن خلق، به كار بردن واژه‌هاي زيبا و 
زائر  بين خادم و  به چهره  ارتباط چهره  پسنديده در  مؤثر و 

مي‌باشد. 
قرآن كريم مردم را به گفتار سديد و قول حسن و به عبارتي 

برخوردي نيكو دعوت نموده است. 
آيت الله جوادي حفظه‌الله در اين زمينه مي‌فرمايند: 

فرمان  سديد«  »قول  به  كريم  قرآن  كه  مواردي  بيشتر  »در 
مي‌دهد، مرادش تنها سخن درست نيست، بلكه »قول« كنايه 
از هر نوع كار است و چون سخن گفتن بارزترين فعل انسان 

است، عبارت »قول« انتخاب شده است: )قُولوا للِنَّاسِ حُسناً(
)قولوا لهَُم قَولًا معروفاً(؛ )قُولوا قَولًا سديداً(، پس سفارش به 
خوب سخن گفتن با مردم، يعني با مردم مؤدّبانه و محترمانه 
رفتار كنيد؛ چه در سخن، نوشته يا كارها بايد در همه احوال، 
قَولاً سديداً(  ليقولوا  بنابراين )و  ادب معاشرت رعايت شود، 

يعني كار درست و محكم انجام دهيد.«2 
انتخاب  و  گفتار  حسن  بر  فراواني  روايات  در  همچنين 
واژه‌هاي زيبا در گفتار و از سويي پرهيز از گفتار زشت تأكيد 

شده است. 
امام علي مي‌فرمايند: 

»سه چيز از درهاي نيكي است: سخاوت نفس و نيكويي 
گفتار و شكيبايي در برابر آزار«3

»زيبا سخن بگوئيد، تا پاسخ زيبا بشنويد.«4

1. »تلُينُ جانبِكَ و تطَُيِّبُ كَلامَكَ وَ تلَْقي أخاكَ ببِشِْرٍ حَسَنٍ« 
2. تفسير تسنيم/ آية الله جوادي/ ج17/ ص447.

الشيعه/  وسايل  الأذي/  عَلَي  برُ  الصَّ وَ  الكلام  طيبُ  و  النَّفس   : البرِّّ أبوابِ  مِن  ثلاث   .3
ج12/ ص125.

4. أجْمِلوا في الخطاب تسَْمَعُوا جَميلَ الجوابِ/ غررالحكم/ ص436. 
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»زبانت را به نكوگويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.«1
»زنهار، از به زبان آوردن سخنان زشت؛ زيرا كه فرومايگان 

را گرد تو جمع مي‌كند و گرانمايگان را از تو مي‌رماند.«2
»بد زباني، قدر و منزلت را لكه‌دار مي‌كند و برادري را از 

بين مي‌برد.«3
پيامبر بزرگوار اسلام مي‌فرمايند: 

»سوگند به آن كه جانم در دست اوست، مردم هيچ انفاقي 
نكردند كه دوست داشتني‌تر از گفتار نيك باشد.«4

2( نرم‌خويي
جذب،  در  موفقيت  براي  مؤمنين  بارز  صفات  جمله  از 
)لين(  نرم‌خويي  خلق،  به  خدمت‌رساني  و  مديريت  هدايت، 

مي‌باشد. 
بن  )مخنف  كارگزاران خود  از  يكي  به   علي حضرت 

سليم أزدي( در مورد چگونگي ارتباط با مردم مي‌فرمايند: 
»… و أن يتَلَقّاهم ببِسَطِ الوجه و لين الجانب…«5

» و با مردم با گشاده‌رويي و نرم‌خويي ملاقات كن «
همچنين در روايات اهل‌بيت سفارش فراواني به نرم‌خويي 

شده است. امام علي مي‌فرمايند: 
»به راستي كه نرمش در سخن، از كرامت است«6

پيامبر اكرم مي‌فرمايند: 
»مؤمن سهل و آسانگير و نرمخو، جوانمرد و داراي حسن 

خلق است.«7
»مؤمنين، آسانگير و نرم‌خويند.«8

و يا در سفارش خود به ابن مسعود مي‌فرمايند: 

د لسِانكََ حُسنَ الكلام تأَمَنِ المَلامَ/ غررالحكم/ ص210. 1. عَوَّ
الكِرامَ/  عنك  ينَْفُرُ  و  اللِّئام  عليك  يحَبسُِ  َّه  فاَن الكلام؛  مِن  يسَْتهَجَنُ  ما  و  ايَّاك   .2

غررالحكم/ ص214.
ةَ. / غررالحكم/ ص223. 3. سُوءُ المَنْطِقِ يرُزي بالقَدْرِ وَ يفُْسِدُ الأخُوَّ

4. والذي نفسي بيِدَه ما أنفَقَ الناّسُ منِ تفََقَةٍ أحَبَّ مِن قولِ الخَيرِ/ بحارالانوار/ ج71/ 
ص311.

5. دعائم الاسلام/1 /258.
6. انَِّ مِنَ الكَرم لينَ الكلام…/ الكافي/ ج8/ ص24.

7. المُؤمن هَيِّنٌ ليَِّنٌ سَمِحٌ لهَُ خُلُقٌ حَسَنٌ/ بحارالانوار/ ج68/ ص391.
8. المُؤمن هَيِّنون ليَِّنون/ جامع الأخبار/ ص85.
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ناً…(1 )كُنْ سَهْلًا ليَِّ
»آسانگير و نرم‌خو باش.«

حضرت محمد نيز مي‌فرمايند: 
ناً للِقَريب و البعيد و لا تَكُن جَبَّاراً عَنيداً(2 )كُنْ سَهْلًا ليَِّ

»براي نزديك و دور، آسانگير و نرم‌خو باش و گردنكش و 
منحرف مباش.«

3( خوشرويي
چهره‌ي انسان، آبروي او و تابلويي براي بازنمايي احساسات 
و عواطف دروني اوست. از آنجا كه خادمان حرم، بيشترين 
رويي  با  است  لازم  دارند   رضا امام  زایران  با  را  ارتباط 
گشاده و برخوردي صميمانه و حتي پيش‌سلام شدن، بر زائران 
آغوش مهر بگشايند و ميهمانان حضرت بخصوص جوانان را 

با صفا و طراوت بپذيرند.
رويي  داشتن  اجتماعي،  ارتباطات  برقراري  اوليه  اصول  از 
خوش و همراه با تبسّم به نشانه‌ي شادي از ديدار ديگران است 

كه در روايات اهل‌بيت بر آن تأكيد فراوان شده است. 
در  گشاده‌رويي  و  »بشاشت  مي‌فرمايند:   باقر امام 
به  قرب  و  مردم  محبتّ  مايه‌ي جلب  اجتماعي،  برخوردهاي 
خداوند است«3 و يا پيامبر بزرگوار مي‌فرمايند: »برادرت را 

با روي باز ملاقات كن.«4
امام علي مي‌فرمايند: »شما نمي‌توانيد به مردم با مالتان 
نيكو  ديدار  و  گشاده  چهره‌ي  با  را  آنان  پس  دهيد،  وسعت 

گشايش دهيد.«5 

1. مكارم الاخلاق/ ص456.
2. مجموعه ورام/ ج2/ ص31.

3. البشِرُ الحَسَنُ وَ طَلاقةَُ الوَجْهِ مَكْسَبةَُ للِمَحَبَّة و قرُبةَُ مِن الله…/ بحارالانوار/ ج75/ 
ص176.

4. ألقِ أخاكَ بوَِجهٍ مُنبَسِطٍ/ بحارالانوار/ ج71/ ص171.
َّكم لنَ تسََعُوا النَّاس بأِموالكم فسََعُوهُم بطِلاقةَِ الوَجْهِ و حُسْنِ اللِّقاء/ بحارالانوار/  5. إن

ج74/ ص386.
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16. اصل ادب

يكي از برترين معرف‌هاي شخصيت هر فرد »ادب« و تنظيم 
در  و رعايت ظرافت  زيباترين شكل  براساس  گفتار  و  رفتار 
 گفتار، رفتار و ارتباطات مي‌باشد. مرحوم علامه طباطبايي

در تعريف ادب مي‌فرمايند: 
»هيأت زيبا و پسنديده‌ايست كه طبع و سليقه چنين سزاوار 
مي‌داند كه هر عمل مشروعي چون ديني باشد مانند دعا و امثال 
آن و چه مشروع عقلي باشد مانند ديدار دوستان، بر طبق آن 
هيأت واقع شود، به عبارت ديگر، ادب عبارتست از ظرافت 
عمل و معلوم است كه عمل وقتي ظريف و زيبا جلوه مي‌كند 
كه اولاً مشروع بوده و منع تحريمي نداشته باشد، پس در ظلم 
و دروغ و خيانت و كارهاي شنيع و قبيح ادب معنا ندارد و ثانياً 
عمل اختياري باشد، يعني ممكن باشد كه آن را در چند هيأت 
و شكل درآورد و شخصي به اختيار خود آن را به وجهي انجام 

دهد كه مصداق ادب واقع شود.«1
و  زيباترين  انتخاب  معناي،  به  ادب  تعريف  اين  مبناي  بر 
بهترين واژگان در مكالمات روزمره، بهترين برخورد در نگاه، 
نظم‌بخشي  منكر،  از  نهي  به معروف،  امر  ايستادن،  راه رفتن، 
دو  ضرورتي  بزرگان  محضر  در  آن  رعايت  كه  است  و… 
چندان مي‌يابد و بر خادمان آستان قدس رضوي است كه در 
 محضر بزرگي بي‌بديل چون حضرت علي ‌بن‌موسي ‌الرضا
همه مراتب ادب را به شايستگي رعايت كنند، زيرا اولاً خدّام 
 ،رضا امام  حرم،  صاحب  خود  به  بلكه  و  حرم  به  حرم، 
منتسب‌اند و ثانياً خادمان به خاطر نگاه تقدّس‌آميزي كه زائران 
به ايشان دارند، الگويي تمام عيار به شمار مي‌آيند و ثالثاً لازم 
 است زائران با آموختن ادب از سربازان و خادمان امام رضا
اين سوغات معنوي را با خود به اوطان خويش ببرند و از اين 

رهگذر فرهنگ ادب در جامعه گسترش يابد. 
در سخنان حضرت علي در اهميت و جايگاه ادب آمده 

است:

1. ترجمه تفسيرالميزان/ ج6/ ص366.
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»زيور شما ادب است«1
»برترين شرافت ادب است.«2

»تو به ادبِ خود ارزش مي‌يابي، پس آن را با بردباري زينت 
بخش«3

1. زينتَكُُم الأدب/ بحارالانوار/ ج34/ ص346.
رفِ الأدبُ/ غررالحكم/ ص247. 2. أفضل الشَّ

3. إنَّك مُقَّوم بأِدبكَِ، فزََيَّنهُ باِلحلْمِ/ غررالحكم/ ص247.
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17. اصل تحبيب قلوب

وظايف  جمله‌ي  از  و  شيعيان  عمومي  وظايف  از  يكي 
به اهل‌بيت، تحبيب  خاص خادمان، منتسبان و نزديكان 
براي  عاشق‌پروري  و  خود  پيشوايان  به  نسبت  مردم  قلوب 
اهل‌بيت مي‌باشد. علاقه‌مند كردن مردمان به امامان و ارائه 
از   ،رضا امام  به  بويژه  و  ايشان  به  مهرورزي  راه‌كارهاي 
مسئوليت‌هاي مهمّ خادمان آستان مبارك رضوي است. يكي 
از انتظارات امامان از ياران و سربازان خويش، غير از تبعيت 
و اطاعت از فرامين آنها، دعوت مردم به سوي مكتب و مرام 
اين خانواده است، چنانچه قرآن نيز به اين مهم دستور داده و 

مي‌فرمايد: 
)ادُعُ إلي سَبيل رَبِّكَ بالحِكمَةِ و الموعِظَةِ الحسنةِ و جادلهُِم 

باِلتَّي هِيَ أحسَن…(
راه  به  نيكو  موعظه‌ي  با  و  روشن  استدلال  و  حكمت  »با 
پروردگارت دعوت كن و با طريقه‌اي نيكو با آنان )مخالفان( 

مجادله نما« 
ناگفته پيداست كه »سبيل ربّ« چيزي نيست جز پيروي از 
وجود مبارك امامان و مكتب و آرمان‌هاي آنان و به همين دليل 

در زيارت جامعه مي‌خوانيم: 
راطُ الأقَومُ( بيلُ الأعظَمُ و الصِّ )أنتم السَّ

صراط  و  خدا(  به  )رسيدن  بزرگ  راه  )اهل‌بيت(  »شما 
پابرجائيد.«

در تفسير نور ذيل اين آيه شريفه مي‌خوانيم:
»اين آيه براي همه مسئولين و مربيان و معلمان و اساتيد و 
علماء دستور جامعي مي‌دهد كه بايد آنان براي موفقيتّ خود 
با شيوه‌هاي گوناگوني نسبت به مخاطبان گوناگون خود، مجهز 
با يك شيوه دعوت  باشند؛ چرا كه همه‌ي مردم را نمي‌توان 
زبان  با  بايد  كه  دارد  ظرفيت  و  روح  يك  هر شخصي  كرد؛ 
خودش با او سخن گفت. »خواص را با حكمت و استدلال« 
و »عوام را با موعظه‌ي نيكو« و »مخالفان را با جدال نيكوتر« 

ارشاد كنيم.«1
1. تفسير نور/ ج6/ ص474.
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امام   اهل‌بيت براي  عاشق‌پروري  خصوص  در  امّا 
صادق مي‌فرمايند: 

ضنا إليهم(1 )رَحِمَ الله عبداً حَبَّبَنا إلي النَّاس و لم يُبَغِّ
»رحمت خدا بر آن بنده‌اي كه ما را محبوب مردم گرداند و 

كاري نكند كه مبغوض مردم شويم.«
ثَهُم بمِا يَعرفون و  ةَ النَّاس إلينا فَحَدَّ  )رَحِمَ الله عبداً اجِتَرَّ مَوَدَّ

تَرَكَ ما يُنكِروُنَ.(2
دوست  به  را  مردم  كه  را  بنده‌اي  كند  رحمت  »خداوند 
ايشان  با  مي‌دانند  كه  چيزهايي  درباره‌ي  و  برانگيزد  داشتن‌ما 
بپذيرد،  نمي‌توانند  و  نمي‌دانند  كه  را  آنچه  و  گويد  سخن 

فروگذارد.« 
با  كه  است  بوده  بسياري  باوفاي  شيعيان  شاهد  تاريخ 
خويش  امامان  فداي  را  خود  هستي  همه‌ي  تمام،  جانفشاني 
نمودند و در راه »حركت« در مسير رضايت پيشوايان خود و 

»دعوت« به سوي ايشان از هيچ كوششي دريغ ننمودند. 
توسط  كه  بود  غلامي  او  بود.  ميثم  باوفا  سربازان  از  يكي 
و  عمر  تمام طول  در  ميثم  حضرت علي خريداري شد. 
حتي هنگامي كه او را بر دار كردند، دست از مدح و منقبت 

حضرت برنداشت. در وصف حال او در تاريخ آمده است:
 ميثم تمّار غلام‌زني از بني ا‌سد بود. حضرت اميرالمؤمنين
او را خريد و آزاد كرد، پس از او پرسيد كه چه نام داري؟ گفت: 
سالم حضرت فرمود: خبر داده است مرا رسول خدا كه 
راست  گفت:  كرده،  نام‌گذاري  ميثم  عجم   در  را  تو  پدرت 
گفته‌اند خدا و رسول و أميرالمومنين، به خدا سوگند كه مرا 
سالم  نام  فرمود:  است. حضرت  كرده  نام‌گذاري  پدرم چنين 
را كنار بگذار و همين نام كه حضرت رسول خبر داده 
است داشته باش، پس نام خود را ميثم گذاشت و كنيه خود را 
ابوسالم. روزي اميرالمؤمنين به او فرمود كه تو را بعد از 
من خواهند گرفت، بر دار خواهند كشيد و حربه بر تو خواهند 
زد و در روز سيم‌ خون از بيني و دهان تو روان خواهد شد 
و محاسن تو از آن رنگين خواهد شد. پس منتظر آن خضاب 

1. الكافي/ ج8/ ص229.
2. أمالي صدوق/ ص99.
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باش و تو را بر در خانه عمروبن‌الحريث با نه نفر ديگر بدار 
خواهند كشيد و چوب دار تو از همه‌ي آنها كوتاه‌تر خواهد 
بود و تو به منزلت از آنها نزديكتر خواهي بود به من، بيا تا 
آويخت.  آن خواهند  بر چوب  ترا  كه  درختي  آن  بنمايم  بتو 
پس آندرخت را بمن نشان داد. به روايت ديگر حضرت به 
وقتي‌كه  در  تو  حال  بود  خواهد  چگونه  ميثم  اي  گفت:  او 
ولدالزناي بني‌اميه تو را بطلبد و تكليف كند كه از من بيزار 
شوي؟ ميثم گفت: بخدا سوگند كه از تو بيزار نخواهم شد. 
حضرت فرمود: بخدا سوگند كه تو را خواهد كشت و بردار 
خواهد كشيد. ميثم گفت: صبر خواهم كرد و اينها در راه خدا 

كم است و آسان.
با من خواهي بود  حضرت فرمود: اي ميثم تو در آخرت 
و در درجه‌ي من، پس بعد از حضرت اميرالمومنين ميثم 
پيوسته به نزد آن درخت آمد و نماز مي‌‌خواند و مي‌گفت خدا 
بركت دهد تو را اي درخت كه من از براي تو آفريده شده‌ام 
الحريث  بن  به عمر و  نما مي‌كني.  براي من نشو و  از  تو  و 
مي‌رسيد مي‌گفت من وقتي كه همسايه‌ي تو خواهم شد رعايت 
همسايگي من بكن. عمر و گمان مي‌كرد كه خانه مي‌خواهد در 
پهلوي خانه او بگيرد، مي‌گفت مبارك باشد خانه‌ي ابن مسعود 
را خواهي خريد يا خانه ابن‌حكم را و نمي‌دانست كه مراد او 
از مدينه   امام حسين چيست، پس در سالي كه حضرت 
متوجه مكه شد و از مكه متوجه كربلا، ميثم به مكه رفت و 
به نزد ام ‌سلمه رضي‌الله عنها زوجه حضرت رسول رفت‌، 
ام‌سلمه گفت: تو كيستي؟ گفت: منم ميثم، ام‌سلمه گفت: بخدا 
سوگند شنيدم كه حضرت رسول در دل شب ياد مي‌كرد تو 
را و سفارش تو را به حضرت اميرالمومنين مي‌كرد، پس 
ميثم احوال حضرت امام حسين را پرسيد: ام‌سلمه گفت 
كه به يكي از باغ‌هاي خود رفته است. ميثم گفت: كه چون 
بيايد سلام مرا به او برسان و بگوي به اين زودي من و تو به 
نزد حق تعالي يكديگر را ملاقات خواهيم كرد انشاء الله، پس 
ام‌سلمه بوي خوشي طلبيد و كنيزك خود را گفت محاسن او 
را خوشبو كن، چون محاسن او را خوشبو كرد ميثم گفت تو 
محاسن مرا خوشبو كردي و در اين زودي در راه محبت شما 
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اهل‌بيت به خون خضاب خواهد شد. پس ام ‌سلمه گفت: 
حضرت امام حسين تو را بسيار ياد مي‌كرد. ميثم گفت: من 
نيز پيوسته در ياد اويم و من تعجيل دارم و براي من و او امري 
مقدر شده است كه مي‌‌بايد به او برسيم. چون بيرون آمد عبدالله 
بن عباس را ديد كه نشسته است، گفت: اي پسر عباس سؤال كن 
 آنچه خواهي از تفسير قرآن كه من قرآن را نزد اميرالمؤمنين
خوانده‌ام و تأويلش از او شنيده‌ام، ابن عباس دواتي و كاغذي 
طلبيد و از ميثم مي‌پرسيد و مي‌نوشت تا آنكه ميثم گفت: چون 
خواهد بود حال تو اي پسر عباس در وقتي كه ببيني مرا با نه 
نفر بدار كشيده باشند، چون ابن عباس اين را شنيد كاغذ را 
دريد و گفت تو كهانت مي‌كني، ميثم گفت كاغذ را مدر اگر 
آنچه گفتم به عمل نيايد كاغذ را پاره كن چون از حج فارغ شد 
متوجه كوفه شد و پيش از آن كه به حج رود با عريف1 كوفه 
مي‌گفت كه زود باشد حرام زاده‌ي بني ‌اميه مرا از تو طلب كند 
و از او مهلتي بطلبي و آخر مرا به نزد او ببري تا آنكه بر در 
خانه عمر و بن الحريث مرا بدار كشند. چون عبيد الله زياد به 
كوفه آمد عريف را طلبيد و احوال ميثم را از او پرسيد، معرف 
را  او  اگر  به خدا سوگند  است گفت  رفته  به حج  او  گفت: 
نياوري ترا به قتل رسانم، پس او مهلتي طلبيد و به استقبال ميثم 
رفت به قادسيه و در آنجا ماند تا ميثم آمد و ميثم را گرفت و 
به نزد آن ملعون برد، چون داخل مجلس شد حاضران گفتند 
اين مقّرب‌ترين مردم بود نزد علي ‌بن‌ابيطالب. گفت: واي 
بر شما اين عجم را اين‌قدر اعتبار مي‌كرد؟ گفتند: بلي، عبيدالله 

گفت: 
پروردگار تو در كجا است؟ گفت: در كمين ستمكاران است و 
تو يكي از ايشان؛ ابن ‌زياد گفت: تو اين جرئت داري كه اين روش 
سخن بگويي، اكنون بيزاري بجوي از ابو تراب، گفت: من ابو تراب 
را نمي‌شناسم ابن‌ زياد گفت بيزار شو از علي ‌بن ‌ابيطالب، ميثم 
گفت اگر نكنم چه خواهي كرد؟ گفت بخدا سوگند ترا به قتل 
خواهم رسانيد. ميثم گفت: مولاي من مرا خبر داده است كه تو 
مرا به قتل خواهي رسانيد و به دار خواهي كشيد با نه نفر ديگر 
ابن ‌زياد گفت: من مخالفت  الحريث،  بر در خانه عمر و بن 

1. معرف يا عريف به مسئول مناطق پيراموني و قبايل شهرها گفته مي‌شود.



در حریم دوست
66

مولاي تو مي‌كنم تا دروغ او ظاهر شود. ميثم گفت: مولاي من 
دروغ نگفته است و آنچه فرموده است از پيغمبر از جبرئيل 
شنيده و جبرئيل از خداوند عالميان شنيده، پس چگونه مخالفت 
ايشان مي‌تواني كرد و مي‌دانم به چه روش مرا خواهي كشت و 
در كجا به دار خواهي كشيد و اول كسي را كه در اسلام بر دهان 
او لجام خواهند بست من خواهم بود پس امر كرد ميثم و مختار 
هر دو را به زندان بردند و در زندان ميثم به مختار گفت تو از 
حبس رها خواهي شد و خروج خواهي كرد و طلب خون امام 
حسين خواهي كرد و همين مرد را خواهي كشت، چون مختار 
را بيرون برد كه بكشد پيكي از جانب يزيد رسيد و نامه آورد كه 
مختار را رها كن و او را رها كرد، پس ميثم را طلبيد و امر كرد كه او 
را بردار كشند بر در خانه‌ي عمرو بن الحريث و در آن‌ وقت عمرو 
دانست كه مراد ميثم چه بوده است پس جاريه خود را امر كرد كه 
زير دار او را جاروب كند و بوي خوشي براي او بسوزاند پس او 
شروع كرد به نقل احاديث در فضايل اهل‌بيت و در لعن بني‌اميه 
و آنچه واقع خواهد شد از قتل و انقراض بني‌اميه چون به ابن‌زياد 
گفتند كه اين مرد رسوا كرد شما را، آن ملعون امر كرد كه دهان 
او را لجام نمودند و بر چوب دار بستند كه سخن نتواند؛ گفت، 
چون روز سيم شد ملعوني آمد و حربه در دست داشت و گفت 
به خدا سوگند كه اين حربه را به تو مي‌زنم با آن كه مي‌دانم روزها 
روزه بودي و شب‌ها به عبادت حق تعالي ايستاده بودي، پس حربه 
را بر تهيگاه او زد كه به اندرونش رسيد و در آخر روز خون از 
سوراخ‌هاي دماغش روان شد و بر ريش و سينه‌ي مباركش جاري 
شد و مرغ روحش به رياض جنان پرواز كرد و شهادت او پيش از 
آن بود كه حضرت امام حسين وارد عراق شود به ده روز ايضاً 
روايت كرده‌اند كه چون آن بزرگوار به رحمت پروردگار واصل 
شد هفت نفر از خرما فروشان كه هم‌پيشه‌ي او بودند شبي آمدند 
در وقتي كه پاسبانان همه بيدار بودند و حق‌تعالي ديده‌ي ايشان را 
پوشانيد تا ايشان ميثم را دزديدند و آوردند و به كنار نهري دفن 
كردند و آب بر روي او افكندند و هر چند پاسبانان تفحص كردند 

از او اثري نيافتند.1

1. منتهي الآمال/ ج1/ ص254.
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18. اصل نگاه و احترام ويژه

در فرهنگ تربيتي اسلام، در نگاه اول همه مؤمنين برادر و 
برابرند، به گونه‌اي كه پيامبر مي‌فرمايند: 

و  بيَْنَهُم  الحقوق  في  يَتَساوَوْنَ  المُشطِ  كَأسنانِ  )المُومنون 
يَتَفاضَلُونَ بأِعمالهم…(1

»مؤمنين مانند دندانه‌هاي شانه‌اند كه در حقوق با هم برابرند، 
امّا در اعمال متفاوتند و بر يكديگر برتري مي‌يابند…« 

امّا همانگونه كه در ادامه فرمايش نبي اكرم آمده است در 
صورتي كه فردي داراي برجستگي‌هاي عملي، اخلاقي و امتيازات 
معنوي باشد، لازم است بيش از ديگران مورد احترام و تكريم قرار 
گيرد و به تعبير روشن‌تر، تفاضل و برتري بين مؤمنين بر اساس 
اعمال، صفات و ويژگي‌هاي معنوي و اخلاقي ايشان مي‌باشد. 

ملاك‌هاي برتري ميان اهل ايمان از منظر قرآن عبارتند از: 

1. ايمان 
خداوند مي‌فرمايد: 

)أفَمَن كانَ مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستَوُون(2
»آيا پس آنكه مؤمن است مانند فاسق است، هرگز اين دو 

يكسان نيستند.«

2. تقوي 
خداوند مي‌فرمايد: 

)إنَّ اكرَمَكُم عند الله أتقاكُم(3
»همانا گرامي‌ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست.«

3. علم
خداوند مي‌فرمايد: 

)قل هل يستوَي الذّين يعلمون وَالذّين لا يعَلَمون(4

1. مستدرك الوسائل/ ج8/ ص327. 
2.  سجده/ 19.

3.  حجرات/ 13.
4. زمر/ 9.
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»بگو آيا كساني كه مي‌دانند با آنانكه نمي‌دانند برابرند!؟«

4. جهاد
خداوند مي‌فرمايد: 

لَ اللهُ مجاهدينَ علي القاعِدين أجراً عَظيماً(1 )فَضَّ
»خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان )از جنگ( به پاداشي 

بزرگ برتري داده است.« 
و  تكريم  ضمن  حرم  خادمان  است  لازم  اساس  اين  بر 
با يكسان‌سازي  به عموم زایران و مجاورين،  احترام گذاردن 
ديدگاه‌هاي خويش با ديدگاه‌هاي قرآني و روايي، براي زائران 
و مجاوريني كه امتيازات معنوي بيشتري دارند، احترام والاتري 

قائل شوند. 

1. نساء.
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19. اصل توجه به محرومان، مسكينان و مستمندان

خانه و حرم اهل‌بيت همواره در طول تاريخ مأمن فقراء 
و مستمندان و ملجأ غريبان و نيازمندان بوده است و طبقات 
 و معصومين نبي‌اكرم محروم جامعه در زمان حيات 
بدون هيچ واهمه و واسطه‌اي مي‌توانستند براي عرض حاجات 
خويش به محضر آن بزرگواران شرفياب شوند، در كنار آنان 
بنشينند و با احساس آرامش كامل مشكلات خويش را بازگو 

نمايند. 
تا  مي‌دهد  فرمان  را  پيغمبرش  قرآن  در  متعال  خداوند 
براي  و  نمايد  استقبال  اجتماعي  اين طبقه‌ي  از  باز  با آغوش 

خوشايند مترفين و أشراف، ايشان را طرد ننمايد: 
يُريدونَ  العَشِيِّ  و  باِلغَداةِ  رَبَّهم  يَدعُوَن  الذّين  تطرُدِ  )ولا 

وجهه…(1
»مؤمنين )فقيري( را كه صبح و شام خدا را مي‌خوانند و جز 

ذات پاك او نظري ندارند، از خود دور مكن…«
در همين راستا حضرت نوح نيز به قومش مي‌فرمود: 

)و ما أنا بطاردِ المؤمنين(2
»من هرگز مؤمنين )فقير( را از خود دور نخواهم كرد.«

كه  اجتماعي  محروم  طبقات   ،اهل‌بيت سيره‌‌ي  در 
همواره از سوي عموم مورد بي‌توجهي واقع مي‌شدند و عملًا 
نظر خاصّ  و  عنايت  تفقّد،  مورد  قرار مي‌گرفتند،  در حاشيه 

امامان بوده‌اند. 
سوره انسان كه از افتخارات اهل‌بيت محسوب مي‌گردد 
به زيبايي به اين سيره معصومين اشاره مي‌كند و با بيان 
اين‌كه يتيمان، مسكينان و حتيّ اسيران )كه ديني غير از اسلام 
داشتند( از درب اين خانه نا اميد  برنمي‌گشتند، در وصف اين 

فضيلت اخلاقي اهل‌بيت مي‌فرمايد: 
)و يطعمونَ الطّعام علي حُبّه مسكيناً و يتيماً و أسيراً(3

»و غذا ي )‌خويش( را با اينكه به آن علاقه )و نياز( دارند به 

1. انعام/ 52.
2. شعراء/ 114.

3. انسان/ 8.
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مسكين و يتيم و أسير مي‌دهند…«
تا   علي حضرت  آنان  رأس  در  و   اهل‌بيت كَرَم 
بر  خالي  دست  هم  نماز  در  را  سائل  حتيّ  كه  بدان ‌جاست 

نمي‌گردانند. چنانچه قرآن مي‌فرمايد: 
)إنمّا وليّكم الله و رسوله والذين آمنوا الذّين يقيمون الصّلاةَ و 

يؤتُون الزكاةَ و هم راكعون( 
»همانا ولي و سرپرست شمــا تنهــا خــداست و رسول او 
و مؤمنين، همان مؤمنيني كه نماز را برپا مي‌دارند و در ركوع 

زكات مي‌دهند.«
همچنين اهل‌بيت در همه‌ي حالات به فقرا و مساكين 

رسيدگي مي‌نموده‌اند، قرآن در اين خصوص مي‌فرمايد:
حضرت علي چهار درهم را يكي شبانه، يكي روزانه، 

يكي مخفيانه و ديگري آشكارا انفاق نمود:
)الذّين يُنفِقُونَ أموالهَُم بالَّيلِ و النّهار سِراً وَ عَلانيةً فَلَهُم أ‌جُرُهُم 

عِندَ رَبِّهم…(1
»كساني كه دارايي‌‌شان را شبانه و روزانه، مخفيانه و آشكارا 
محفوظ  پروردگارشان  نزد  اجرشان  پس  مي‌كنند،  انفاق 

است…«
در  اشتر  مالك  خود  ارشد  كارگزار  به   علي حضرت 

خصوص رعايت حال طبقات محروم جامعه مي‌فرمايد: 
ين لا حيلةَ لهم مِنَ المساكين  فْلي مِنَ الذَّ بَقَةِ السُّ )ثُمَّ الله في الطَّ
و المُحتاجين و أهلِ البُؤسي و الزّمني، فانَّ في هذه الطبَّقه قانعاً و 
ّهِِلل ما استحفظك من حقّه فيهم و اجعل لهم قسماً  مُعترّاً وَ احفَظ 

مِن بيت مالك…(2
»سپس خدا را در نظر بگير در طبقه‌ي فرودست از مردم، 
و  نيازمندان  و  درويشان  از  و  ندارند  چاره‌اي  راه  كه  آنان 
بينوايان و آنانكه از بيماري بر جاي مانده‌اند، زيرا در اين طبقه 
مستمندي و سائلي يافت مي‌شود كه حاجتش را ابراز نمي‌كند، 
پس به خاطر خدا حقّ آنان را أدا كن و سهمي از دارايي‌ات را 

به ايشان اختصاص بده…«
خاصّي  توجه  بيمار  حاشيه‌نشينان  به  نيز   سجاد امام 

1. بقره/ 274.
2. نهج‌البلاغة/ ص438.
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داشتند. شهيد مطهري در كتاب داستان راستان مي‌نويسد: 
»در مدينه چند نفر بيمار جذامي بود. مردم با تنفّر و وحشت 
كه  اندازه  آن  از  بيش  بيچارگان  اين  آنها دوري مي‌كردند.  از 
از تنفّر و انزجار  از بيماري خود رنج مي‌بردند، روحاً  جسماً 
تنفّر  آنها  از  ديگران  مي‌ديدند  و چون  مي‌كشيدند  رنج  مردم 
دارند خودشان با هم نشست و برخاست مي‌كردند. يك روز، 
بن  علي  مي‌خوردند،  غذا  بودند  نشسته  هم  دور  كه  هنگامي 
الحسين زين العابدين از آنجا عبور كرد. آنها امام را به سر 

سفره‌ي خود دعوت كردند. امام معذرت خواست و فرمود: 
»من روزه دارم. اگر روزه نمي‌داشتم پايين مي‌آمدم. از شما 

تقاضا مي‌كنم فلان روز مهمان من باشيد.« 
اين را گفت و رفت. 

امام در خانه دستور داد غذايي بسيار عالي و مطبوع پختند. 
قبلي حاضر شدند. سفره‌اي محترمانه  میهمانان طبق وعده‌ي 
برايشان گسترده شد. آنها غذاي خود را خوردند و امام هم در 

كنار همان سفره غذاي خود را صرف كرد.«1
حضرت  مهربان،  و  رئوف  امام  خاص  نگاري  سيره  در 
علي‌بن‌موسي‌الرضا نيز توجه به دوست و دشمن به چشم 
به  نامگذاري پدرشان  بيان علت  امام جواد در  مي‌خورد، 
»رضا« فرمودند: »زيرا مخالفان از دشمنان و موافقان از دوستان 

از او راضي بودند.«2
همچنين در خصوص توجه آن حضرت به مساكين و اطعام 

و اكرام ايشان آمده است:
نادر  و  ياسر  نام‌هاي  به  حضرت  آن  اصحاب  از  تن  دو 
مي‌گويند: امام رضا به ما فرمود: »هرگاه من، در حالي كه 
از  تا  برنخيزيد  آمدم،  شما  سراغ  به  هستيد،  خوردن  مشغول 
خوردن فارغ شويد.« و چه بسا جمعي از ما را احضار مي‌كرد و 
به حضرت عرض مي‌شد كه ايشان مشغول خوردن هستند 

و امام مي‌فرمود: »رهايشان كنيد تا از خوردن فارغ گردند.«3
عبدالله بن صلت به نقل از مردمي از اهل بلخ مي‌گويد: در 

1. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 99.
2. عيون اخبار الرّضا ج1/ ص 13.

3. اهل‌بيت در قرآن و حديث/ محمد ري شهري/ ص719.
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سفر امام رضا به خراسان، همراه ايشان بودم. روزي دستور 
داد برايش سفره بگسترانند و همه‌ي غلامان خود را از سياه 
قربانت  كردم:  عرض  آورد.  گرد  سفره‌  بر  ديگران،  تا  گرفته 
گردم! كاش سفره‌‌ي ايشان را جدا مي‌كردي! امام فرمود:    
» دست بردار، خداوند تبارك و تعالي، يكي است و پدر هم 

يكي و مادر هم يكي و پاداش، به اعمال است.«1
از اين رو به جاست خادمان و برنامه‌ريزان بارگاه رضوي 
زائران  از  ميزباني  و  پذيرايي  در  حضرت  آن  نمايندگان  كه 
حرم رضوي به شمار مي‌روند، با سعه‌ي صدر و رأفت تمام، 
پناهندگان به كهف أمن و أمان رضوي را مورد لطف و تفقّد 
تحمّل  و  اطعام  و  اكرام  و  رسيدگي  با  و  دهند  قرار  خويش 

ايشان، ياد و سيره‌ي معصومين را زنده نگاه دارند.
به  فقيرانه،  و  ساده  هيأتي  با  زائراني  گاهي  نشود  فراموش 
ناملايمتي  كوچكترين  و  عنايت صاحب‌خانه‌اند  مورد  شدّت 
زيارت،  بزمِ  اصلي  ميزبان  رضايت  خلاف  ايشان  به  نسبت 

حضرت علي ‌ابن ‌موسي‌الرضا است. 

1. اهل‌بيت در قرآن و حديث/ محمد ري شهري/ ح720.
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آنان   خطاهاي  تحمّل  و  مردم  شناخت  اصل   .20
)حلم و بردباري( 

 ،ائمّه‌ي طاهرين نبي ‌اكرم و  بارز  از جمله صفات 
و  طبقات  با  آشنايي  و  مردم  روحيات  و  اخلاق  شناخت 
فرهنگ‌هاي متفاوت آنان و تنظيم روابط و عكس ‌العمل‌ها بر 
اساس ميزان ظرفيت مخاطبين خود بوده است و بر اين اساس 
حتيّ  و  اصحاب  خَلق،  تندي‌هاي  و  خطاها   ،معصومين

برخي از منافقين را تحمّل مي‌كردند. 
خادمان حرم امامان لازم است با الگوگيري از سيره‌ي 
زمينه، همراه  اين  در  موالي خويش، خصوصاً  الهي و  اولياي 
اقشار  فرهنگ  و  با روحيات  اوّلاً  و سعه‌ي صدر  بردباري  با 
مختلف زایران آشنا باشند و تلاش كنند خود را با آن تطبيق 
و  خطاها  از  صبورانه،  برخوردي  با  عمل،  در  ثانياً  و  دهند. 

اشتباهات گفتاري و رفتاري ايشان صرف‌نظر كنند. 
اين  تجلّي  بر  روشن  گواهي   :معصوم امامانِ  سيره‌ي 
مردم  با   اهل‌بيت صبورانه‌ي  برخورد  و  كريمانه  اخلاق 
به   رضا امام  روزي  است،  آمده  روايتي  در  مي‌باشد. 
حمّام رفت. فردي به ايشان گفت، اي مرد! مرا كيسه بكش. 
به آن مرد  او را كيسه كشيد. مردم، حضرت را   حضرت
معرفي كردند. او از امام پوزش طلبيد و حضرت دل آن 

مرد را آرام مي‌كرد و همچنان كيسه‌اش مي‌كشيد.1
در كتاب داستان راستان شهيد مطهري در وصف خُلق 

صبورانه‌ي امام حسين آمده است: 
شخصي از اهل شام، به قصد حج يا مقصد ديگري به مدينه 
آمد. چشمش افتاد به مردي كه در كناري نشسته بود. توجهش 
بن  »اين مرد كيست؟« گفته شد: »حسين  پرسيد:  جلب شد. 
علي بن ابيطالب است«. سوابق تبليغاتي عجيبي2 كه در روحش 

1. بحارالانوار/ ج49/ ص99.
2. مردم شام تحت تعليم و تربيت امويان بزرگ شدند و همچنانكه مي‌دانيم اموي‌ها از قديم با 
هاشميان خصومت داشتند. در دوران اسلام و با ظهور اسلام، خصومت امويان با هاشميان شديدتر 
و قوي‌تر شد و در آل علي تمركز پيدا كرد. بنابراين، مردم شام از اول كه نام اسلام را شنيدند و به 
آن دل سپردند، دشمني آل علي را نيز به دل سپردند و روي تبليغات سوء اموي‌ها دشمني آل علي 

را از اركان دين مي‌شمردند. اين بود كه اين خلق و خوي از آنها معروف بود. 
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رسوخ كرده بود، موجب شد كه ديگ خشمش به جوش آيد و 
 قربةً الي الله آنچه مي‌تواند سَبّ و دشنام نثار حسين بن علي
بنمايد. همين‌كه هر چه خواست گفت و عقده‌ي دل خود را 
گشود، امام حسين بدون آنكه خشم بگيرد و اظهار ناراحتي 
كند، نگاهي پر از مهر و عطوفت به او كرد و پس از آنكه چند 
آيه از قرآن، مبني بر حسن خلق و عفو و اغماض قرائت كرد، 
به او فرمود: »ما براي هر نوع خدمت و كمك به تو آماده‌ايم«. 
»آري«.  داد:  جواب  شامي؟«  اهل  از  »آيا  پرسيد:  او  از  آنگاه 
فرمود: »من با اين خلق و خوي سابقه دارم و سرچشمه‌ي آن 

را مي‌دانم.«
پس از آن فرمود: »تو در شهر ما غريبي؛ اگر احتياجي داري 
تو  از  به تو كمك دهيم، حاضريم در خانه‌ي خود  حاضريم 
پول  تو  به  بپوشانيم، حاضريم  را  تو  كنيم، حاضريم  پذيرايي 

بدهيم.«
مرد شامي كه منتظر بود امام با عكس‌العمل شديدي برخورد 
كند و هرگز گمان نمي‌كرد با يك همچو گذشت و اغماضي 
روبرو شود، چنان منقلب شد كه گفت: »آرزو داشتم در آن 
و  مي‌رفتم  فرو  زمين  به  من  و  مي‌شد  شكافته  زمين  وقت 
اين‌چنين نشناخته و نسنجيده گستاخي نمي‌كردم. تا آن ساعت، 
براي من روي زمين كسي از حسين و پدرش مبغوض‌تر نبود و 
از آن ساعت برعكس، كسي نزد من از او و پدرش محبوب‌تر 

نيست«.1

1. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 12.
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21. اصل حفظ اسرار و عدم تتبعّ عيوب

يكي از شرايط لازم براي ورود به بيت‌‌الانبياء و بيت‌الولايه 
و استقرار حضور در حرم اهل‌بيت، كتمان اسرار است، 
اسرار يا از اسرار شخصي و فردي است كه به اسرار خانوادگي 
اقتصادي، اخلاقي و… قابل تقسيم است و يا اينكه از اسرار 

مربوط به زندگي ديگران مي‌باشد. 
با توجه به   از اين‌رو خادمان و خواصّ حريم رضوي
شرح صدر و ظرفيت بالاي روحي اخلاقي كه دارند لازم است 

در حفظ هر دو نوع سرّ كوشا باشد: 

1. اسرار فردي، عرفاني و اخلاقي و…
و  معنوي  خوش  حالات  همان  اسرار،  اين‌گونه  از  منظور 
بهره‌مندي از عنايات ويژه‌ي خدا، اهل‌بيت و بويژه امام 
رضا مي‌باشد كه لازم است خدّام محترم حرم، اين عنايات 
را به عنوان گنجينه‌ي اسراري ارزشمند، در صندوقچه‌ي دل 
نگاه دارند و از برملا كردن آن به هر عنوان بپرهيزند، چرا كه 
افشاء اسرار علاوه بر اينكه با اخلاص منافات دارد، در بيشتر 
مواقع به محروميت از اين عنايات منجر شده و گاهي موجب 
سوء استفاده و سوء برداشت خواهد شد، از اينرو توجه به يك 
اهميت  بودن بسيار حائز   اهل‌بيت اسرارِ  نكته در حافظِ 

است و آن اينكه: 
آنكـه را اســرار حــق آموختند

مهر كردند و دهانش دوختند

2. اسرار مردم و زائران 
مراد از اسرار مردم و زائران حريم رضوي، آداب، رسوم و 
ويژگي‌هاي رفتاري و قوميتي آنهاست كه خدّام محترم به خاطر 

ارتباط مستمر با ايشان، از آنها مطلعند. 
اين اسرار زائران در صورت برملا شدن ممكن است زمينه‌ي 
غيبت، عيب‌جويي و افشاي اسرار و معايب پوشيده‌ي آنان را 
زائران آن حضرت گردد،  فراهم آورد و سبب هتك حرمت 
جمله  از  زائران  معايب  و  اسرار  كتمان  عيب‌پوشي،  اينرو  از 
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وظايف خادمان است، چنانچه گفته‌اند: 
)قُلُوبُ الأحرارِ قُبُورُ الأسرار(

»دل‌هاي آزادگان مقبره و مدفن اسرار است.«
ارشدشان،  كارگزار  به  خود  نامه‌ي  در   علي حضرت 
مالك اشتر، يكي از مهمترين ملاك‌هاي انتخاب همكار و ياران 

را عيب‌پوشي مي‌دانند و مي‌فرمايند: 
)وَ ليَكُن أبعد رَعِيَّتِكَ و أشنَأهُم عِندَكَ أطلَبُهُم لمَعايب النّاس 

فَإنَّ في النّاس عُيُوباً الوالي أحَقُّ مِن سَترِها…(1
تو،  نزد  آنها  دشمن‌ترين  و  تو  ملّت  افراد  دورترين  »بايد 
عيب‌جوترين آنها از مردم باشد، زيرا مردم عيب‌هايي دارند و 

زمامدار سزاوارترين كس به پوشاندن آنهاست.«
از امام رضا نيز روايت شده كه در بيان صفات مؤمن 

فرمودند: 
)لا يكونُ المؤمن مؤمناً حتّي تكونَ فيه ثلاثُ خصالٍ، سُنَّةُ مِن 
هِ فَكِتمانُ  نّةُ مِن رَبِّ هِ و سُنَّةٌ من نبَيّه و سُنَّةٌ مِن وَليِّهِ، فَأمّا السَّ رَبِّ

2)… رِّ السِّ
جمع  او  در  سه خصلت  اينكه  مگر  نيست  مؤمن  »مؤمن، 
باشد، يك خصلت از پروردگارش، يك خصلت از پيامبرش 
و يك خصلت از امامش، امّا خصلتي كه از پروردگارش بايد 

داشته باشد، رازداري و كتمان اسرار است…«

1. مستدرك/ ج13/ ص162.
2. اخلاق رضوي ـ درس 4.
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22. اصل امر به معروف و نهي از منكر

قرآن كريم مي‌فرمايد: 
ةٌ يَدعونَ إلي الخير و يَأمُرون بالمعروفِ و  )وَ لتَكُنْ مِنْكُم أمَّ

يَنْهَون عن المنكر و اولئك هُمُ المفلحون(1
»و از ميان شما بايد گروهي باشند كه )ديگران را( به خير 
دعوت نمايند و امر به معروف و نهي از منكر كنند و آنها همان 

رستگارانند.«
حرم اهل‌بيت از جمله حرم رضوي بهترين بستر 
منكر و  از  نهي  و  معروف  به  امر  مهمّ  اصل  دو  اجراي  براي 
براي  افراد  مؤثرترين  و  شايسته‌ترين  آستان،  اين  حرم‌بانان 

اقامه‌ي اين فريضه الهي‌اند زيرا:

متبرّك‌ترين  و  مواضع  بهترين  از   رضا امام  حرم  اولًا: 
خطّه‌هاي زمين و امر به معروف و نهي از منكر از والاترين 
و مهمترين فرائض الهي اوست و خادمان درگاه حضرت، از 
در  عبادت  »مهمترين«  انجام  و  مي‌باشند  افراد  والامقام‌ترين 
»بهترين« مكان توسط »بهترين« عوامل اجرايي، »بيشترين« اثر 

را به دنبال خواهد داشت. 

 و بويژه حرم علي بن‌موسي‌الرضا ثانياً: حرم امامان
محل عبادت و آشنايي با دين و اقامه‌ي فرائض الهي است و 
امر به معروف و نهي از منكر از ارزشمندترين فرائض است. 

:قال الباقر
)إنَّ الأمرَ بالمعروف و النَّهي عَنِ المنكر سبيلُ الأنبياء و مِنهاجُ 

لَحاء، فريضَةٌ عَظيمَةٌ بها تُقامُ الفرائض…(2 الصُّ
)فرمان دادن به خوبي‌ها و بازداشتن از زشتي‌ها راه پيامبران 
ديگر  كه  است  بزرگي  فريضه‌ي  نيكوكاران،  شيوه‌ي  و  است 

فرائض به واسطه‌ي آن برپا مي‌شود…(

ثالثاً: افراد و زایران با ورود به حريم مقدّس رضوي، تحت 

1. آل عمران/ 104.
2. الكافي/ ج5/ ص56.
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بيشترين  زميني،  بهشت  اين  نوراني  و  معنوي  فضاي  تأثير 
آمادگي را براي حق‌پذيري و پذيرش خطاهاي رفتاري خود 

دارند. 

نمايندگان  زایران،  همه‌ي  نظر  در  كه  حرم  خادمان  رابعاً: 
مقام  احراز  براي  است  شايسته  هستند،   رضا حضرت 
جانشيني خدا، پيامبر و امامان پيشقدم باشند، چنانچه 

پيامبر اكرم مي‌فرمايند: 
)مَن أمَرَ بالمعروف و انهي عَنِ المُنكَر فَهُوَ خليفةُ الله في أرضِهِ 

و خليفةُ رَسُولهِِ…(
»هر كس امر به معروف و نهي از منكر كند، خليفه خدا و 

رسول او در روي زمين است…(

و  رضوي  مكتب  طلايه‌داران  بايد  حرم  خادمان  خامساً: 
مدافعان آيين علوي باشند و با امر به معروف و نهي از منكر 
اين عبادت فراموش شده را در دل‌ها و اذهان زنده كنند و از 
اين طريق زائران را با سوغات معنوي امر به معروف و نهي از 
منكر راهي شهر و ديارشان نمايند و بدون شك زائران با توجه 
به ارادتي كه به امام رضا و خادمان آن حضرت دارند، از 
اين رفتار الگوبرداري كرده و آنرا در شهر خود احياء خواهند 

نمود. 

امام  بويژه  و   معصومين خدا،  رضايت  كسب  سادساً: 
از  و  تقوي  رعايت  الهي،  فرامين  اجراي  گروي  در   رضا
جمله اقامه‌ي دو فريضه‌ي زيربنايي امر به معروف و نهي از 

منكر است. 

بايد   بن ‌موسي ‌الرضا علي  حرم  نوراني  فضاي  سابعاً: 
با همه جا متفاوت باشد و آنگونه كه در اقامه اين دو فريضه 
شايسته  مي‌شود،  كوتاهي  و  مسامحه  جامعه  در سطح  بزرگ 
نيست در حرم رضوي نيز نسبت به اجراي اين دو واجب 

بي‌توجهي شود. 
بايد توجه داشت امر به معروف و نهي از منكر از مصاديق 
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»قول حَسَن« است و قرآن به سخن نيكو گفتن، فرمان مي‌دهد، 
قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد: )و قولوا للِنَّاس حُسناً(1

آيت الله جوادي آملي حفظه الله مي‌فرمايند: 
»مقصود از )حُسناً( و قول حَسَن، گفتن سخن نيك با مردم 
از منكر  نهي  به معروف و  امر  از مصاديق آن،  است و قطعاً 
مي‌باشد؛ زيرا مراد از »سخن نيك« سخني نيست كه خوشايند 
به  سخن  آن  محتواي  كه  است  آن  مراد  بلكه  باشد،  ديگران 

مصلحت آنان و روش آن مقبول و دلپذير باشد. 
امر به معروف و نهي از منكر، اگر از مصاديق قول حسن 
نباشد، از لحاظ حكم، به آن ملحق است؛ زيرا جايي كه خداوند 
حقيقت،  در  مي‌دهد  نيز  خشونت  دستور  رحمان  و  رحيم 
به  قول حسن  مصداق  اگر  و  است  بندگان  در حق  احساني 

حساب نيايد تخصيصاً از قول غيرحسن نيز خارج است.«2

1. بقره/83.
2. تفسير تسنيم/ ج5/ ص364.
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عوامل طرد شدن از درگاه امام 

يكي از نگراني‌هاي مثبت و لازم براي اهل ولايت، خادمان و 
محباّن اهل‌بيت، نگراني در خصوص طرد شدن از درگاه 
ملكوتي امام و اخراج از بيت الولايه اهل‌البيت مي‌باشد، 
زيرا در روايات اهل‌بيت به نكاتي اشاره شده كه رعايت 
نكردن آنها سبب طرد و دوري از اين خانواده و سلب اهليت 

از انسان مي‌شود. 
ما  )از  منِاّ«  »ليس  تعبيراتي چون   اهل‌بيت روايات  در 
نيست( و »ليس منِي« )از من نيست( از سوي امامان ناظر به 

همين معناست، مانند اينكه فرموده‌اند: 
)ليس مِنّا مَن لمَ يُصَلِّ صَلاةُ اللَّيل1 ( 

»هر كس نماز شب نخواند از ما )اهل‌بيت( نيست.«
)ليَسَ مِنّا مَن لمَ يُحاسِبْ نفَسَهُ كُلَّ يَوم…2 (

»هر كس هر روز به حساب نفس خود رسيدگي نكند، از ما 
)اهل‌بيت( نيست.« 

به خاطر   اهل‌بيت اصحاب  از  برخي  گاهي  همچنين، 
ارتكاب خطاهايي از پيشگاه امامان خود عملًا طرد شده‌اند كه 
لازم است با دقتّ در ماجراهاي آنان و عبرت گرفتن از اين 
كوتاهي‌ها، با مراقبت و هوشياري بيشتر، از عوامل طرد شدن از 
اين خانواده دوري كنيم و در مسير خلاف رضايت آنان قدمي 
برنداريم. در اينجا به ذكر نمونه‌هايي از اين خطاها و برخورد 

ائمه اطهار با چنين خطاهايي مي‌پردازيم. 

1. عن الصادق/ شواهد التنزيل/ ج2/ ص310.
2. عن الكاظم/ جامع الاحاديث للمقي/ ص321.
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1. درشت‌گويي
خداوند متعال مؤمنين را عزيز و صاحب كرامت قرار داده 
است و از ديگر مؤمنين نيز خواسته اين مقام مؤمن را پاس 

بدارند و به حريم عزّت و كرامت او تجاوز ننمايند. 
قرآن مي‌فرمايد: 

)و لا تلمِزُوا أنفُسَكم و لا تَنابزَُوا بالألقاب1 (
»از خود2 عيب‌جويي نكنيد و يكديگر را با القاب ناشايست 

صدا نزنيد.«
يا  و  سخن  حركت،  هرگونه  قرآن،  فرمايش  اين  براساس 
رفتاري كه به نحوي اهانت به ديگران قلمداد شود و اسباب 
ناپسند و حرام  آنان را فراهم آورد عملي  آزرده خاطر شدن 
عنايت  و  لطف  سايه  از  انسان  شدن  خارج  سبب  و  است 

امامان خواهد شد. 
امام  اصحاب  از  يكي  چگونه  كه  مي‌دهد  گواهي  تاريخ 
صادق به خاطر درشت‌گويي نسبت به غلامش از چشم 
امام  آن حضرت ساقط شد و از فيض همراهي و مصاحبت 

بازماند. 
را  جريان  اين  راستان  داستان  كتاب  در   مطهري شهيد 

اينگونه به تصوير مي‌كشند: 
»در آن روز، صحابي امام صادق مانند هميشه همراه امام 
بود و با هم داخل بازار كفشدوزها شدند. غلام سياه پوستش 
هم در آن روز با او بود و از پشت سرش حركت مي‌كرد. در 
وسط بازار، ناگهان به پشت سر نگاه كرد؛ غلام را نديد. بعد از 
چند قدم ديگر، دو مرتبه سر را به عقب برگرداند؛ باز هم غلام 
را نديد. سومين بار به پشت سر نگاه كرد؛ هنوز هم از غلام 
كه سرگرم تماشاي اطرافش شده و از ارباب خود دور افتاده 
بود خبري نبود. براي مرتبه‌ي چهارم كه سر خود را به عقب 

برگرداند، غلام را ديد؛ با خشم به وي گفت: 
»مادر فلان! كجا بودي؟« 

1. حجرات/ 11.
از  مي‌فرمايد  اينكه خدا  است  آمده  تفاسير  در  يكديگرند  مؤمنين جان  كه  آنجا  از   .2
خودتان عيب‌جويي نكنيد به معناي آن است كه از برادران ايماني خود كه مانند جان 
شمايند عيب‌جويي نكنيد، كه عيب‌جويي از آنان در واقع عيب‌جويي از خودتان محسوب 

مي‌گردد، هر چند اين معنا با معناي اول آيه نيز هيچ منافاتي ندارد. 
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امام صادق به علامت  تا اين جمله از دهانش خارج شد، 
تعجب دست خود را بلند كرد و محكم به پيشاني خويش زد 
و فرمود: »سبحان الله! به مادرش دشنام مي‌دهي؟ به مادرش 
نسبت كار ناروا مي‌دهي؟! من خيال مي‌كردم تو مردي باتقوا 
و پرهيزگاري؛ معلومم شد در تو ورع و تقوايي وجود ندارد.« 
ـ »يا بن رسول الله! اين غلام اصلًا سندي است و مادرش 
هم از اهل سِند است. خودت مي‌داني كه آنها مسلمان نيستند. 
مادر اين غلام يك زن مسلمان نبوده كه من به او تهمت ناروا 

زده باشم.« 
حضرت فرمودند: 

قانوني در  و  قومي سنتي  بوده. هر  كه  بوده  كافر  »مادرش 
امر ازدواج دارند. وقتي طبق همان سنت و قانون رفتار كنند، 
عملشان زنا نيست و فرزندانشان زنازاده محسوب نمي‌شوند.« 

امام بعد از اين بيان به او فرمود: »ديگر از من دور شو.«
بعد از آن، ديگر كسي نديد كه امام صادق با او راه برود، 

تا مرگ بين آنها جدايي كامل انداخت.1«

1. داستان راستان/ شهيد مطهري/ داستان 48.
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2. كوتاهي در خدمت به مؤمنان
موسي ‌بن‌  حضرت  دوستداران  از  يكي  علي ‌ابن ‌يقطين 
جعفر بود كه حضرت عنايت ويژه‌اي به او داشتند. علي 
همچنين در دستگاه هارون مقام وزارت داشت و با نظر موسي 
‌بن‌جعفر براي رسيدگي به امور شيعيان در اين پسُت باقي 

مانده بود. 
روزي يكي از شيعيان به نام ابراهيم جَمّال )شتربان( به او 
مراجعه كرد، ولي علي ‌بن‌يقطين به او اجازه‌ي ملاقات نداد و 

او را رد نمود. 
امام  اتفاقاً علي همان سال عازم حج شد و قصد ملاقات 
انتظارش  برخلاف  امّا  نمود،  را  مدينه  در   موسي‌كاظم
به  علّت  علي  چون  و  ندادند  ديدار  اجازه‌ي  او  به  حضرت 

حضور نپذيرفتنش را جويا شد، حضرت فرمودند: 
نَّكَ حَجَبْتَ أخاك ابراهيم الجّمال وَ قَد أبي اللهُ أن يشكر  )ِأل

سَعيَكَ حَتّي يَغفِر لك ابراهيم الجّمال(
»تو را راه ندادم؛ زيرا برادرت ابراهيم شتربان را راه ندادي و 

خداوند حج تو را قبول نمي‌كند تا اينكه تو را ببخشد.«1
در اين كلام موسي‌بن‌جعفر چندين پيام مهم به چشم 

مي‌خورد: 
1. ردّ محباّن اهل‌بيت و كوتاهي در خدمت به ايشان، 

خلاف رضايت اهل‌بيت است. 
سبب   ،اهل‌بيت دوستان  به  خدمت  در  كوتاهي   .2

محروميت از ملاقات امام مي‌شود. 
3. كوتاهي در خدمت به دوستان اهل‌بيت، مانع قبولي 

عبادات و از جمله حج مي‌گردد. 
دوستان  حق  در  كوتاهي  خطاي  از  خلاصي  راه‌حلّ   .4
اهل‌بيت، تنها كسب حلاليت از آنان و به دست آوردن 

دل آنهاست. 

1. القطره/ ج1/ ص591.
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3. خوش‌گذراني و عدم رضايت والدين
امام  و   اهل‌بيت درگاه  از  شدن  طرد  عوامل  جمله  از 
آلوده  و  و خوش‌گذرانان  مترفين  اخلاق  از  دوري   ،رضا
شدن به لهو و لعب و همچنين كوتاهي در وظايف خانوادگي 

نسبت به والدين مي‌باشد. 
بن  عثمان  بصره،  فرماندار  به  نامه‌اي  در   اميرالمؤمنين
حنيف انصاري كه دعوت مهماني سرمايه‌داري از مردم بصره 

را پذيرفت، فرمودند:
»پس از ياد خدا و درود! اي پسر حنيف، به من گزارش دادند 
كه مردي از سرمايه‌داران بصره، تو را به مهماني خويش فراخواند 
و تو به سرعت به سوي آن شتافتي. خوردني‌هاي رنگارنگ براي 
تو آوردند و كاسه‌هاي پر از غذا پي در پي در جلوي تو نهادند، 
گمان نمي‌كردم مهماني مردمي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم 
محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌اند، انديشه 
كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره مي‌خوري؟ پس آن غذايي كه 
حلال و حرام بودنش را نمي‌داني دور بيفكن و آنچه را به پاكيزگي 
و حلال بودنش يقين داري مصرف كن. آگاه باش! هر پيروي 
را امامي است. كه از او پيروي مي‌كند و از نور دانشش روشني 
مي‌گيرد. آگاه باش امام شما از دنياي خود به دو جامه فرسوده و دو 
قرص نان رضايت داده است، بدانيد كه شما توانايي چنين كاري 
را نداريد امّا با پرهيزكاري و تلاش فراوان و پاكدامني و راستي، 

مرا ياري دهيد.«1
محضر  به  بغدادي2  علي  حاج  تشّرف  معروف  داستان  در 
امام زمان آمده است كه چون حاج علي بغدادي از قبولي 
 زيارت برخي همسفرانش در زيارت علي بن ‌موسي ‌الرضا
بر قبولي زيارت برخي دوستانش كه  امام زمان)عج(  پرسيد، 
مقيدّ به رعايت اخلاق و آداب ديني بودند مهر تاييد زدند و 
مسير  در طي  كه  برخي همسفرانش  زيارت  قبولي  به  نسبت 
بودند سكوت  بوده و عاق والدين شده  لعب  لهو و  مشغول 
و  مردود  را  آنان  زيارت  و  اعمال  خود  سكوت  با  و  كردند 

بي‌نتيجه دانستند.

1. نهج‌البلاغه/ نامه 45.
2. مفاتيح‌الجنان.
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4. ادّعاي شيعه‌گري
در سخنان اهل‌بيت و عكس ‌العمل‌هاي رفتاري ايشان، 
و  شيعه‌ي خالص  مفهوم  دو  بين  تمايز  و  قائل شدن  تفاوت 
واقعي با محبّ و متشّيع )كسي كه ادّعاي شيعه‌گري مي‌كند، 
و  مي‌شود  مشاهده  وضوح  به  نيست(  خالص  شيعه‌ي  اما 
رفتاري  و  اخلاق  شايستگي  بودن  دارا  بدون  كساني  چنانچه 
به خود نسبت تشيعّ دهند، مورد طرد و خشم آن بزرگواران 
مكتب  و  فرهنگ  در  شيعه  اصطلاح  زيرا  مي‌گيرند،  قرار 
در  آن  تعريف  در  كه  بطوري  مقامي والاست،   ،اهل‌بيت

روايات آمده است: 
)الشّيعَةُ مَن شايَعَ عَليّاً( 

انديشه،  )در   علي حضرت  با  كه  است  كسي  »شيعه 
اخلاق و رفتار( همراه و هماهنگ باشد.«1

)إنَّ شيعَتَنا مَن شَيَّعَنا وَ اتَّبَعَ آثارَنا وَ اقتَدي بأِعمالنِا( 
از  كرده،  همراهي  را  ما  كه  است  كسي  ما  شيعه‌ي  »همانا 

سخنان ما پيروي نمايد و به اعمال ما اقتداء كند.« 
داراي صفات شيعه  اگر كسي   اهل‌بيت ديدگاه  از  امّا 
نباشد، شيعه نيست، بلكه محبّ محسوب مي‌شود و محبّ اگر 
ادّعا كند شيعه است مورد توبيخ اهل‌بيت واقع مي‌شود. در 
اين خصوص در سيره‌ي حضرت رضا آمده است گروهي 
از دوستان حضرت رضا به قصد زيارت و ملاقات با آن 
امام، به سوي خراسان به راه افتادند و هنگامي كه خواستند به 
محضر امام مشرف شوند، خود را شيعيان اهل‌بيت معرفي 
كردند )و گفتند: نحَنُ شيعةُ عليّ( اما حضرت آنان را نپذيرفتند 
مشغله  »من  فاصرِفهم(  مَشغولٌ  )أنا  فرمودند:  به غلام خود  و 
دارم، آنان را بازگردان« آنان بازگشتند و روز دوم برگشتند و 
دوباره همان ادّعا )شيعه‌گري علي( را مطرح كردند و همان 
جواب را شنيدند تا اينكه اين مراجعه و عدم پذيرش حضرت 
تا دو ماه متوالي به درازا كشيد و آنان مأيوس شدند. پس به 

غلام حضرت گفتند: 
)قل لمَولانا إناّ شيعةُ أبيكَ علي ‌ابن ‌أبيطالب و قَد شَمِتَ بنِا 
ةَ و نهَرَبُ مِن  أعداءُنا في حجابِكَ لنَا و نحَنُ ننَصَرِفُ هذه الكَرَّ

1. ميزان الحكمه/ ح9937/ عن.
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بلََدِنا خَجِلًا…( 
»به مولايمان بگو ما شيعيان پدرت علي هستيم، دشمنان 
ما را به خاطر عدم پذيرش شما شماتت مي‌كنند و ما اين بار 

با شرمساري و خجالت به شهر و ديارمان باز مي‌گرديم…« 
آنان اذن  پس در اين هنگام حضرت به غلام فرمودند: به 
دخول بده، پس آنان داخل شدند و بر حضرتش سلام دادند، 
پس حضرت پاسخ سلام آنان را نداد و اجازه نشستن به ايشان 
مرحمت نكرد، پس آنان سرپا ايستادند و عرضه داشتند: اي 
فرزند رسول خدا! علت اين جفاء در حق ما چيست؟ از اين 
پس ديگر چه چيزي )آبرويي( براي ما باقي مي‌ماند؟ حضرت 
فرمودند: )اقِرؤا: »وَ ما أصابكَُم مِن مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيديكم و 
يَعفُو عن كثيرٍ« مَا اقتَدَيت الِا بِربيّ…( »بخوانيد اين آيه را كه 
مي‌گويد: هيچ مصيبتي به شما نمي‌رسد مگر به خاطر آنچه كه 
خودتان )از بدي‌ها( كسب كرده‌ايد« و من در اينكار جز به خدا 
و رسول و اميرالمومنين و پدرانم اقتدا نكردم. پرسيدند: 

)جرم ما چيست؟( براي چه؟
حضرت فرمود: 

        ،ابيطالب علي‌ابن  أميرالمؤمنين  شيعةُ  أنكّم  )لدَِعواكُم 
وَيْحَكُم إنمّا شيعتُهُ الحَسَنُ و الحُسَين و أبوذرٍ و سلمانُ و المِقدادُ 
و عَمّارُ و محمّدُ بنُ أبي بكَرٍ الذّين لمَ يُخالفُِوا شيئاً مِن أوامِرِهِ…( 
مي‌كرديد  ادعا  باطل(  )به  آنكه  خاطر  به  نپذيرفتم  را  شما 
علي  شيعه  همانا  شما،  بر  واي  هستيد،  اميرالمؤمنين  شيعه‌ي 
حسن و حسين است و ابوذر و سلمان و مقداد و محمّد بن 
ابوبكر، كساني كه در هيچ چيز با دستورات او مخالفت نكردند 
آنكه در  از شيعيان علي هستيد و حال  و شما گفتيد كه 
اكثر اعمالتان با او مخالفت مي‌كنيد و در بسياري از واجبات 
ديني خود  برادران  به حقوق  نسبت  الهي كوتاهي مي‌كنيد و 
سهل انگاريد، اگر مي‌گفتيد كه از دوستان علي هستيد و 
از دوستداران دوستان او و دشمن دشمنان او، من سخن شما 
را انكار نمي‌كردم، امّا اين )تشيع( مرتبه شريفي است كه ادعا 

كرديد.
تتدارَكُم رحمةٌ  إلّا أن  هَلَكتُم  لِكُم  بفِعِْ قَولكَُم  قوا  تُصَدِّ لم  »ان 

مِن رَبِّكُم« 
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»اگر سخنتان را با عملتان تصديق نكنيد هلاك مي‌شويد مگر 
اينكه رحمت الهي شما را دريابد.« 

 پس آنان استغفار كردند و توبه نمودند. آنگاه امام رضا
فرمود: 

»فَمَرحَباً بِكُم اخواني و أهلَ وُدّي…«
»آفرين بر شما برادران و دوستدارانم…«

و آنگاه امام يكايك آنان را در آغوش كشيدند و به غلام 
خود فرمودند: چند مرتبه آنان را بازگردانيدي، گفت، شست 
مرتبه، حضرت فرمود: شست مرتبه )از جانب من( به ايشان 

سر بزن و سلام مرا به آنان برسان. 
چند جمله  در  مي‌توان  را  روايت  اين  اخلاقي  پيام‌هاي 

خلاصه كرد: 
1. شايسته است دوستان و زائران اهل‌بيت با صداقت 
و به دور از ادعاهاي ناصحيح به محضر آن بزرگواران شرفياب 

شوند. 
2. ادعاي شيعه‌گري ادعايي بسيار بزرگ است. 

كنند،  ادعاي گزافي   اهل‌بيت ياران  3. در صورتي كه 
مورد توبيخ ايشان واقع مي‌شوند.

4. اگر زایران و دوستان اهل‌بيت در ادعاهايشان صادق 
باشند، مشمول لطف و رحمت اين خانواده قرار مي‌گيرند.

اين داستان بر خادمان و زائران حريم رضوي  به  با توجه 
و  شوند  مشرّف  حضرت  آن  محضر  صداقت  با  است  لازم 
صادقانه به تقصيرات خود اعتراف نمايند تا از لطف بي‌پايان 
امام رئوف خود بيش از پيش بهره‌مند گردند و شايد به دليل 
لزوم حضور و زيارت صادقانه است كه يكي از اذكار ورود به 
حرم امامان اين آيه‌ي شريفه است كه )رَبِّ ادخِلني مُدخَلَ 

صِدقٍ و أخرِجني مُخَرج صِدقٍ…(
»خدايا مرا صادقانه داخل كن و صادقانه خارج فرما…«1

1. اسراء/ 80.
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5. بي‌احترامي به دوستان اهل‌بيت
زمان‌هاي  مقدّس،  مكان‌هاي  اسلام،  تربيتي  فرهنگ  در 
دارند  وجود  مقدّس  انسان‌هاي  و  مقدّس  كتاب‌هاي  مقدس، 
كه در احكام و اخلاق ديني در اين موارد لازم است علاوه بر 
رعايت آداب و احترامات ويژه‌ي هر يك، از هر گونه حركتي 

كه سبب هتك حرمت آنها شود خودداري گردد. 
جايگاه  از   اهل‌بيت و  خدا  به  مؤمن  بين  اين  در  امّا 
گناهان  از  او  تحقير  و  استخفاف  و  است  برخوردار  ويژه‌اي 

كبيره به شمار مي‌رود. 
كافي  توجّه  نكته  اين  به  بايد  و حرم‌بانان رضوي  خادمان 
رضوي  مقدس  آستان  به  خدمت  حال  در  كه  دارند  مبذول 
زائر  مؤمنين  به  نسبت  بي‌احترامي  و  آزار  مرتكب  زائران،  و 
نگردند، چرا كه اين جرم از منظر دين در حكم تخريب كعبه 
است كه علاوه بر حكم تحريمي، داراي آثار وضعي دنيوي، 
مانند سلب توفيقات و دور شدن از ائمه مي‌باشد. پيامبر 

اكرم فرمودند: 
مكتوباً  القيامَةِ  يَومَ  جاءَ  كلمةٍ  بشَِطرِ  لوَ  وَ  مؤمناً  آذي  )مَن 
بين عينَيه آيسٌ مِن رحَمةِ الله و كان كَمَن هَدَمَ الكعبَةَ و البيتَ 

المقدّس و قَتَلَ عَشَرةَ آلافٍ مِنَ المَلائكةِ(1 
»هر كس مؤمني را بيازارد هر چند به گفتن كلمه‌اي كوچك، 
روز قيامت در حالي وارد مي‌شود كه روي پيشاني‌اش نوشته 
شده: »نااميد از رحمت خدا« و مانند كسي است كه كعبه و 
بيت ‌المقدّس را ويران كرده و ده هزار نفر از فرشتگان را به 

قتل رسانيده است.« 
و  مبارزه  اعلان  در حكم  روايات  در  مؤمن  آزار  همچنين 
جنگ با خدا معرفي شده است، چنانچه در حديثي قدسي از 

قول خداوند متعال به موسي وارد شده: 
)مَن أهان وَليّاً فقد بارَزَني باِلمُحاربة(2

»هر كس به وَليّ من اهانت كند گويي با من )خدا( اعلان 
جنگ كرده است.«

همچنين اهل‌بيت آزار و اهانت به مؤمن را آزار و اذيت 

1. ارشاد القلوب/ ج1/ ص77.
2. مستدرك الوسايل/ ج9/ ص 103.
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به خود و خدا مي‌دانند. امام صادق فرمودند: 
) وجَلَّ )مَن إستَخَفَّ بِمُؤمنٍ فينا إستَخَفَّ وَ ضَيَّعَ حُرمَةَ اللهِ عَزَّ

شمرد،  خوار  را  اهل‌بيت  ما  به  نسبت  مؤمني  كسي  »هر 
حرمت خدا را خوار شمرده و از بين برده است.«1

1. كافي/ ج8/ ص 102.
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6. فخرفروشي
افراد، حضور  برخي  زندگي  توفيقات  و  امتيازات  از  يكي 
پوشيدن  و  آنان  با  همجواري   ،اهل‌بيت محضر  در 
حرم  خادمان  كه  مي‌باشد  آنها  آستان  به  خدمتگزاري  لباس 
ملكوتي  بارگاه  در  فيض حضور  كه  گروهند  اين  از  رضوي 
ثامن‌الحجج و انُس با آن امام رئوف در كسوت خدمت به 
زائران ايشان روزي‌شان شده است. نكته قابل توجه اينكه، اين 
امتياز و امكان خدمتگزاري نبايد سبب تفاخر، خود برتربيني 
و فخرفروشي نسبت به ديگران شود، چرا كه در اين صورت 

جايگاه خود نزد امام را از دست خواهند داد. 
است:  آمده  اخلاقي  كتب  در  تفاخر  رذيله‌ي  توضيح  در 
نازندگي  و  مباهات  يعني  )فخرفروشي و خودستايي(  افتخار 
گفتاري انسان به اموري كه توهّم كمال بودن آن را دارد و غالباً 

هم آن امور بيرون از ذات فرد مي‌باشد.1
ماجراي بزنطي از ملازمان امام رضا، براي همه و بويژه 
خادمين حرم آن حضرت درس عبرتي آموزنده است تا با دقت 

در آن، از اين رذيله اخلاقي مصون و محفوظ بمانند. 
احمد بن نصر بزنطي پس از ارتباطات مكاتبه‌اي و مناظرات 

حضوري علمي با امام رضا ايمان آورد. 
روزي به امام گفت: »من ميل دارم در مواقعي كه مانعي در 
كار نيست و رفت و آمد من از نظر دستگاه حكومت اشكالي 

ندارد، شخصاً به خانه‌ي شما بيايم و حضوراً استفاده كنم.« 
يك روز، آخر وقت، امام رضا مركب شخصي خود را 
فرستاد و بزنطي را پيش خود خواند. آن شب تا نيمه‌هاي شب 
به سؤال و جواب‌هاي علمي گذشت. مرتباً بزنطي مشكلات 
اين  از  بزنطي  مي‌داد.  جواب  امام  و  مي‌پرسيد  را  خويش 
موقعيت كه نصيبش شده بود به خود مي‌باليد و از خوشحالي 

در پوست نمي‌گنجيد. 
شب گذشت و موقع خواب شد. امام خدمتكار را طلب كرد 
و فرمود: »همان بستر شخصي مرا كه خودم در آن مي‌خوابم 

بياور براي بزنطي بگستران، تا استراحت كند.« 
اين اظهار محبت، بيش از اندازه در بزنطي مؤثر افتاد. مرغ 

1. بهشت اخلاق/ ج1/ ص329.
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خيالش به پرواز درآمد؛ در دل با خود مي‌گفت: »الان در دنيا 
نيا  كسي از من سعادتمندتر و خوشبخت‌تر نيست.« )ليَسَ في الدُّ
امام مركب شخصي  مِنِّي…( اين منم كه  هُوَ أحْسَنُ حالًا  مَنْ 
خود را برايم فرستاد و با آن مرا به منزل خود آورد، اين منم 
كه امام نيمي از شب را تنها با من نشست و پاسخ سؤالات مرا 
داد. بعلاوه‌ي همه‌ي اينها، اين منم كه چون موقع خوابم رسيد، 
امام دستور داد كه بستر شخصي او را براي من بگسترانند. پس 
چه كسي در دنيا از من سعادتمندتر و خوشبخت‌تر خواهد بود. 
بزنطي سرگرم اين خيالات خوش بود و دنيا و ما فيها را زير 
پاي خودش مي‌ديد، ناگهان امام رضا در حالي كه دست‌ها 
را به زمين عمود كرده بود و آماده‌ي برخاستن و رفتن بود، 
با جمله‌ي »يا احمد!«، بزنطي را مخاطب قرار داد و رشته‌ي 
خيالات او را پاره كرد. آنگاه فرمود: )لا تَفْخَر عَلي أصحابِكَ 

بذلكَ…(
»هرگز آنچه را كه امشب براي تو پيش آمد، مايه‌ي فخر و 
مباهات خويش بر ديگران قرار نده، زيرا صعصعه بن صوحان 
ـ كه از اكابر ياران علي‌ بن ابيطالب بود ـ مريض شد. علي 
به عيادت او رفت و بسيار به او محبت و ملاطفت كرد؛ دست 
خويش را از روي مهرباني بر پيشاني صعصعه گذاشت، ولي 
همين‌كه خواست از جا حركت كند و برود، او را مخاطب قرار 
داد و فرمود: اين امور را هرگز مايه‌ي فخر و مباهات خود قرار 
نده؛ اينها دليل بر چيزي از براي تو نمي‌شود. من تمام اينها را 
به خاطر تكليف و وظيفه‌اي كه متوجه من است انجام دادم و 
نبايد كسي اين‌گونه امور را دليل بر كمالي براي خود  هرگز 

فرض كند.«1
برادر امام رضا، زيد الناّر نيز از آنجا كه به خاطر انتسابش 
با بيت امام در جامعه براي خود اعتباري داشت، دچار اين خطا 
و لغزش شد. او كه با توجه به سيادتش براي خود منزلتي والا 
قائل مي‌شد به ديگران فخر فروشي مي‌نمود كه در همين راستا 

با برخورد صريح و قاطع امام رضا روبه‌رو شد. 
شهيد مطهري جريان اين برخورد را در كتاب داستان 

راستان بدين‌گونه شرح مي‌دهند: 

1. داستان راستان/ شهيد مطهري/ داستان37.
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در زماني كه علي ‌بن ‌موسي ‌الرضا از طرف مأمون به 
خراسان احضار شده و اجباراً با شرايط خاصي ولايت عهدي 
در خراسان  نيز  امام  برادر  النار«  »زيد  بود،  پذيرفته  را  مأمون 
بود. زيد به واسطه‌ي داعيه‌اي كه داشت و انقلابي كه در مدينه 
برپا كرده بود، مورد خشم و غضب مأمون قرار گرفته بود. اما 
مأمون كه آن ايام سياستش اقتضا مي‌كرد حرمت و حشمت امام 
رضا را حفظ كند، به خاطر امام از قتل يا حبس برادرش 

زيد صرف ‌نظر كرد. 
روزي در يك مجلس عام، عده ي زيادي شركت داشتند و 
امام رضا براي آنها صحبت مي‌كرد. از آن سو زيد، عدّه‌اي 
از اهل مجلس را متوجه خود كرده بود و براي آنها در فضيلت 
سادات و اولاد پيغمبر و اينكه آنان وضع استثنايي دارند، داد 
سخن مي‌داد و مرتب مي‌گفت: »ما خانواده چنين، ما خانواده 
چنان«. امام متوجه گفتار زيد شد. ناگهان نگاه تند و فرياد »يا 
زيدِ!« امام، زيد و همه‌ي اهل مجلس را متوجه كرد. فرمود: »اي 
بقّال‌هاي كوفه باورت آمده و مرتب تحويل  زيد! حرف‌هاي 
مردم مي‌دهي؟ اينها چه چيز است كه به مردم مي‌گويي؟ آن 
كه شنيده‌اي خداوند ذرّيهّ فاطمه را از آتش جهنمّ مصون داشته 
است، مقصود فرزندان بلافصل فاطمه، يعني حسن و حسين 
تو  كه  است  اين طور  مطلب  اگر  است.  ايشان  دو خواهر  و 
مي‌گويي و اولاد فاطمه وضع استثنايي دارند و به هر حال آنان 
اهل نجات و سعادت‌اند، پس تو نزد خدا از پدرت موسي ‌بن 
‌جعفر گرامي‌تري، زيرا او در دنيا امر خدا را اطاعت كرد، قائم 
‌الليل و صائم النهار بود، و تو امر خدا را عصيان مي‌كني و به 
قول تو هر دو مثل هم اهل نجات و سعادت هستيد. پس برد با 
تو است، زيرا موسي ‌بن‌جعفر عمل كرد و سعادتمند شد 
و تو عمل نكرده و رنج نبرده گنج بردي. علي ‌بن ‌الحسين زين 
‌العابدين مي‌گفت: نيكوكار ما اهل ‌بيت پيغمبر دو برابر اجر 
دارد و بدكار ما دو برابر عذاب، همان‌طور كه قرآن درباره‌ي 
زنان پيغمبر تصريح كرده است؛ زيرا آن كس از خاندان ما كه 
اينكه مانند  نيكوكاري مي‌كند در حقيقت دو كار كرده: يكي 
ديگران كار نيكي كرده؛ ديگر اينكه حيثيت و احترام پيغمبر را 
حفظ كرده است. آن كس هم كه گناه مي‌كند دو گناه مرتكب 
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شده: يكي اينكه مانند ديگران كار بدي كرده؛ ديگر اينكه آبرو 
و حيثيت پيغمبر را از بين برده است.« 

آنگاه امام رو كرد به حسن بن‌موساي وشاء بغدادي كه از 
اهل عراق بود و در آن وقت در جلسه حضور داشت، و فرمود: 
»مردم عراق اين آيه‌ي قرآن را: »انَِّهُ ليَْسَ مِنْ اهَْلِكَ انَِّهُ عَمَلٌ 

غَيْرُ صالحٍِ«1 را چگونه قرائت مي‌كنند؟« 
- »يا بن رسول الله! بعضي طبق معمول »انَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالحٍِ«2 
قرائت مي‌كنند، اما بعضي ديگر كه باور نمي‌كنند خداوند پسر 
َّهُ  پيغمبري را مشمول قهر و غضب خود قرار دهد، آيه را »انِ
عَمَلُ غَيرِْ صالحٍِ«3 قرائت مي‌كنند و مي‌گويند او در واقع از نسل 
نوح نبود. خداوند به او گفت: اي نوح او از نسل تو نيست؛ اگر 

از نسل تو مي‌بود من به خاطر تو او را نجات مي‌دادم.«
اين طور نيست. او فرزند حقيقي نوح و  امام فرمود: »ابداً 
را عصيان كرد،  امر خدا  بدكار شد   بود. چون  نوح  از نسل 
پيوند معنوي‌اش با نوح بريده شد. به نوح گفته شد اين فرزند 
تو ناصالح است، از اين رو نمي‌تواند در رديف صالحان قرار 
پيوند  كار،  اساس  است.  نيز چنين  ما خانواده  گيرد. موضوع 
معنوي و صلاح عمل و اطاعت امر خداست. هر كس خدا را 
اطاعت كند از ما اهل‌بيت است، گو اينكه هيچ‌گونه نسبت و 
رابطه‌ي نسلي و جسماني با ما نداشته باشد، و هر كس گنهكار 
باشد از ما نيست، گو اينكه از اولاد حقيقي و صحيح ‌النسب 
زهرا باشد. همين خود تو كه با ما هيچ ‌گونه نسبتي نداري، اگر 

نيكوكار و مطيع امر حق باشي از ما هستي«4

1. هود/ 46.
2. يعني: اين فرزند تو، فرزندي است ناصالح. 

3. يعني: او فرزند آدم بدي است؛ فرزند تو نيست. 
4. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 102.



در حریم دوست
94

چهار خاطره و چهار الگوي خدمت از چهار 
خادم اهل‌بيت

افرادي كه در زمان حيات  خادمان اهل‌بيت به عنوان 
امامان گوي سبقت را از ديگران ربودند و مدال افتخار و 
خدمتگزاري به آستان مقدس اولياي الهي را به سينه آويختند، 
دين  پيشوايان  معرفت  در  مناسب  الگويي  ما  براي  مي‌توانند 
و خدمت به ساحت مقدس ايشان به شمار آيند و به عنوان 
كساني كه مناسبترين بستر هدايت و كمال برايشان فراهم آمده 

مورد اقتدا قرار گيرند، كه قرآن مي‌فرمايد: 
»اوُلئك الذّينَ هَدَي الله فَبِهُداهُمُ اقتَدِه«1

»آنان كساني‌اند كه خدايشان هدايت كرده، پس به هدايت 
ايشان اقتدا كن.«

روشن‌تر  تصويري  داشتن  براي  ديديم  مناسب  اينجا  در 
از اين خادمان با اخلاص، به چند شخصيت از خدّام درگاه 
اهل‌بيت و معرفت مثال زدني ايشان به موالي خود، اشاره 

كنيم. 

15. انعام/ 90.
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1. قنبر غلام اميرالمؤمنين
حضرت  صحابي  و  ياران  خدمتگزاران،  ملازمان،  از  يكي 
علي، قنبر است، نام پدرش حمدان، كنيه او ابو همدان و 
محّل دفن او شهر حمص يا نجف در كنار كميل ‌بن ‌زياد و يا 
در شهر كوفه گزارش شده است. او ايراني و از اهالي همدان 
است، فردي خطيب و صاحب اعتبار و از شاهزادگان بود كه 
به اسارت برده مي‌شود و حضرت علي او را براي همراهي 

خود انتخاب مي‌كند. 
قابل  و جسور،  فردي شجاع  او  تاريخي،  شواهد  براساس 
اعتماد براي حضرت علي، صاحب سخن، راوي احاديث 
اهل‌بيت، مطيع و مجري فرامين امير المؤمنين، ملازم 
و همراه حضرت علي در جنگ و صلح و شب و روز 
بوده و بالاخره مداح اهل بيت و شهيد در راه علي به 
دست حجّاج بن ‌يوسف ثقفي است. قنبر از كساني بود كه تا 
آخر عمر در راه ولايت، كوچكترين انحرافي در او پيدا نشد. 

حضرت  آن   علي غلام  قنبر  فرمودند:   صادق امام 
بيرون مي‌رفت   بسيار دوست مي‌داشت و هرگاه علي را 
مخفيانه و براي محافظت به دنبال آن حضرت بيرون مي‌رفت و 
خود را نشان نمي‌داد. يك شب علي او را ديد و فرمود، اي 
قنبر چه شده كه دنبال من آمده‌اي؟ قنبر گفت: پشت سر شما 
آمدم تا مراقب شما باشم. امام فرمود، از اهل آسمان مي‌خواهي 
حفظ كني يا از اهل زمين؟ قنبر گفت از اهل زمين. امام فرمود، 

اهل زمين نمي‌توانند به من آسيب برسانند مگر به اذن خدا.1
درگاه  مقربان  از  معرفت،  با  غلامي  عنوان  به  قنبر 
اميرالمؤمنين بود كه الطاف خاص امام خويش را با تمام 
وجودش درك كرده بود. او خادمي توانمند، پركار و با اخلاص 
براي حضرت علي بود كه در تبيين شخصيت مولاي خود 
بسيار زيبا و موجز، سخن‌سرايي كرد و مجموعه‌اي از فضايل 
آن حضرت را در دل تاريخ با توصيف خود به يادگار سپرد. 

معرفي شخصيت اميرالمؤمنين از زبان قنبر حاكي از آن 
است كه اين خادم با معرفت، امامش را از اعماق وجود شناخته 
حضرت،  آن  ركاب  در  خدمتگزاري  افتخار  كسب  با  و  بود 

1. الكافي/ ج2/ ص59.
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اينگونه سيماي حضرت علي را به تصوير مي‌كشد كه چون 
از او پرسيده مي‌شود: »مَن مَولاكَ؟« بلافاصله به بيان بيش از 

يكصد و ده صفت از صفات حضرت مي‌پردازد. 
در روايتي مي‌خوانيم: 1

 گفت: مولاي من علي قنبر در وصف حضرت علي
كسي بود كه:

با دو شمشير مي‌جنگيد.1. ضَرَبَ بسَِيفَيْنِ

با دو نيزه مبارزه مي‌كرد2. وَ طَعَنَ برُِمْحَيْنِ

بر دو قبله )بيت‌المقدس و كعبه( نماز 3. وَ صَلَّي القِبْلَتيَْنٍ
خواند.

دو مرتبه با پيامبر بيعت نمود.4. وَ بايعََ البْيَْعَتيَْنِ

دو مرتبه در راه خدا هجرت كرد.5. وَ هَاجَرَ الهِجْرَتيَنِ

هيچ‌گاه و لحظه‌اي كافر نبود.6. وَ لمَْ يكَفُرْ باللهِ طَرْفةََ عَيْنٍ

قالَ  رَفعََهُ  العَْقيقي  الحُْسَيْني  الحُْسَيْنِ  بنُْ  ابراهيم  بحارالانوار، ج42/ ص134. *عن   .1
سُئلَِ قنَْبرٌَ مَوْليَ مَنْ أنتَْ؟ فَقالَ: مَولاي منْ ضَرَبَ بسَِيفَيْنِ وَ طَعَنَ برُِمْحَيْنِ وَ صَلَّي القِبْلَتيَْنٍ 
وَ بايعََ البْيَْعَتيَْنِ وَ هَاجَرَ الهِجْرَتيَنِ وَ لمَْ يكَفُرْ باللهِ طَرْفةََ عَيْنٍ، أنَاَ مَوْليً صالحِ المُؤمنينَ و 
المُجاهِدينَ  المُْؤمِنينَ وَ نوُر  المُسلِمينَ وَ يعَْسُوبِ  أكَْبرَِ  الوَْصِييِّينَ وَ  النَّبيَِّينَ وَ خَيْرِ  وارِثَ 
وَ رئيس البكّائينَ وَ زَينِ العابدينَ وَ سراج الماضينَ وَ ضَوْءِ القَْائمِينَ وَ أفَْضَل القَْانتِينَ وَ 
لِ المُْؤمِنينَ مِنْ آلِ يس، الَمُْؤَيدِ بجَِبْرئيلَ الأمينِ وَ المَْنْصُورِ  لسَِان رَسُولِ رَبِّ العَالمينَ وَ أوَّ
ابقينَ وَ قاَتلِِ  ماءِ أجَْمَعينَِ سَيِّدِ المُسلِمينَ وَ السَّ بمِيكَائيلَ المَتينِ وَ المَْحْمُودِ عِنْدَ أهَْلِ السَّ
النَّاكِثينَ وَ المَْارِقيِنَ وَ القَْاسِطِينَ وَ المُْحَامِي عَنْ حَرَم المُسلِمينَ وَ مجاهِدِ أعدائهِ الناّصِبين 
وَ مُطِفيءِ نارِالمُوقدِين وَ أفخََر مَن مَشي مِن قرُيشٍ أجمَعين وَ أوّلِ مَن أجََابَ واسْتجََابِ 
بعُِثَ  مَنْ  خَلِيفَةِ  وَ  المَْخْلُوقيِنَ  عَلَي  أمَِينهِِ  وَ  العَالمَينَ  فيِ  نبَيِِّهِ  وَصَي  وَ  أمَِيرِالمُؤمِنينَ   ،ِ َّهِلل
ابقِينَ وَ مُبيِدِ المُْشْرِكينَ وَ سَهْمِ مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَي  إلِيَْهِمْ أجَْمَعين وَ سَيِّدِ المُْسلِمينَ وَ السَّ
ِّي اللهِ وَ لسَانِ كَلِمَةِ اللهِ وَ ناَصِرِهِ فيِ  المُْنافقِِينَ وَ لسَِانِ كَلِمَةِ العَْابدِينَ، ناَصِرِ دِينِ اللهِ وَ وَل
العَْلِيُّ  عَنْهُ  رَضِي  مَنْ  الَأبرَْارِ]  [إمَِامِ  الَأبرَْارِ  أهًْلِ  إمَِامِ  دِينهِِ،  كَهْفِ  وَ  عِلْمِهِ  عَيْبةَِ  وَ  أرِْضِهِ 
، هُمَامٌ، صَابرٌِ،  ، جَرِيٌّ ، مُطَهَّرٌ، أبَطَْحِيٌّ ، زَكِيُّ بهُْلُولٌ، سَنحَْنحَِيٌّ  ، الجَْبَّارُ، سَمحٌ، سَخِيٌ، حَييٌِّ
قاَبِ، أرَْبطَُهُمْ عِناَناً وَ أثَْبتَهُُمْ  قُ الَأحْزَابِ، عَاليِ الرِّ ، مِقْدَامٌّ، قاَطعُ الَأصْلابِ، مُفَرِّ امٌ، مَهْدِيٌّ صَوَّ
امٌ، حَصِيفٌ، خَطِيبٌ،  هُمْ شَكِيمَةً، باَزِلٌ، باِسِلٌ، صِنْدِيدٌ، هَزَبرٌْ، ضِرْغَامٌ، حَازِمٌ، عَزَّ جَناَناً وَ أشدُّ
مُؤَدِّي  كَانةَِ،  الرَّ زَكِيُّ  العَْشِيرَةٍ،  نقَِيُّ  القَْبيِلَةِ،  فاَضِلُ  الفَْصلِ،  شَرِيفُ  الَأصْلِ،  كَرِيمُ  مِحْجَاجٌ، 
شَادِ، مُجانبُِ  ، الرَّ عَلَيْهمَا، الإمَامُ المَْهْدِيُّ الأمَانةَِ، مِنْ بنَي‌هَاشِم، وَ ابنُْ عَمِّ النَّبيِّ صَلِّي اللهُ 
 ، ، رُوحَانيٌِّ ، حَنفَِيٌّ يٌّ ، مَكِّ الفَسَادِ، الَأشْعَثُ، الحَْاتمُِ، البْطََلُ الجُْمَاجِمُ وَ اللَّيْثُ المُْزاحِمُ بدَْرِيٌّ
، مِنَ الجِْبالِ شَوَاهِقُهَا وَ مِنْ ذِي الهِْضَابِ رُءُوسُهَا وَ مِنَ العَْرَبِ سَيِّدُهَا وَ مِنَ الوَْغَي  شَعْشَعَانيٌِّ
ليَْثهَُا، البْطََلُ الهُْمَامُ وَ اللَّيْثُ المِْقْدَامُ وَ البْدَْرُ التَّمَامُ، مِحَكُ المُْؤمِنينَ وَ وارِثُ المَْشْعَرَيْنَ وَ 
بْطَيْنِ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ وَ اللهِ أمِيرُ المُْؤمِنينَ حَقّاً حَقّاً عَلِيٌّ بنُْ أبَيِ طالبٍِ عَلَيْهِ مِنَ  أبوَالسِّ

نيَِّةُ.* كِيَّةُ وَ البْرََكَاتُ السَّ لوَاتُ الزَّ اللهِ الصَّ
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من خدمتگزار صالح‌ترين ايمان 7. أنَاَ مَوْلیَ صالحِ المُؤمنينَ
آورندگانم.

وارث همه پيامبران الهي8. وَ وارِثَ النَّبيَِّينَ

بهترين جانشينان پيامبران9. وَ خَيْرِ الوَْصِييِّينَ

بزرگ‌ترين اسلام آورندگان10. وَ أكَْبرَِ المُسلمِينَ

فرمانده و امير ايمان آورندگان11. وَ يعَْسُوبِ المُْؤمِنينَ

نور و روشنايي بخش رزم‌آوران12. وَ نوُر المُجاهِدينَ

رئيس اشك‌ريزان به درگاه خدا13. وَ رئيس البكّائينَ

زينت عبادت پيشه‌گان14. وَ زَينِ العابدينَ

چراغ هدايت پيشه‌گان15. وَ سراج الماضينَ

نوربخش قيام‌كنندگان16. وَ ضَوْءِ القَْائمِينَ

برترين پارسايان و نيايشگران17. وَ أفَْضَل القَْانتِينَ

زبان و سخنگوي فرستاده خداوند جهانيان18. وَ لسَِان رَسُولِ رَبِّ العَالمينَ

اولين ايمان آورده از خاندان رسول خدا19. وَ أوَّلِ المُْؤمِنينَ مِنْ آلِ يس

مورد حمايت جبرئيل امين20. الَمُْؤَيَّدِ بجَِبْرئيلَ الأمينِ

ياري شده از سوي ميكائيل متين21. وَ المَْنْصُورِ بمِيكَائيلَ المَتينِ

ماءِ  22. وَ المَْحْمُودِ عِنْدَ أهَْلِ السَّ
أجَْمَعينَِ

ستوده شده در نزد همه آسمانيان

ابقينَ سرور همه مسلمانان و پيشتازان دين23. سَيِّدِ المُسلمِينَ وَ السَّ

ستيزه‌گر با ناكثين )در جنگ جمل(24. وَ قاَتلِِ النَّاكِثينَ

قاتل و ستيزه‌گر با مارقين )خوارج(25. وَ المَْارِقيِنَ

قاتل و ستيزه‌گر با قاسطين )معاويه(26. وَ القَْاسِطِينَ

27. وَ المُْحَامِي عَــنْ حَــرَم 
المُسلِمينَ

مدافع حريم  وحرمت مسلمانان

مبارزه كننده با دشمنان كينه‌توز خود28. وَ مجاهِدِ أعدائهِ الناّصِبين

خاموش كننده‌ي آتش فتنه‌گران29. وَ مُطفِيءِ نارِالمُوقدِين
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30. وَ أفخََر مَن مَشي مِن قرُيشٍ 
أجمَعين

با افتخارترين فرد از قريش

31. وَ أوّلِ مَن أجََابَ واسْتجََابِ 
الله

اولين اجابت كننده‌ي دعوت خدا و رسول 
خدا

امير و حاكم سياسي مؤمنين32. أمَِيرِالمُؤمِنينَ

جانشين پيامبر بين انس و جن33. وَ وَصَي نبَيِِّهِ فيِ العَالمَينَ

امين پيامبر بين همه خلق خدا34. وَ أمَِينهِِ عَلَي المَْخْلُوقيِنَ

إلِيَْهِمْ  بعُِثَ  مَنْ  خَلِيفَةِ  وَ   .35
أجَْمَعين

جانشين پيامبر مبعوث بر خلق

ابقِينَ به 36. وَ سَيِّدِ المُْسلمِينَ وَ السَّ سبقت‌گيرندگان  و  مسلمانان  سرور 
اسلام

براندازنده‌ي كفّار و مشركين37. وَ مُبيِدِ المُْشْرِكينَ

38. وَ سَهْم مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَي 
المُْنافقِِينَ

تيري از تيرهاي الهي بر منافقين

زبان و سخنگوي عبادت كنندگان39. وَ لسَِانِ كَلِمَةِ العَْابدِينَ

ياور دين خدا40. ناَصِرِ دِينِ اللهِ

و وليّ خدا )و محبوب خدا(41. وَ وَليِّ اللهِ

و مفسّر و زبان گوياي قرآن42. وَ لسَانِ كَلِمَةِ اللهِ

و ياور خدا در روي زمين43. وَ ناَصِرِهِ فيِ أرِْضِهِ

گنجينه‌دار علم خدا44. وَ عَيْبةَِ عِلْمِهِ

و پناهنگاه و قلعه حفاظت دين خدا45. وَ كَهْفِ دِينهِِ

پيشواي نيكوكاران46. إمَِامِ أهًْلِ الأبَرَْارِ

آن كه خداي بلند مرتبه جباّر از او راضي 47. مَنْ رَضِي عَنْهُ العَْلِيُّ الجَْبَّارُ
بود

با گذشت48. سَمحٌ

بخششگر و سخاوتمند49. سَخِيٌّ

با حياء و منزه از بدي‌ها50. حَييٌِّ
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خندان و با نشاط51. بهُْلُولٌ

شب بيدار52. سَنحَْنحَِيٌّ

پاك نهاد و پاكيزه53. زَكِيُّ

پاك شده از طرف خدا54. مُطَهَّرٌ

مردي از وادي ابطح )در مكّه(55. أبَطَْحِيٌّ

پر جرأت56. جَرِيٌّ

داراي همّت بلند و عالي57. هُمَامٌ

صبور و مقاوم58. صَابرٌِ

امٌ بسيار روزه‌گير59. صَوَّ

هدايت شده از طرف خدا60. مَهْدِيٌّ

آماده به كار و اقدام كننده61. مِقْدَامٌّ

و 62. قاَطعُ الأصَْلابِ كفّار  و  مشركان  نسل  براندازنده‌ي 
متعصّبان

قُ الَأحْزَابِ در هم ريزنده‌ي نظام احزاب مخالف63. مُفَرِّ

قاَبِ فرادست و مسلط بر افراد64. عَاليِ الرِّ

خويشتن‌داري مردم65. أرَْبطَُهُمْ عِناَناً

دلدارترين مردم66. وَ أثَْبتَهُُمْ جَناَناً

هُمْ شَكِيمَةً داراي شديدترين دل و با صلابت67. وَ أشدُّ

داراي كمال تجربه و فهم68. باَزِلٌ

مردي توانمند و خشمگين )بر دشمنان(69. باِسِلٌ

از رؤساي عرب70. صِنْدِيدٌ

چون شيري چالاك71. هَزَبرٌْ

دلاور و شيردل72. ضِرْغَامٌ

آينده‌نگر و جامع‌نگر73. حَازِمٌ

امٌ داراي اراده‌اي قوي74. عَزَّ

مصلحت‌انديش و دورنگر75. حَصِيفٌ
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سخنگو و سخنوري توانا و دانا76. خَطِيبٌ

در گفتگوي علمي و مناظره سرآمد77. مِحْجَاجٌ

تبار و پدري اصيل داشت.78. كَرِيمُ الأصَْلِ

مادري شريف و گرامي داشت.79. شَرِيفُ الفَْصلِ

از قبيله‌اي برتر )قريش(80. فاَضِلُ القَْبيِلَةِ

از عشيره‌اي پاك )بني‌هاشم( بود.81. نقَِيُّ العَْشِيرَةٍ

كَانةَِ فردي متين و باوقار82. زَكِيُّ الرَّ

پرداخت كننده امانات83. مُؤَدِّي الأمَانةَِ

بني‌هاشمي از ناحيه پدر و مادر84. مِنْ بنَي‌هَاشِم

اللهُ  صَلِّي  النَّبيِّ  عَمِّ  ابنُْ  وَ   .85
عَلَيْهمَا

پسر عموي رسول خدا

پيشواي هدايت شده86. الإمَامُ المَْهْدِيُّ

شَادِ رشد يافته و كامل87. الرَّ

از فساد و باطل دور88. مُجانبُِ الفَسَادِ

فردي ژوليده و آشفته در راه اسلام و خدا89. الأشَْعَثُ

قاضيِ عادل )و يا بخشنده(90. الحَْاتمُِ

دلير، شجاع و برتر قوم91. البْطََلُ الجُْمَاجِمُ

جنگنده و تنگ كننده‌ي عرصه بر دشمنان92. وَ اللَّيْثُ المُْزاحِمُ

از اصحاب بدر93. بدَْرِيٌّ

يٌّ تولد يافته‌ي مكه و خانه خدا94. مَكِّ

متعادل و پيرو ابراهيم خليل95. حَنفَِيٌّ

با معنويت و آسماني96. رُوحَانيٌِّ

فردي بلند قامت و رشيد97. شَعْشَعَانيٌِّ

)بين نامداران( چون كوه‌هاي بزرگ98. مِنَ الجِْبالِ شَوَاهِقُهَا

)بين پايمردان( چون قلّه‌ي سخت99. وَ مِنْ ذِي الهِْضَابِ رُءُوسُهَا

از سروران و رؤساي عرب100. وَ مِنَ العَْرَبِ سَيِّدُهَا
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شير ميادين نبرد101. وَ مِنَ الوَْغَي ليَْثهَُا

جنگنده‌اي سخت اراده102. البْطََلُ الهُْمَامُ

شيري پر جرأت و جسور103. وَ اللَّيْثُ المِْقْدَامُ

ماه تمام و خوش چهره104. وَ البْدَْرُ التَّمَامُ

عامل شناخت مؤمنين105. مِحَكُ المُْؤمِنينَ

ارث برنده مشعرالحرام و مني106. وَ وارِثُ المَْشْعَرَيْنَ

وَ  الحَْسَنِ  بْطَيْنِ  أبوَالسِّ وَ   .107
الحُْسَيْنِ

پدر نوادگان پيامبر حسن و حسين

108. وَ اللهِ أمِيرُ المُْؤمِنينَ حَقّاً 
حَقّاً

قسم به خدا ـ امير بر حقّ مؤمنان بود.

پسر ابي‌طالب بود.109. عَلِيٌّ بنُْ أبَيِ طالبٍِ

لوَاتُ  الصَّ اللهِ  مِنَ  عَلَيْهِ   .110
نيَِّةُ كِيَّةُ وَ البْرََكَاتُ السَّ الزَّ

بر  الهي  بركات  صلوات و درود پاك و 
او باد.

 و به راستي اين است معرفت يك غلام واقعي اهل‌بيت
كه در دم مي‌تواند اينگونه فضائل و مناقب مولاي خود را به 

تصوير بكشد. 
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2. خادم امام حسين
وي، برده‌ي دانشمندي بود كه توفيق شهادت در ركاب امام 

حسين را يافت. خوارزمي، درباره‌ي او آورده است:
جوان تركي كه قاري قرآن و عربي‌دان بود، براي مبارزه به 
ميدان آمد. او كه از غلامان حسين بود، نبرد را شروع كرد، 

در حالي كه چنين رجز مي‌خواند: 
البحرُ مِن طَعني و ضَربي يصطَلي

و الجَـوُّ مِن سهمـي و نبَلــي يَمْتَلي
انداختن و شمشير زدنم متلاطم مي‌شود. و  نيزه  از  »دريا، 

فضا، از تير و تيراندازي‌ام آكنده مي‌شود.« 
اذا حُسامي في يَميني يَنْجلي

لِ يَنْشَقُّ قلـبُ الحــاسدِ المُبَجَّ
قلب  مي‌زند،  برق  راستم  دست  در  شمشيرم  كه  »زماني 

حسودان بزرگ را مي‌شكافد.« 
سپس تعدادي را كُشت. او را محاصره كردند و به زمينش 
زدند. حسين به سوي او آمد و گريست و صورتش را بر 
صورت او گذاشت. او چشمانش را باز كرد و حسين را 

ديد و لبخندي زد و به سوي پروردگارش، رهسپار شد.1
كسي  او  پيداست  باوفا  غلام  اين  از شخصيت  كه  آنگونه 

بود كه:
به قرآن تسلّط داشت و در زمره‌ي قاريان و اهل قرآن به 

شمار مي‌رفت. 
نيمه راه رها نكرده، بلكه  راه و رسم خدمت‌گزاري را در 
تا مرز جانفشاني به پيش رفت و جان خويش را در راه امام 

خود فدا نمود. 
بوده  نيز  اهل هنر و شعرسرايي  با قرآن،  بر آشنايي  علاوه 

است. 
اين غلام آنقدر مورد عنايت و لطف امام حسين بود كه 
آن حضرت همانگونه كه بر بالين حضرت علي اكبر حاضر 
شد، در كنار غلامش آمد و صورت بر صورت غلام گذاشت. 

هِ( هُ علي خَذِّ )وَ وَضَعَ خَذَّ

مقتل  از  نقل  »به  ص429  ج6/  شهري/  ري  محمد   /حسين امام  نامه  دانش   .1
الحسين خوارزمي ج2/ ص42.«
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3( خادم گمنام و مستجاب الدعوة امام سجّاد
در  نامش  حتيّ  كه   سجّاد امام  گمنام  غلامان  از  يكي 
تا  ادا كردن رسم خدمتگزاري  تاريخ هم ذكر نشد، به خاطر 
جايي پيش رفته بود كه مستجاب الدّعوه به شمار مي‌آمد. سعيد 

بن مسيب در وصف حالات او مي‌گويد: 
»سالي قحطي آمد، مردم براي درخواست باران از خداوند 
به  آنها چشمم  ميان  بودند و دعا مي‌كردند. در  اجتماع كرده 
نيروي  شد.  جدا  مردم  از  رفت.  تلي  بالاي  كه  افتاد  غلامي 
مرموزي مرا به طرف او كشانيد، خواستم از كيفيت راز و نياز 
غلام باخبر شوم. جلو رفتم لب‌هايش تكان مي‌خورد ولي من 
ابري  كه  بود  نشده  تمام  دعايش  هنوز  نشدم.  متوجه  چيزي 
كرد  مشاهده  را  ابر  كه  همين  سياه  غلام  پوشانيد.  را  آسمان 
سپاس خداي را به جا آورد و از آنجا دور شد، باران شديدي 
باريد. به اندازه‌اي كه ترسيديم سيل جاري شود. من غلام را 
تعقيب كردم ببينم كجا مي‌رود. او وارد خانه علي ‌بن ‌الحسين 
عرض  و  رسيدم  بزرگوار  آن  خدمت  شد،   زين‌العابدين
كردم، در خانه شما غلام سياهي است اگر ممكن است منتّ 
كه  نبخشم  فرمود: سعيد! چرا  بفروشيدش.  من  به  و  گذاريد 
بفروشم؟ امر كرد متصدي غلامان را كه هر چه غلام در خانه 
ميان  او بودم در  بود جمع كرد، ولي آن كس كه من در پي 
آنها نبود. عرض كردند: اينها منظور من نيستند، پرسيد، هنوز 
نفر است كه  مانده؟ عرض كرد: آري فقط يك  باقي  غلامي 
تا  كنيد.  هم حاضر  را  او  فرمود  شترهاست.  و  اسب  نگهبان 
وارد شد، ديدم همان كسي است كه بر فراز تل، آهي جگرسوز 
داشت، گفتم آن كه من دنبالش هستم خود اوست. حضرت 
فرمود: اي غلام از حالا سعيد مالك توست، با او برو. غلام 
قت بيَني و  سياه رو به من كرد و گفت )ما حَمَلَكَ علي أن فرَّ
بينَ مولاي؟( »تو را چه واداشت كه بين من و آقايم جدايي 
انداختي؟« گفتم: آنچه در بالاي تل از تو مشاهده كردم. اين 
سخن را كه شنيد دست به درگاه خدا بلند كرد با آهي جانسوز 
گفت: خدايا رازي بين من و تو بود، اكنون كه پرده از روي آن 
برداشتي مرا نيز به سوي خود برگردان. حضرت سجاد و 
كساني كه حضور داشتند از نيايش باصفاي او به گريه افتادند 
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من هم اشكم جاري شد. همين كه به منزل رسيدم يك نفر 
از طرف حضرت پيغام آورد كه امام فرمود: اگر مايلي در 
تشييع جنازه دوستت شركت كني، بيا. با آن مرد به طرف خانه 

حضرت رفتم ديدم غلام در همان مجلس از دنيا رفته.1
با دقت در شخصيت نوراني اين غلام با معرفت در مي‌يابيم: 
او با وجود شهرت در ميان اهل آسمان، در ميان اهل زمين 

گمنام بود. 
ارتباطش با خدا تا بدان حد بود كه به محض دعا كردن، 

دعايش به استجابت مي‌رسيد. 
به خاطرِ داشتن روحيه خدمت به مردم، براي حلّ مشكل 

قحطي و خشكسالي دست به دعا شد. 
به دليل عشق وافر به مولاي خود، جدا شدن از امامش را 

بالاترين خسارت مي‌دانست. 
به  ساده‌ترين خدمت  پيشگاه حق،  در  رفيع  مقام  با وجود 
امام سجّاد را انتخاب كرده بود و با تمام وجود به انجام آن 

افتخار مي‌ورزيد. 

1. اثبات الوصية الامام علي‌بن‌ابيطالب/ ص174.
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4. غلام امام صادق
در تاريخ آمده است امام صادق غلامي داشت كه هميشه 
ملازم آن حضرت بود و هرگاه ايشان سواره به مسجد مي‌رفت، 
غلام مركب امام را تا مراجعت از مسجد نگاه مي‌داشت، اتفاقاً 
بود چند  از روزها كه غلام مراقب مركب حضرت  در يكي 
آيا  گفت:  غلام  به  آنان  از  يكي  شدند.  پيدا  خراساني  مسافر 
مايلي از امام صادق درخواست كني من به جاي تو باشم 
و تو به جاي من و مال من از آن تو باشد، بدان كه من مال 
بسيار دارم، تو آنها را صاحب شو. غلام گفت: از آقاي خود 
مي‌پرسم، پس خدمت حضرت رسيد و عرضه داشت: يا ابن 
شما  آيا  باشد  رسانيده  من  براي  خيري  خدا  اگر  الله  رسول 
خواهم  تو  به  آنرا  فرمود:  مي‌كنيد؟ حضرت  منع  من  از  آنرا 
داد. پس غلام ماجراي آن مرد خراساني را به اطلاع حضرت 
رساند. امام فرمودند: اگر تو از خدمت به ما خسته شده‌اي و 
به ما، ما قبول مي‌كنيم. پس  آن مرد راغب است در خدمت 
چون غلام قصد برگشتن كرد حضرت به او فرمودند: به خاطر 
خدمت طولاني‌ات به ما، نصيحتي به تو مي‌كنم، آنگاه اختيار 
با توست، بدان كه چون روز قيامت شود پيامبر به نور خدا 
دست آويزد و اميرالمومنين به رسول خدا و ائمه به 
اميرالمومنين و شيعيان، چنگ به دامان ما زنند و آنجا كه ما 

داخل مي‌شويم )بهشت(، داخل شوند. 
داشت:  عرضه  شنيد  از حضرت  را  اين سخن  غلام چون 
بر  دنيا  بر  را  آخرت  و  نمي‌روم  جايي  شما  خدمت  از  من 
مي‌گزينم. پس غلام نزد آن خراساني بازگشت. خراساني چون 
غلام را ديد گفت: اي غلام با سيمايي متفاوت از نزد حضرت 
بازگشتي. غلام سخن حضرت را براي آن مرد بازگو كرد و او 
را خدمت حضرت آورد. حضرت او را به خدمت پذيرفت و 

دستور داد هزار اشرفي به غلام دادند.1

1. منتهي الآمال/ ج/ ص200/ با تصرف و تلخيص.
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جملات طلايي در موضوع خدمت به زایران

1- آيا مي‌دانيد حرم امام رضا قطعه‌اي از بهشت است و 
شما توفيق خدمت در بهشتي زميني را يافته‌ايد؟

به  اين حرم، بهشت است و حضرت آدم  آيا مي‌دانيد   -2
خاطر يك خطا از بهشت رانده شد؟

خدمتگزاري،  آفات  و  آسيب‌ها  از  يكي  مي‌دانيد  آيا   -3
رشد،  فرصت  بزرگترين  از  غفلت  و  محيط  به  كردن  عادت 

يعني حضور در محضر امام  است؟
4- آيا مي‌دانيد نقش شما نسبت به امام رضا، بايد نقش 

قنبر نسبت به حضرت علي باشد؟
5- با خلوص نيتّ و جديتّ در انجام وظايف مي‌توان به 

جاي خادم حرم بودن، خادم صاحب حرم شد. 
6- مراقب باشيد در لحظه‌هاي خدمت تن در حرم، روح 

غايب نباشد. 
به ميهمانان صاحب‌خانه، احسان و  7 - احسان و محبت 

محبتّ به صاحب‌خانه است. 
8- آيا مي‌دانيد برخي از زائران براي رسيدن به اين آستان 

مقدس، هزاران فرسخ طي طريق مي‌كنند؟
9- آيا مي‌دانيد برخي از زائران، روزهاي متمادي با پاي پياده 

راه مي‌روند تا به حضور امام رضا مشرف شوند؟
آستان          به  مقبول  خدمت  براي  اساسي  شرط  سه   -10
و  معرفت  صداقت،  از:  عبارتند   بن ‌موسي ‌الرضا علي 

خدمت بي‌منتّ.
11- حرم‌باني، بيشتر دل مي‌خواهد تا علم. 

12- شوق زيارت و فيض حضور در محضر امام رضا را 
از حالات صادقانه، زيبا و چشمان اشكبار زائران بايد آموخت.
13- مبادا معرفت زائري بي‌نام و نشان از خادمي پرآوازه 

بيشتر باشد. 
14- مبادا در حرم باشي و بيرون از حرم، چه آنكه بسياري 
در حرم نيستند امّا نامشان در طومار زائران و حاضران در حرم 

است. 
15- خوشا به حال زائران خادم و خادمان زائر. 
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16- آيا مي‌دانيد بعضي از نزديكان امام رضا مانند زيد 
)نزديكان  بودند.  دور  بسيار  امام  از  آن حضرت(  )برادر  الناّر 

دور(
17- مراقب باش خيل جمعيت زائران اهل زمين، تو را از 

خيل زائران اهل آسمان و حضرت غافل نكند. 
18- آيا مي‌دانيد خادماني از جنس فرشتگان همكار و همراه 

شمايند؟
19- آيا مي‌دانيد حرم »بيت‌النبي«1 است؟

20- شيريني خدمت به زائران زماني است كه مزد خدمت 
را از دست مبارك صاحب‌خانه بگيري. 
21- خدمت بي‌منتّ، مردانگي است. 

22- خدمت به زائر سه شرط لازم دارد: اول اخلاق نيكو، 
دوم اخلاق نيكو و سوم اخلاق نيكو. 

غائب  روحت  باش  مراقب  حرم  حضورِ  كلاسِ  در   -23
نباشد. 

24- براي آقا سربازيم يا سربار؟ ياريم يا بار؟
درجه ‌داران  از  آستان،  اين  صفر  سربازان  گاهي   -25

محبوب‌ترند. 
26- خوشا بر احوال سربازانِ گمنامِ خوشنامِ اين بارگاه. 

27- كدام خادم قدرت سپاس بر فيض حضور در محضر 
امام را دارد؟

28- هر سحر در حرم خبرهايي است، خواب نمانيم! 
29. يك شب بيتوته در حرم، معادل زيارت خدا در عرش 

است. 
30- اگـر مُحرم نشد مَحرم، بـدان نامش بود مُجـرم
اگر مَحرم نگشتم من، چه سودي چون شدم مُحرم

1. اللهم انيّ وقفت علي باب من ابواب بیوت نبيك.



مسابقۀ فرهنگی در حریم دوست

توضیحات شرکت در مسابقه
بالای  افــراد  و  از متن موجود طرح شده است  * پرسش‌ها 

دوازده سال می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
فرهنگی  مسابقات  در  می‌توانید  ــر  زی روش‌هــــای  بــه   *

شرکت کنید:
 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222: برای 
این کار، کافی است به‌ترتیب نام مسابقه و شمارۀ گزینه‌های 
صحیح پرسش‌‌ها را به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی از چپ 
سامانۀ  به  خــود،  خانوادگی  نــام  و  نــام  به‌همراه  راســت،  به 

پیامکی 3000802222 ارسال کنید.
مثال: در حریم دوست 12432 امید جهانی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس 
رضوی به‌نشانی: 

www.razavi.aqr.ir
پــاســخ‌نــامــۀ  ــامــه:  ــاســخ‌ن پ پــرســش‌هــا در  بـــه  ــاســخ  پ  .3
تکمیل‌شده را می‌توانید به صندوق‌های مخصوص مستقر 
در ‌پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا به صندوق 

پستی 351 - 91735 ارسال کنید. 
از  پــس  مــاه  یــک  مسابقه،  در  شــرکــت  مهلت  آخــریــن   *

دریافت کتاب است.
* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت 
روزانه انجام می‌شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی 

گفته‌شده به اطلاع برندگان می‌رسد.
پیامک  در  را  خـــود  انــتــقــادهــای  و  پیشنهادها  ــذکــر:  ت

گانه‌ای ارسال کنید. جدا
تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ - ۰۵۱

پرسش‌های مسابقه

گزینه‌های زیر را می توان از دلایل  کدام‌یک از  پرسش اول: 
لزوم و اهمیت فرهنگی‌کردن فضای حرم برشمرد؟



در  علمی  هسته‌های  تشکیل  در   پیامبر شیوۀ   .1
مسجدالنبی

و   پیامبر توسط  مــردم  ســـؤالات  بــه  پاسخ‌گویی   .2
اهل‌بیت در مسجد و بیوت خود

تشکیل  و  عــلــم‌آمــوزی  بــه   معصومین کید  تأ  .3
جلسات علمی و دینی

4. همۀ گزینه‌ها
پرسش دوم: »گشاده‌رویی نخستین پذیرایی از میهمانان 

است.« این سخن از کیست؟
2. امام‌صادق 	1. پیامبر  اکرم
4. امام‌سجاد 		 3. امام‌رضا

پرسش سوم: ‌امام‌علی دربارۀ پرهیز از منت‌گذاری و 
کاری را بزرگ‌شمردن، به مالک‌اشتر چه فرمودند؟

1. منت‌نهادن پاداش نیکوکاری را از بین می‌برد
2. کاری را بزرگ‌شمردن نور حق را خاموش می‌کند

3. این‌دو از گناهان کبیره محسوب می‌شود
4. گزینۀ 1و2 

که می‌فرماید:  پرسش چهارم: ، آیۀ 8 سورۀ مبارکۀ انسان 
از   کدام‌یک  به  ناظر   ...ِه حُبِّ ی 

َ
عَل عامَ  الطَّ یُطعِمُونَ  وَ 

اصول خدمتگزاری در حریم رضوی است؟
1. اصل یقین به نظارت امام‌رضا

2. اصل امر به‌معروف و نهی‌از منکر
3. اصل الگو بودن برای دیگران

4. اصل توجه به محرومان و مسکینان و مستمندان
واقعی  مؤمن   امام‌رضا فرمایش  طبق  پنجم:  پرسش 
که یکی از آن‌ها خصلتی  باید  سه خصلت داشته باشد 

است از پروردگار متعال. این خصلت کدام است؟
1. نرم‌رفتاری و مدارا با مردم
2. صبر در زمان تنگدستی
3. رازداری و کتمان اسرار

4. رعایت عدالت و انصاف






